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مقدمه. 


وحعلناکم شعوباً و قبائل تتعار فوا 
ان اکرمکم عندالله اتقیکم 


حجرات» ۱۳:<الیة» 
ت رکستان ناحیه‌ای است در آسیا که از شمال به‌سیبری» از مغرب به‌دریای 
خزره از جنوب به‌افغانستان» هند و تبت و از مشرق به‌مغولستان محدود است. اپن 
ناحیه میان اتحاد جماهیر شوروی و چین تقسیم شده و اراضی مر کز» مغرب و شمال 
غربی آن مسطح و غیر قابل کشت است". ت رکستان بخش بزرگی از آسیای م رکزی 
از جمله ماوراء‌النهر را در بر می‌گرفته و توران نیز خوانده می‌شده است. این‌سرزمین 
پهناور بستر تحولات عظیم تاریخی بوده و بذر نهضتها و تمدنهای بزرگی را در دل 
خود پرورده است. 
دوازده قرن حیات علمی» کارنامة افنتخارآمیزی اس ت که نشان از پیمودن 
گردنه‌های دشواز و تحضیل فرهنگی پویا دارد. از این رهگذر اس تکه می‌توان 
رشد اندیشةاسلامی را عمدتاً مرهون فرهیختگان و متفکرانی دانس تکهدر ت رکستان 
اسلامی پرورش یافتند و بیش از هزار سال پیکر تنومند اسلام را آبیاری کردند. لذا 
اسلام بسیاری از بدایع فکری و تجلیات فرهنگی‌اش: را در طول تاریخ از مرا کز 
علمی ت رکستان کسب کرده است. شاید در زمینه روابط متقابل فرهنگی معدود 
مواردی چون اسلام و تر کستان بتوان یافت که دین خود را نسبت به‌یکدیگر این 
چنین منصفانه ادا کرده باشند. از بدو شیوع اسلام در آسیای م رکزی» ترکستان 
استعداد خود را در تعمیق مکتب انقلابی اسلام بروز داد و در قرون اوليةُ نضج 
اسلام» ظهور متفکرین بزرگ مسلمان اين استعداد را فعلیت بخشيد. 


۱ محمد معین» فرهنگك فادسی» جلد ۵» ص ۸۶ ۳. 


بسم ائلهالر حمن) لرحیم 
مقدمه 


وجعلناکم شعوباً و قبائل لتعار فوا 
آن | کرمکم عندایثه اتقیکم 
حجرات» ۱۳ «ال ید 
ترکستان ناحیه‌ای است در آسیا که از شمال به‌سیبری» از مغرب به‌دریای 
خزرء از جنوب به‌افغانستان» هند و تبت و از مشرق به‌مغولستان محدود است. این 
ناحیه میان اتحاد جماهیر شوروی و چین تقسیم شده و اراضی مر کز» مغرب و شمال 
غربی آن مسطح و غیر قابل کشت است". تر کستان بخش بزرگی از آسیای م رکزی 
از جمله ماوراءالنهر را در بر می‌گرفته و توران نیز خوانده می‌شده است. این‌سرزمین 
پهناور بستر تحولات عظیم تاریخی بوده و بذر نهضتها و تمدنهای بزرگی را در دل 
خود پرورده است. 

دوازده قرن حیات علمی» کارنابة افتخارآمیزی است که نشان از پیمودن 
گردنه‌های دشوار و تحضیل فرهنگی پویا دارد. از این رهگذر اس تکه می‌توان 
رشد اندیشٌاسلامی را عمدتاً مرهون فرهیختگان و متفکرانی دانس تکه‌در ت رکستان 
اسلامی پرورش یافتند و بیش از هزارسال پیکر تنومند اسلام را آبیاری کردند. لذا 
اسلام بسیاری از بدایع فکری و تجلیات فرهنگی‌اش را در طول تاریخ از مرا کز 
علمی ت رکستان کسپ کرده است. شاید در زمینه روابط متقابل فرهنگی معدود 
مواردی چون اسلام و ترکستان بتوان یاف تکه دین خود را نسبت به‌یکدیگر این 
چنین منصفانه ادا کرده باشند. از بدو شیوع اسلام در آسیای مر کزی» تر کستان 
استعداد خود را در تعمیق مکتب انقلابی اسلام بروز داد و در قرون اولیهُ نضج 

اسلام» ظهور متفکرین بزرگ مسلمان این استعداد را فعلیت بخشید, 


۱ محمد معین» فرهنگك فااسی» جلد ۵» ص ۰.۳۸۶ 


۱۰ تر کستان در تاریخ 


تاریخ ترکستان سرشار از حوادث و تحولات مهم است. مجموعةه این وقایع» 
سرگذشت دامنه‌دار و پرفرازونشیب اقوام مختلفی است که گاه برس رکب سعادت‌سوار 
بودند و علمدار فتوحات بزرگ بشمار می‌رفتند» و زمانی نیز تسلط دژخیمان بیگاند 
چنان آنان را به‌تنگ می‌آوردکه راهی جز پناه جستن به‌دشتهای سوزان و بی‌بر» 
پیش رو نمی یافتند, 

بدین ترتیب تر کستان عرصه هجوم شداید و یورش اقوام فرومایه وقدرتهای 
آزمند بیگانه بود. یک بار عفریت مغول چنگال دهشتش را بر این سرزمین گشود و 
چنان کشتار و غارتی کرد که نظیر آن را ممکن بود تنها در اساطیر ت رکستانیان 
بتوان یافت. هجوم تموچین مغول زخمی هولناک بر سینة آرام تر کستان پهناور 
نهاد. در نویتی دیکر دریوزه جماعتی گردتکشی آغا زکردند» و اين تهاجم مشئوم 
روسیه تزاری بود. اين اشغالگران نیز بر همان شاهراه خوئیتی که بغولان هموار 
کرده بودند گام نهادند. گویی این طریق محتوم مهاجمین مغروری بود که پیوسته 
در آن سامان در پی مأمن و خرگاهی پایدار بوده‌اند. بدین گونه بودکه فصل 
پژبردگی غنچه‌های حیات و تمدن این سرزمین فرارسید و لحظه‌های فرو افتادن 
قداستهای بزرگ و فرو ریختن ایمانهای مقاوم آغا زگردید. 

متن حاضر متضمن بخشی از تاریخ تلخ سقوط تر کستان اسلامی د رقرن‌سیزد هم 
هجری (نوزدهم میلادی) است که به‌سه بخش وشش فصل تقسیم می‌شود. بخش 
اول؛ نظری اجمالی بر تاریخ کلی ترکستان است‌وبخش دوم متن مربوط است به 
روابط داخلی و خارجی؛ حکومت و تشکیلات اداری؛ روابط حاکم اقتصادی؛ 
مرا کز علمی و فرهنگی؛ شناخت جغرافیای بخارا» خیوه» فرغانه و ملیتهای‌ت رکستان 
و بخش سوم نیز تفصیل وقایع اين سرزمین در آستانة تزلزل» تجزیه و بالاخره 
سقوط و اسارت. 

ضمناً نکات زیر را نیز باید در خصوص مطالب متن یادآور شد: 

,- در این متن غرض بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط سیاسی» اقتصادی و 
اجتماعی جامعه ت رکستان است. لذا به‌جای پرداختن به‌تاریخ عقاید» بیشتر به 
تحلیل شرایط تاریخی یک جامعه توجه شده است. 

۲ گرچد روند کلی این متن درباب تر کستان است ولی بخارا به‌دلیل 
موقعیت خاص یکه در ترکستان داشته و تمرکز تشکیلات نیرومند و مبادلات 


٩  هسنقم‎ 


خارجی‌اش تا حدودی محور بحث قرار گرفته است. البته سعی بر آن بود ه که نقش 
محوری بخارا سبب نشود که الگوی کل ترکستان قرا رگیرد. 

م- فصل نخست در بیان تاریخچة ترکستان بویژه بخاراست» و لذا اشاره 
به‌دو نکته ضرورت دارده اولا" دامنه بحث در موضوعات تاریخی این فصل یدان 
گونه اس ت که چگونگی آغاز حیات درخشان و طولانی بخارا و ت رکستان»کیفیت 
رسوخ اسلام در اين مناطق و تحول ارزشها تا استقرا رکامل فرهنگ اسلامی به 
عنوان فرهنگ مسلط بر رفتار و آداب و رسوم مردم تشریح گردیده است. برای 
دوران پس از استقرار هنجارهای اسلامی در عرص حکومت و حیات اجتماعی» از 
سال بو تا عب ,و هجری (ه ب تا .هب , میلادی) همین ترتیب» لیکن باختصار 
و تنها همراه با نام سلسله‌ها و حکویتها» رعایت شده است. بدین ترتیب این تاریخ 
پر عظمت بلند حکایت را به کوتاهی درئوردیدیم» چه این عصر را از جهات‌گوناگون 
می‌توان عصر بسط و شکوفایی اسلام شمرد و پرداختن بدان خود محتاج شرح 
مبسوطی اس تکه با موضوع این مختص رکه عمدتاً بر محور سقوط ت رکستان درقرن 
نوزد هم میلادی دورمی‌زند تناسبی ندارد. در قسمت‌دوم این فصل» یعتی«تر کستان 
در عصر سقوط»» از عوامل سقوط و زینه‌های فروپاشیدگی ارزشها در قرن نوزدهم 
به تفصیل سخن رفته است. بنابراین بسط و حصرمباحث این فصل به‌تناسب موضوع 
بوده است. 

انیا دلیل تا کید بر بخارا در قسمت نخست این فصل» همانطو رکه اشاره 
شدء اهمیت ویژه‌ای است که بخارا در تکوین فرهنگ اسلامی به‌عنوان پایگاه مهم 
شرق داشته است. 

ء- چارچوب بحث ازفصل دوم تا ششم مربوط به‌تاریخ نیمه دوم قرن نوزد هم 
(۸۰ ۱۳۰۳-۱۲ ه.ق/۳ ۱ - همرررم) خواهد بود که به‌تحولات و مناسبات 
سیاسی» اجتماعی» اقتصادی» فرهنگی و علمی این دوره می‌پردازد. در این دوره امیر 
مظفرالدین» بر بخارا حکومت م ی کرده است. در اینجا برای آگاهی خوانندگان از 
آنچه در اين عصر در دئیا می‌گذشته است ام حکام و سلاطین معاصر این دوره در 
کشورهای بزرگ جهان را نقل م ی کنیم: 

الف - انگلستان: خانوادههانون ملکة ویکتوریا (۳۷ , - ٩.۱‏ و( 

ب ‏ روسیه: خانواده رومانف» الکساندر دوم (۱۸۰۰ - ۱مم بم.) والکساندر 


۷ تر کستان در تادخ 


سوم (۱مم - 2 ۱۸۹ع) 

پ ‏ فرانسه: نظام سلطنتی ناپلئون سوم (۸۰۱ ۱ - ۱۸۷۰ع.) در جمهوری 
سوم » تی‌یر (۱۸۷۱ ۱۸۷۳ م0 با ک ماهول (۱۸۷۳ - ٩‏ ۷ ۱م) وگروی 
٩(‏ ۸۷ ۱ بجر وم.) 

ت - ایران: ناصرالدین شاه قاجار (۶ ۱۲۰٩‏ ۱۳۱۳ ه.ق/۶۷ ۸۹۰-۱ ۱ع) 

با اینکه دورة معینی از قرن نوزد هم مورد تا کل عمده این متن بوده» هرگاه 
به رویدادی ورای این دوره نیاز افتاده» استتکاف نشده است. سیری در مرا کز 
تحقیقی و فرهنگی و یا نگاهی به‌تاریخ اقتصادی از آن جمله است. 

و در قبال. ترکستان به‌عنوان سرزمینی آزاد و خاستگاه تمدن و فرهنگ 
اسلامی طی دوازده قرن موضعگیری شده است و نباید آن را با دفاع از حکام ونظام 
حا کم بر ت رکستان اشتباه کرد. 

ب چون مطالب این نتن مدتها قبل تهیه شده هنگام انتشار فرصتی دست 
نداد که یادداشتها مورد اصلاح و تجدیدنظر احتمالی قرارگیرند. لذا اگر نقصانی 
بنظر می‌رسد» امید است به‌ديدءٌ امماض نگریسته شود. 

بت تاریخ ت رکستان در ایران تقریباً نجهول و متروک بانده و در میان 
خیل متون تاریخ یکمتر اثری می‌توان یاف تکه به‌تاریخ این سرزمین عنایت کرده 
باشد. تاریخ سراسر حماسه و استقامت» اسطوره‌های مذهبی و تجارب تلخ زوال 
تر کستان یا تحلیل نشده و یا چیزی در حد نقل وقایع بوده است. لذا در تهية 
منابع و مآخذ معتبر دچار دشواریهایی بوده‌ام و سعی کرده‌ام از کتب مختلف 
یادداشت برداری کنم و نهایتا با تکیه بر مجموعهٌ همین یافته‌ها به‌تبیین وضعیت 
سیاسی» اقتصادی» اجتماعی وکیفیت سقوط تر کستان بپردازم. باشد که پرده از 
مقابل حقیقتی تاریخ یکنار رود و غلاقه‌مندان را مفید افتد. بیش از این انتظار 
نتوان داشت, 

لازم به‌یادآوری است که در طول متن هس رکجا از زمان حال سخن رفته 
و یا فعلی مربوط به‌زمان حال مورد استفاده قرار گرفته, متعلق به قرن نوزدهم است. 


۲.م.سارلی 


بخش اول 


تار یخچه تر کستان, با تکیه بر پخارا 


فصل اول 


۱- تر کستان؛ کانون علوم اسلامی 


بخارا از جمله شهرهای کهن و پرقداست تاریخی و محل توجه مورخان و 
پژوهشگران بوده است. این سرزمین در طول تاریخ سلسله‌های گوناگونی را به‌خود 
دیده است و چون پیوسته بستر انتلابهای سیاسی» نظامی» اجتماعی» فکری و فرهنگی 
بوده امروژه از جهات مختلف مرجع مطالعات علمی و تاریخی است. ما نیز برآنی که 
بخارا را د رگذرگاه تاریخ و همپای حوادث برجسته‌اش دنبالکنیم. بدیهی اس تکه 
در اين مختصر مجال تحلیل همه جانبه نخواهد بود» ولی م ی کوشیم که از این 


دریا به‌قدر تشنگی آب برگیریم. 


الف - بخادا پیش از اسلام: 

جوینی مورخ ایرانی در حدود سال هب هءق درمورد بخارا می‌نویسد: 

«از قدیم باز در هر قرنی مجمع نحاریر علمای هر دین آن روزگار بوده است؛ 
و اشتقاق بخارا از بخار است که به‌لغت مغان مجمع علم باشد و اين لفظ به‌لفت 
بت‌پرستان (ایغور وختای) نزد یک است که به‌معابد ایشان که موضع بتان است بخار 
گویند و در وقت وضع نام شهر (بمجکث) بوده است.»" نام بخارا در مآخذمتآخرین 
نیز آمده است, درسفرنامة زاثر بودایی مذهب چینی» هسیوآن‌تسانگ» درسال . ۳ب 
میلادی از بخارا نام برده شده است. سکه‌هایی نیز از دوران بهرام‌گور که در حدود 
سالهای , ۲ع تا وس ء میلادی حکومت می کرده» موجود است که به‌اين سرزمین 


۱ فرای» بخارا» ص ۰.۱۷ 


تر کستان در تاریخ 
اشاره دارد,! 

نرشخی مورخ بخارایی قرون وسطی از یکی از فرسا نروایان بخارا بدنام« کانا» 
یاد می کند که قبل از اسلام حکوبت می کرده است". مورخین» قرن پنجم میلادی 
را آغاز رونق بخارا ذک رکرده‌اند» زیرا که تقلید از سکه‌های بهرام در آسیای مياند» 
احداث دیوار بزرگ و بنای عظیم دور واحهٌ بخارا را باستان‌شناسان مربوط به‌این 
دوره می‌دانند. با وجود این بخارای پیش از اسلام را باید شهری معمولی و توسعه 
نیافته به‌حساب آور د که اهمیت سیاسی و اقتصادی چندانی نداشته است. در واقع 
حیات بخارا و به‌تول وامبری تاریخ پربار بخارا تنها از زمان تسلط مسلمانان آغاز 
می‌شود.۳ 


ب . بخارا در زمان استقر از اسلام : 

نخستین نسیم اسلام بر بخارای خموش و غبارگرفته زمانی وزید که مسلمین 
به‌فرماندهی حاکم خراسان عبیداته‌بن زیاد» در سال (۳ه هرق - ءبدم.)» به 
بیرون دروازه‌های بخارا رسیدند. در این زمان امیر بخارا درگذشته بود و ملکه‌ای 
جانشینی وی را بر عهده داشت. فرای میگود + چنین بنظر می‌رسد که بخارا در 
زمان عبیدانته خراجگزار اعراب گردید» اما به‌اشغال فاتحانل مسلمان در نیامد. 
احتمالا ملکه مدتی طولانی فرمانفرمای بخارا باقی مانده بود. امیذین‌عبداته از 
(۷۲ تا بب هوق - «وب تا بوودم) برای دعوت مردم نواحی آسیای میانه 
تلاشهایی بعمل آورد و حجاج‌بن یوسف سرزمینهای این منطقه را تا شمال رودجیحون 
آزاد کرد. در سال (۷م ه.ق د و , بوم.) قتیبین‌سسلم «بیکند»؟ را پس‌از محاصره 
به تصرف درآورد و در سال ٩.(‏ هرق - و .ب م.) بخارا به‌دست وی آزاد شد. 
دلیل موفقیت سریع اسلام در آسیای میانه را باید در جوهرةٌ عدالت‌خواهی وآزادی- 
بخشی اسلام جست. شدت فشار اشراف و طبقات مسلط بر | کثریت توده‌های رنجیر 
آسیای میانه و به‌دنبال آن ظهور مکتب نجات‌بخش اسلام» موجبات پیوستن توده‌های 


۱ همال» ص ۴ ۲. 

۲, همانجا, 

۳. وامبری» د«وپش داوغین» ص ۲ ۴۵. 

۴ شهر کوچکی است بین بخارا و جیحون, فرهنگد فادسی» ج ۵. 


تاریخچه تر کستان... ٩۷‏ 
فقیر و کارد به‌استخوان رسیده را به‌صفوف انقلابیون فراهم آورد. در همین رابطد 
ریچارد»ن.فرای می‌نویسد: «دلیل عمدءٌ توفیق اسلام در آسیای مر کزی لیاقت وتد بیر 
حجاج و قتیبه بود که داخل کردن بسیاری از عناصر غیر عرب (محلی) در سپاه 
عرب از جمله اين تدابیر بود. قتیبه مسجدی در بخارا بنا کرد و سپاهیان خود را در 
شهر اسکان داد و مردم روزهای جمعه به‌حضور در مسجد جامع تشویق می‌شدند. 
در بخارا نیز نظیر سایر نقاط» مردم طبقات پایین گروه‌گروه به اسلام گرویدند و تعداد 
مسلمین روبه‌افزایش نهاد.»! 

طغشاده از طرف قتیبه به‌فرمانروایی بخارا مأمورگردید و به‌قول ملف تاریخ 
بخارا بدت سی‌ودو سال (وم تا ,۲ هرق - ب.ب تا وسبم.) حکومت را در 
دست داشت". تعداد موالی۳ درسپاه آن وادی روبه‌افزایش نهاد و اينان دراستقرار 
و دوام حکومت اسلامی خالصانه کمک می کردند. سیاست آزادی طبقات محروم از 
یوغ اشراف و اعیان» دخالت دادن آنها در امور سهم حکومتی و رنق و مدارا با آن 
دسته از آداب‌ورسوم مردم که مغایر با اسلام نبود؛ موجب بروز مخالفتهای‌شدیدی 
از سوی بعضی از اعراب شد و قتل قتیبه در سال ٩۰(‏ ه.ق - ه ,ب م.) به‌دست 
مخالفانش از جمله عواقب این مخالفتها بود. 


پ - بخارا قبة اسلام: 

گردید. اثتقال فرهنگ اسلامی در اند کت مدنی تا نز خود را بر حای نهاده بود. 
بخارا در جهت تعالی پیش می‌رفت و از ارزشهای اسلامی و قوانین آزادی‌بخش آن 
که در حهت اعیاله و اقتدار ستمکشان وضع شده بود » بهره می‌یافت. در قرن سوم 
هجری بخارا نقطةٌ تابنا ک علوم اسلامی محسوب می‌شد. این عظمت و پویش‌علمی 
همراه با چهره‌های برجسته علم و فلسفه و جذب دانشمندان از سرزمینهای مختلف و 
۱ فرای» به‌نقل ازثادیخ بخادا نرشخی» ص ۰.۳۵ 


۲ فرای» بخادا» ص ۳۶. 
5 سبا هیان مردمی وبسلمان غیرعرب را اصطلاحا «سوالی» می‌ناسيدند, 


۱۸ تر کستان در تار یخ 


تجمع آنان در مرا کز علمی چون مدارس وکتابخانه‌های غنی» به‌بخارا حرکتی تازه 
بخشیده بود, بخارا که میعادگاه شخصیتهای هوشمند و متفکر بود» از چشمه جوشان 
خود بستر فرهنگ اسلامی را آبیاری م ی کرد. برای عالمان مأمنی سرشار از لطف و 
طراوت بود» گویی شبنم صبحگاهان اسلام از آن می‌تراوید. مولانا عبدالرحمان‌جامی 
متفکرین بخارا را سکه‌ای می‌انگارد که ازمدینه بدین جا رحل تفحص گزیده‌باشند": 
«سکه که در یثرب و بطحا زدند» 
«نوبت آخر به‌بخارا رد ند» 

این همان دوران طولانی دوازده قرنی است که از قرون اولی هجری‌قمری در زمان 
سامانیان و ت رکان قراخانی آغاز می‌گردد و با عنوان زیبای بخارا «قبةٌ اسلام ۳» 
شناخته می‌شود. 

دورانی که بخارا مهد اسلام نام گرفت» خود از لحاظ تعالی علمی به‌دودوره 
تقسیم می‌شود. در شش قرن اول» بخارا و تر کستان پر تح رکذ‌ترین تاریخ حیات 
علمی خود را پشت سر گذاشت. در این دوره ششصد ساله محدئین» مفسرین» 
فقیهان» مورخان و اندیشمندان فلسفه» تاریخ» علوم اجتماعی و شعر و ادب» 
تر کستان را کانون تحقیقات خویش ساخته بودند. این عصر از سوی نویسندگان 
مسلمان» عصرعروج اسلامی‌تعبیر می‌شود. در شش قرن بعدی گرچه‌خورشید بخارا 
دیگر آن تابش سابق را نداشت» اما به‌قول فرای «هرگز اهمیت خود را حتی تا 
پایان امپراتوری تزاری در ب, و , میلادی نیز از دست نداد»"؛ و آرزوی رود کی 
درباب دیرپایی بخارا به تحقق پیوس تکد: 

ای بخارا شاد باش و دیر زی . میر زی تو شادسان آیدهمی 

میر باه است و بخارا آسمان باه سوی آسمان آیند همی 


ت - حکومتهای تر کستان از ٩۷(‏ تا ۱۱۶۴ ه.ق - ۷۱۵ تا ۱۷۵۰ م): 
در اینجا عناوین ادوار تاریخی و حکامی راکه بر ت رکستان حکم رانده‌اند 
فهرست‌وار از نظر می‌گذرانیم : 


۱. خلیلاحمد حابدی, دد قادیکییای سرغ» پا کستان» دارالعرویه, ص 4. 
۲ فرای» بخاد۱» ص ۱۸. 
۳ پشین» ص ۰۱۸ 


نقشه آسیا و ارویا 


وت ...۰ ها سر کت 


جه موجه مسر آ۳؟] 


۳۹ ۸ 


حت وم ۲ ات ,۲۱ همق ات م ۲ ۰ ۸۷ ۰۵8 


دوره حکویت احمدبن اسد 


۳۲ [ بت ۶ م ۲ ۵. ی 


۰۵ ۸۲ ۰-۰ ۸ 


:> عصر حکمروا 


یی عباسیان. 


۳ 


۰۱ هرق 2 ۱۷5۸۰۷۱۵ م۰ 


: دوران م۳ ۲ ساله حکومت 


تار بخچه تر کستاد... 


امویان 


۱۹ 


۰ .تر کستان در تاریخ 
فارسی بر تر کستان. 

سو و ۲ - ور هرق وب - ۹9۹ م. : عصر حکومت سامانیان و اوج 
شکوفابی اسلام در بخارا و سمرقند. بخارا در این زمان پایتخت سامانیان ومیعادگاه 
دانشمندان بود. 

سور بیع هرق ع 9 - وان رم : عصر حکویت ایلخانیان, 

سپ و برع هرق ح ار وب و م. : عهد فرمانروایی غزنویان 
بر تر کستان. 

تزع ۳۲و هرق ت ۰۱۰۳۷ ۱۱۳۷ م۰ : زبان تسلط سلجوقیان. 

۲و با وو و هرق ت ۳۷ زر و ور م. ۶ دوران نزاع سلجوقیان و 
قراختاییان بر سر ترکستان. 

سو و و ارو هرق ۱۲۱۹-۱۱۵۰ م. : پیروژی قراختاییال و حکوبت 
مطلق آنان بر ترکستان. 

رو رود همق ح ۱۲۱ ۱۲۲ ۵ ۶ هجوم سیلآسای قوم غارتگر 
مغول و سقوط تر کستان. 

سار - وب هرق ۰ ۱۲۲ره۳ ۱ م. : حکومت «چغتای» مغول بر 
تر کستان, پس از آنکه وی اسلام آورد» فرهنگ اسلامی بار دیگر رونق یافت. 

سو وبا رپ هرق ت ۱۳۹۹-۱۳۵۸ م. : دوران پر آشوب و تشنج و 
جنگهای حکام تر کستان. ۱ 

پیت ی .۹ هرق - ۱۹5-۱۳۹۹ م. : عصر حکوبت خاندان مسلمان 
تیمور, 


سم وت و و هرق هت ۱296 . .هم : مرگ تیمور و دوران اختلاف 
و حه جنگ خانگی. 

و و - ع ٩۲‏ هرق ت ۰ ۱۹۱۸ ۰ و حکومت شیبانیان» جنگ 
محمدخان شیبانی با شاه اسماعیل ۹۱3 هرق ده , ,وا م.( و تداوم جنگ با 
قزاقها, ! 


۱ رجوع شود به کتاب مهمان نامه بخادا از فضل‌الته‌بن روزبهال خنجی» به‌اهتمام منوچهر 
ستوده» تهران» بنگاه ترحمه و نش رکتاب» ۱ بخش اعظم این کتاب به جیگ قزاقها و 
حکومت شیبانی اختصاص دارد. 


تاد یخچه تر کستان... ۷۲۱ 


سع ۲ مر . هوق ۱و۱ - هر م. : دوران اقتدار خاندان ازیک 
شیبانی. نخستین سفارتخانه روسیه در بخارا در این دوره تأسیس شد. سفیر روسید 
شخصی به‌نام «جنگیسون» بود (دده ه.ق - وهه ‏ م). در آن زمان امیربخارا 
عبدانته‌خان (متولد ,هو هرق - ع عه , م.) بود که با حمله‌های پی‌درپی خویش 
خراسان را فتح کرد. آخرین حا کم نیک و کار شیبانی عبدالمومن خان بود. 

سر وت ۲رر رهق ور .یوم : حکومت خاندان‌جان بخارا 
و ظهور مدعیان حکومت به‌نامهای بحمد ولی‌خان (از اخلاف دور شیبانیها) و باقی- 
محمدخان که درسال (ه ۲. , هرق بر م,) درمقابل سمرقند از پای‌درآمد. 
اقوام قزاق و قرقیز در این دوره اسلام پذیرفتند. 

۲ زر رتور و هرق ام ات عبرم ۶ تشکیل یک سلسله حکومت 
توسط محمد ولی‌خال. درسال (۷ ۱۲ ب ه.ق-ه ربا م.( یک ستون | کتشافی رس 
با حمایت حاکم خیوه عازم ترکستان گردید» ولی با مرگ حا کم خیوه»«کنت. 
بکوویچ» فرمانده ستون و همراهان وی کشته شدند. ابوالفیض‌خان در این تاریخ 
حا کم بخارا بود. نادرشاه افشار در بازگشت از فتوحات پیروزمندانه هندوستان» در 
ترکستان اطراق کرد. ابوالفیض و نادرشاه در و , جمادی‌الثانی (۰۳,, هرق - 
۷۶۰ م) با یکدیگر ملاقات کردند و نادرشاه حا کم مغلوب بخارا را وادار ساخت 
تا ...۰ نفر از ترکمانان و ازبکان را در التزام ر کاب نادری درآورد. نادر 
برای اعلام تفوق خود» تاج بر سر ابوالفیض خان نهاد.! 

سو و تعارز هرق سا معا ویر م, ۶ دراین زبان میان‌نیروهای 
ترکستان شکاف افتاد و جنگهای داخلی از هر نقطه سر برآورد» تا اینکه در سال 
۱۷۷۳ میلادی با استقرار دو حکوست و یا خائیهُ بخارا و خیوه گرد نکشیهافر و کش 
کرد و تجاوزات حکومت امپریالیستی روس آغا زگردید. 


۲- ترکستان در عصر سقوط 


الف. جنک داخلی: 
سع و ر رسیم رو هرق ۷ طابر مء : دراین تاریخ به‌دنبال تحریکات 


ا. پرای تفصیل رابِطه نادر پا حا کم بخارا رجوع شود به کتاب اایخچ؟ دا درضاه» تألیف 
مینورسکی» ترجمه غلامرضا رشید یاسمی, تهران» ۱۳۱۳ ص ۷۵ به‌بعد. 


۴ تر کستان دد تارخ 


سیاسی روسیه» ت رکستان به‌چهار حکومت بخاراء خیوه» فرغانه (خقند) و قازاق 
تقسیم شد. روسیه حمله به‌ترکستان را شدت بخشید ولی تر کهای دلیر همواره این 
حملات را خنثی می کردند.! 

پر ور وه ۱۲ همق ت یار - ۳۹ م. : فرمانروایان بخارا در 
اوایل این تاریخ امام قلی‌خان و نظر محمدخان بودند. کمکهای آنان به روحانیون 
سبب شد که در بخارا و حتی در سراسر ترکستان شور مذهبی برانگیخته شود. 
مورخان اتحاد مذهبی این دور را قابل قیاس با هیچ یک از دوره‌های دیگراسلامی 
ندانسته‌اند. ابوالفیض و پسرش» با دسیسه رحیم‌خان که وزارت هر دو را بر عهده 
داشت به‌قتل رسیدند پس از مرگ آنان» وی با قدرت و سلطه کامل به.حکوت 
پرداخت. 

دانیال بیک از نژاد مانقيتها عنان حکومت را در دست گرفت. در سال 
۸ ۵. ق - ۳ بیلادی امیر بخاراء به‌درخواست ایرانیان مخالف 
فتحعلیشاه, به‌ایران حمله کرد ولی بدون نتیجه بازگشت. بین حکومت بخارا و خیوه 
جنگی تبلیغاتی درگرف ت که گاه به خشونت ‏ وکشتار می‌انجامید. رضاقلیخان هدایت 
دراین‌باره چنین می‌گوید: «اگرچه ابیر بخارا وخیوق هردو از دوده امرای اوزیکند 
و به‌حسب و سب یک. اما فیمایین غبار نفاق مرتفع است و رشتهة وفاق منقطع. 
امیر بخارا خان خیوه را و اهل خوارزم را ترک نداند و تات خواند و خان خیوه 
اهالی بخارا را تازیک نامد و رعایای ولایت خود را بخارا نام کرده یعنی بخارایی 
رعیت من است و غالب اوقات در میانة ولات و امرای خیوق و بخارا منازعه و 
مخاصمه و مقابله و مقاتله روی داد» اهل خیوق غلبه کرده‌اند و بسیاری از اهل 
بخارا را اسی رکرد هکوچانیده‌به خیوق آورده‌اند و در منزل حوال یکهنه اورگنج به 
رعیتی و رنج اشتغال دارند,»۲ 
علی‌خان امیرختند" و ابیرنصرالله حکمران بخارا بود. درسال ۲۰۰ هرق 
۰۹ م. محمدعلی‌خان روسها را در «شهیدان» شکست داد. فرمانده روسها در 


سوه ۲ ۱ - بو ۱۲ هبق ع ۱۸۳۹ - ۱ ورب م. : در این تاریخ محمد 


۱ حامدی» در قا«یکییای صر ۳ 
۲ رضاقلی‌خان هدایت» سفادت نامه خوادژم» بولاق» ۱۲۹۲ ق» ص ۰.۵۳ 
۳ خوقند نیز ضبط شده است. 


تار بخحچه قی کستان... ۷۳ 


این نبرد کنت‌پروسکی بود. روسها پس از آنکه یک‌سوم نفرات و نه‌هزار شتر از 
دست داد ند با رگشتند ۱ 

از سوی دیگر اختلاف دو حکومت بخارا و خقند بالا گرفت. حمایت خقند 
از مخالفین بخارا و پذیرایی آن ازکاپیتن کونولی سبب تشدید خصومت گردید. 
محمدعلی» حاکم خقند» ظاهرا برای بستن راه نفوذ روس» به«اوراتپه» واقع در 
خطوط مرزی بخارا لشکر کشید و این عمل آتش نفاق داخلی را شعله‌ورترساخت. 
امیر نصرالله اوراتپه را محاصره کرد و پس از سه‌ماه طرفین حاضر به‌صلح گردیدند. 
نیروهای محمدعلی از غیبت امیر در اوراتپه استفاده کرده به‌پادگان آنجا حمله‌ور 
شدند و این اقدام به‌منزلةٌ نقض قرارداد ترکک مخاصمه بود. امیر خشمنا ک‌بخارا 
دویاره اوراتپه را متصرف شد و به تعقیب محمدعلی‌خان پرداخت. محمدعلی‌خان 
با اعطای امتیازاتی مانند تسلیم شهر خجند و چند نقطهٌ دیگر به کشمکش خاتمه 
داد. 

سی‌هزار سوار بخارا و هزار سرباز مزدبگیر ترکمن برای قتل محمدعلی به 
حرکت درآمدند. در نتيجه» وی و برادر و دو پسرش در پای دیوار قصر خقند به 
قدل رسیدند و اموالشان ضبط گردید. امیر نصرانته پس از آنکه لشکر تازه‌ای به 
فرماندهی شاهرخ خان ترتیب داد» در سمرقند بیمار شد و در بخارا درگذشت. از او 
به‌عنوان حا کم مقتدر و سلطه‌گر تر کستان یا کرده‌اند. 


ب. غلبه آمپربالیزم دوس 

سیه ۲ - و۱۲ هرق - عوجر م. : پس از مرگ امیرنصرانته» 
فرزندش امیر مظفرالدین حکومت را در دست گرفت وی به‌شهر سبز لشک رکشيد و 
بعداً به‌درخواست «خدایار»" به‌خقند رفت, آنگاه به‌قصد کسب فتوحات» خقند را 
ترک کرد ولی در غیابش علیه او شورشی روی داد» و امیر مظفرالدین به‌یدد وی 
شتافت. امیر بخارا بعداً خود به‌خقند حمله‌ور شد و شهر را به‌تصرف درآورد ولی 
علمای شهر مقاومت کردند و برای وی خطبه ورود نخواندند, 

نبرد امیر بخارا با قیچاقهای زیر فرمان قول‌خان بهنفع او تمام شد و امیر 
۱ آلبرماله» تادیخ رن نوژده و معاصر ترجمه نصرانته فلسفی» تهران [بی‌نا» بی‌تا] ص ۸۴ . 
۲ خدایار پس از مرگ «مسلمان‌قل» به‌حکوست خقند رسیده بود. 


۴ تر‌کتان در تاریخ 
فا تحانه وارد شهر سمرقند گردید. كليهٌ این عملیات اخیر در سال ۸۰۰ ۱ هرق س 


ی ۰ 
۳ب و م. صورت گرفت, 


مج ۰ 
ی 


شعاد ات ها ووس 
در سال ۳ ۵ ق ت ۰ ۰۸۵ بخارا و خفند استراتژی واحدی اتخاذه 
کردند و مشترکاً به‌یقابله با تهاجم امپریالیزم روسیه پرداختند و بدین ترتیب 
توانستند در ماه مه و ژوئن همان سال موقتاأً قشون روس را از پیشرفت باز دارند. 
نخستین کسی که به‌فکر عقد یک اتحاد تدافعی در مقابل قدرت روزافزون روس در 
آسیای میانه افتاد اللّه‌قلی بود. ولی آیا این اتنحاد نااستوار می‌توانست در برابرقدرت 
سیل آسای امپراتور روس زمانی طولانی به‌بقاومت ادامه دهد؟ با سقوط تاشکند در 
سال هب م. استقلال ت رکستان بیش از پیش به‌خطر افتاد! با وجود این» امیر 
بخارا در همان سال علیه دولت روس بنای تعرض و حمله را گذاشت» خجند را 
اشغال 1 و چهار مأمور سیاسی روسیه را که در آن شهر بو د ند زندانی منأخت. در 
۱. تصرف تاشکند توسط چرنایف صورت گرفت. وی در مقابل خبرنگاران بالحنی پیروزمندانه 
چنین گفت: «همینکه حکم بارگشت من از طرف وزیر جنگ روسیه رسید» حکم را در جیب 
خود گذارده و تاشکند را به‌حیطةٌ تصرف درآوردم.» نقل از هنری‌مورژه سفرناعة قرکستان و 
امراد» ص ۰۱۸ 


تار بحچه تر کستان... ۷۲۵ 


سال وم م. روسها پس از یک پیروزی قطعی که در «ایرقابر» بدست آورده 
بودند» خجند را مجدداً تصرف کردند. 

روسیه گرچد در قلب تر کستان پیش می‌تاخت» ولی پیوسته به‌مانع بزرگ 
خویش» بخارا» می‌انديشيد. نبرد خونین دو قدرت نابرابر ادابه داشت تا اینکه در 
سال ۲۰ هرق د مدرم م. سپاهیان بخارا بار دیگر مغلوب شدند. شهر 
خروشان سمرقند نیز به‌دنبال آن سقوط کرد و بزمگاه فرماندهان پیرو زگردید. مدتی 
بعد» بیان ابیر بخارا و فرمانده مهاجم روس چرنایف پیمان صلح بسته شد. وی 
سمرقند را به روسیه واگذا رکرد و مجبور به‌پرداخت غرامات جنگی گردید. تسلیم 
سمرقند» که جزء قلمرو حکومت‌بخارا بحسوب می‌شد» به‌جهاتی به‌منزلة تسلیم بخارا 
بود. بدین ترتیب بخارا در سال روم , میلادی استقلال خود را از دست داد و 
مطیع دولت فانح تزا رگردید. 

و۲ و۱۳۳ هیق ت مور - رو م, : دولت بخارا پس از 
تسلط ابپراتوری روس» درمقام خود باقی ماند ولی از لحاظ سیاسی حکومتی وا بسته 
و زیرنفوذ روسیه‌بود. دولت‌روسیه «پرنس‌ویت‌جن استاین» رابه‌عنوان‌سفیر مخصوص 
خود مأمور بذا کره و تنظیم روابط بین دو دولت کرد. گرچه دولت محتاط روس در 
ابور مذهبی بخارا و دیگر مناطق ت رکستان سیاست تساهل و سکوت را پيشه کرده 
بودء ولی از لحاظ سیاسی» از بخارای آزاد و مستقل که تاریخ قرنها بدان می‌بالید» 
دیگر اثری بر جای نمانده بود. درسال عم , م. به‌خواست روسیه و تصویب‌امیر 
بخارا (مظفرالدین) یک خط تلگراف از روسیه تا بخارا ایجاد شد. 

درسال بر , م, حکومت خیوه از هم فرو پاشید و شش سال بعد یعنی در 
و رم , م. حکومت فرغانه نیز زیر سلطه روس قرارگرفت, درسال ٩‏ بم , م.ژنرال 
لوبا کین ب هگ وک‌تپد» که اردوگاهی معروف و دارای خندق بود حمله برد. این 
آخرین نقطه‌ای بو که روسیه تا آن زمان نتوانسته بود طوق انقیاد را بر گردن‌اهالی 
آن (یعنی ت رکمنها) بیاویزد. ژنرال مزبور با اینکه از کشته تر کمانان پشته ساختد 
بود ولی حمله‌اش موفقیت‌آمیز نبود و ناگزیر گردیدبا تحمل تلفات سنگین عقب نشینی 
کند. به‌قول سایکس این شکست برای حیثیت روسیه بسیا رگران تمام می‌شد و به 
همین دلیل نرال سکوبف مأمور شد حیثیت از دست رفته را دوباره کس بکند. وی 
توانست پس از ایجادراه‌آهن» هشت‌هزار سپا هی‌و پنجاه‌ودو عراده‌توپ‌ویا زده‌مسلسل 


۳۴ تر‌کستان در تاریخ 
فا تحانه وارد ی سم کدف مر قافنام ۷ اف عملیات متیر درسال ۸۰ ۱ نانچ 


۳ رم صورت گرفت. 


۱۵ 
۹ 


1 
در سال ۳۲۲ هرق دم م, بخارا و خقند استراتژی واحدی اتخاذ 
کردند و مشترکاً به‌مقابله با تهاجم امپریالیزم روسیه پرداختند و بدین ترتیب 
توانستند در ماه مه و ژوئن همان سال موقتاً قشون روس را از پیشرفت با دارند. 
نخستین کسی که به‌قکر عقد یک اتحاد تدافعی در مقابل قدرت روزافزون روس در 
آسیای بیانه افتاد الته‌قلی بود. ولی آیا این اتحاد نااستوار می‌توانست در برابرقدرت 
سیلآسای امپراتور روس زمانی طولانی به‌مقاوست ادابه دهد؟ با سقوط تاشکند در 
سال هدیم م. استقلال تر کستان بیش از پیش به‌خطر افتاد" با وجود این» امیر 
بخارا در همان سال علیه دولت روس بنای تعرض و حمله را گذاشت» خجند را 

اشغال کرد و چهار بأمور سیاسی روسیه را که در آن شهر بودند زندانی ساخت. در 

۱ تصرف تاشکند توسط چرئایف ورت گرگنشتی وی در مقایل خبرنگاران بالحنی پیروزنندانه 

چنین گنت «همینکه حکم بازگشت من از طرف وزیر جنگ روسیه رسید, حکم را در جیب 

خود گذارده و تاشکند را به‌حیطةٌ تصرف درآوردم.» نقل از هنری‌مورزه سفرنام؛ ترکستان و 


ایرات» ص ۰۱۸ 


تار بحچه تر کستان... ۲۵ 
سال بر م. روسها پس از یک پیروزی قطعی که در «ایرقابر» بدست آورده 
بودندء خجند را مجددا تصرف کردند, 

روسیه گرچه در قلب ترکستان پیش می‌تاخت» ولی بیوسته به‌مانم بزرگ 
خویش» بخارا» می‌انديشید. نبرد خونین دو قدرت نابرابر ادامه داشت تا اینکه در 
سال هم۲, هرق - رد م. سیاهیان بخارا بار دیگر مغلوب شدند. شهر 
خروشان سمرفند نیز به‌دئبال آن سقوط کرد و بزسگاه فرماندهان پیروز گردید. مدتی 
بعد» بیان امیر بخارا و فربانده بهاجم روس چرنایف پیمان صلح بسته شد. وی 
سمرقند را به‌روسیه وآگذا رکرد و مجبور به‌پرداخت غرامات جنگی گردید. تسلیم 
سمرقند» که جزء قلمرو حکومت‌بخارا محسوب می‌شد» به‌جهاتی به‌منزلة تسلیم بخارا 
بود. بدین ترتیب بخارا در سال رد , میلادی استقلال خود را از دست داد و 
مطیع دولت فاتح تزا رگردید. 

و۱۲ و۱۳۳۳ هیق ‏ مور ۹۱ ام : دولت بخارا پس از 
تسلط ابیراتوری روس» درمقام خود باقی باند ولی از لحاظ سیاسی حکومتی‌وا بسته 
و زیرنفوذ روسیه‌بود. دولت روسیه «پرنس‌ویت‌جن استاین» رابه‌عنوان‌سفیر مخصوص 
خود مامور بذا کره و تنظیم روابط بین دو دولت کرد. گرچه دولت محتاط روس در 
امور مذهبی بخارا و دیگر مناطق ترکستان سیاست تساهل و سکوت را پيشه کرده 
بود» ولی از لحاظ سیاسی» از بخارای آزاد و مستقل که تاریخ قرنها بدان می‌بالید» 
دیگر اثری بر جای نمانده بود. درسال عم , م. به‌خواست روسیه و تصویب‌امیر 
بخارا (مظفراندین) یک خط تلگراف از روسید تا بخارا ایجاد شد, 

در سال ۳ببر , م. حکومت خبوه از هم فرو پاشید و شش سال بعد یعنی در 
۹ ام حکومت فرغانه نیز زیر سلطه روس قرار گرفت. در سال ٩‏ ببم , م.ژنرال 
لوسا کین به‌گ وک‌تبه», که اردوگاهی معروف و دارای خندق بود حمله برد. این 
آخرین نقطه‌ای بود که روسیه تا آن زمان نتوانسته بود طوق انقیاد را بر گردن‌اهالی 
آن (یعنی ت رکمنها) بياویزد. ژنرال مزبور با اينکه ا زکشتة ت رکمانان پشته ساخته 
بود ولی حملهاش موفقیت‌آمیز نبود و ناگزیر گردیدبا تحمل تلفات سنگین عقب نشینی 
کند. به‌قول سایکس این شکست برای حیثیت روسیه بسیار گران تمام می‌شد و بد 
همین دلیل ژنرال سکویف مأمور شد حیثیت از دست رفته را دوباره کسب کند. وی 
توانست پس‌از ایجادراه‌آهن» هشت هزار سپا هی و پنجاه‌ودو عراده‌توپ‌ویا زده‌مسلسل 


۶ تر کستان در تاریخ 


بگ وک تیه برساند. ت رکمنها مصمم شده بودند که تا آخرین نفس ایستادگ ی کنند. 
درصفر ۱۲٩‏ هرق (ژانویهة ۱ررم.) با انفجار دیوار قلعه بوسیله مین» نبردی 
عظیم آغازگشت. روسها در چهارستون به‌ پیش می‌رفتند تا توانستند قلعه را تصاحب 
کنند و بدین ترتیب آخرین موضع مستحکم آسیای م رکزی سقوط کرد. زنرال 
انگلیسی سرپرسی سایکس چنین می‌نویسد: «چند سال پس از پیروزی وقتی که بر 
:این خرابه‌ها (گ وک‌نپه و اطراف آن) گذر م کردم از شجاعت نومیدانه‌ای که 


شیخ شامل ۷٩۷(‏ ۱-۱ ۱۸۷) 


تار یخچه تر کستان... ۲۷۷ 
تر کمانان نشان دادند و مدت بیست روز این قلعه را که دارای دیوارهای ساده‌ای 
بود در مقابل ارتش روس حفظ نمودند؛ حیرت کردم.»" 

در طول سی‌وهفت سال حکوت مسیحی روس بر تر کستان» انقلابهای 
گوناگونی در چندین نقطهٌ ترکستان بوقوع پیوست. مساجد و مدارس در برانگیختن 
شور و حرارت انقلاییون مسلمان نقش اصیل خویش را بازیافتند» و استبداد روس و 
فشارهای متعدد سیاسی» علما و بتفکران را بر آن داشت که مردم را به‌قیام علیه‌ظلم 
فراخوانند. فریاد مخالفت مردم با قیصر از هر سو برخاست و نهضتهای آزادی‌بخش 
از هر گوشه سر برآورد.دوران سی‌وهفت سالهٌ حکوست قیصر با شورشها و انقلابهای 
فراوان همراه بود. تا ظهور کمونیزم (سال ب ,و , م.) پانزده طرح انقلابی از سوی 
مسلمانان به‌اجرا درآمد." پس از تسلط روس برقفقازه شورش‌عمومی قبایل کوهستانی 
قفقا ز آغا زگشت. رهبری این شورش را چهرهةٌ سرشناس مذهبی» شیخ منصور» برعهده 
داشت. وی تشکیلات حزبی» سیاسی و دینی منظمی به‌نام تحریک مریدین تأسیس 
نمود". هدف این نهضت پایان بخشیدن به تسلط روس و فایق آمدن اسلام بود. 
شیخ منصور هفده سال با روس جنگید و راه او را آزادیخواهان دیگری نظیر قاضی 
بلاحمزه‌یک» محمدالدین و شیخ‌شامل ادابه دادند و در نبردهای متعددی بر 
روسها چیره گشتند. شیخ‌شامل بیش ازسی‌وپنج سال پرچم آزادی را برافراشته نگه 
داشت, 

ضربات پی‌دربی شیخ شامل قشون روس را که نحت فرساندهی بارون بود 
به‌ستوه آورد. تاریخ مبارزات ملتهای محروم» هرگز دلاوریهای این پیکارگر قنقاز را 
فراموش نخواهد کرد. حکایت دلیریهای این مجاهد اسلام چنان عالمگیر ش دکه 
مار کس و انگلس زبان به‌ستایش این شیخ آزاده گشودند. استاد سعید شامل.فرزند 
شیخ شامل» می‌گوید: «در واقع تاریخ خلقهای مسلمان آسیای بیانه سرشار از 
قهرمانیهای حاودانه است به‌گونه‌ا ی که کارل بارکس بهودی واضع ساتریالیزم 
دیالکتیک و همکارش انگلس از قهرمانیها و پایمردیهای خارق‌العاد؛ خلقهای 


مت 


, سرپرسی سایکس» تادیخ ایرادن» ترجمه محمدتقی فخرداعی گیلانی» تهران» وزارت فرهنگ» 
۳ ص ۰۵۶۱ 

۲ حامدی» در تاریکیای صر خ) ص ۲ ۰۲ 

۳ همان» ص ۰ ۰۳ 


۸ تر کستان در تادیخ 


مسلمانه اسات میاه هو شعت شدنسم سار کسی. در نله کب ایس (دعش ورد 
هنگاس ی که از شیخ‌شامل یاد می‌کند می‌گوید: «او مردی بزرگ بود و توانست 
روسها را در داغستان شکست‌د هد,» آنگاه کمونیستها را مخاطب قرار داده می‌گوید: 
«بتگرید انسان به‌هنگامی که خواستار آزادی است چها که نم ی کند.» وی از 
کمونیستها می‌خواهد تا پایمردی را از این‌گونه افراد بیاموزند.! 


سس .. 
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«بارودن» فرما نده سپاه رس 


شیخ شابل پس او کیت موفتیتهای فراوان درسال ۱۸۰۰۹ شلات قست یر 


ین ولی اسارت وی سب شد که دولت تزاری از شدت کشتار و فشار داخلی 
بکاهد» و درسال .بر , بیلادی وادار به‌صدور اعامیه ای تردید که در آن از 


۱ محمدشهاب» حسلمانان کرکستان» تهران» بیعاد» ص ۷ ۲. 


تار بخچه تر کستان... ۰ ۲۷۵٩‏ 
آزادی مذهبی مسلمین سخن رفته بود. 


پ. روسیه آبستن آنقلاب: 

نعمه های ببارزه و ستیز در روسیه از ابتدای قرن نوزد هم آغاز شده بود و 
پیکر فرتوت رژیم تزاری در زیر فشّار با زوان قدرتمند مردان روس برخود می‌پیچید. 
در سال ه .و , م. هنگامی که روسیه شاهد تظاهرات قهرآمیز و اعتصاباتگسترده 
علیه تزار بود؛ حکومت مستبد روس وحشتزده اعطای آزادیهای مدنی به‌مردم را 
اعلام کرد. این آزادی مشعل کم‌نور مباره را شعله‌ورتر ساخت"رهبران مسلمین در 
جاده نیزنی‌نووگ و سنت‌پترزبورگ (لنین‌گراد) دو بار گردهم آمدند. مسلمانان 
ت رکستان خواستار وحدت سیاسی گشتند و نمایندگانی به‌پارلمان تزاری روس (دوبا) 
راه ی کردند تا دفاع از خلق مسلمان و تحت استعمار را بر عهده گيرند. در این 
زان دوقدرت عمده با بینشها یی کاملا" بختلف در صحنه پیکار روسیه حضورداشتنده 
بلشویکها ومنشویکها, منشویکها گروه اقلیت کمیتهُ م رکزی بودند که رویةسالمت- 
آمیز را ترجیح می‌دادند و خواستار نوعی رفرم بودند. بلشویکها (| کثریت)» که 
لنین رهبری آنها را بر عهده داشت» برعکس» طرفدار برخورد تند و قاطع و خواستار 
سرنگونی نظام بودند. درسال ۲ ,و , در ششمین کنگرةٌ حزب» اخراج منشویکها به 

در سال ب ,و کارگران روس در برابر فقر و ستم و انواع نا کامیها بدپا 
خاسته بودندو همپای سایر مردم به‌صحنه امده‌و مستقیما وارد عمل و سازباندهی شده 
بودند. حتی منتظر دستورالعملهای حزبی نیز نبودند و به‌قول نهرو از رهبران احزاب 
انقلابی تر بود ند , 

در م مارس (فوریه به‌تقویم قدیم روسی) زنان کارگ رکارخانههای بافندگی» 
و در ه بارس مردان کارگر دست ا زکار کشیدند و به‌تظا هرات خیابانی پرداختند و 
شعا رهای«ثان»و «مرگ بر استبداد»‌سر دادند. از سوی دیگر قزاقهای حکومت‌تزاری 
نیز بتدریج به‌صفوف مخالفین پیوستند. 

. , مارس» نقطةٌ اوج اتحاد بیان سربازان وکارگران بود. 


۱ سراجعه شود به کتاب نگاهی به تادیخ حهان» آثر جواهر لعل‌نهرو» قسمت ۱۴۴ ص 
۱۸۸ تحت عنوان «انتلاب ۰۵ ۱٩‏ روسیه که درهم شکست». 


۰ . ی کستان در تاریخ 


ر, مارس» مصادف با روز یکشنبه و تعطیل عموبی بود. لذا کارگران در 
م رکز شهر پتروگراد (سن پطرزبورگ) به‌اجتماع و تظاهرات پرداختند» و نظامیان به 
س رکوب تظاه رکنندگان مبادرت ورزیدند. دراين میان نظامیان مخالف زار قد علم 
کردند و پایگاههای نظامی تزار را مورد حمله قرار دادند. 

۲ , مارس» نبرد به‌خیابانهای پایتخت کشید. تروتسکی در این شورشها 
نقشی فعال داشت. سربازان مسلح ‏ وکارگران خشمگین به کاخ ستم تزار حمله 
بردند و چند نفر از وزیران را با زداشت کردند. تا این زمان مبارزات مردم از 
سازباندهی و رهبری نیرومند برخوردار نبود. در همین احوال «سوویت» یا شورای 
متحد شهر پتروگراد» متشکل از نمایندگان کارگران و سربازان شکل گرفت. ولی 
کارگران واقعاً نمی‌د انستند با آن قدرت و پیروزی تلستت: ات02 جته: کتتله سوویتها 
مصر بودند که حکوبت تحت کنترل مجلس دویا 3 و دوبا هم این پیشنهاد 
را نمی‌پذیرفت, سرانجام کمیته‌ای از سوی دوبا با کمال بی‌میلی و ترس از عواقب 
کار اداره امور را بر عهده گرفت.! 

حکوست دوبا بسیار محافظه کار و ضعیف‌النفس و تخست‌وریر آن شا هزاده 
«لوو» بود. جنگ آلمان و روسیه بر گرد سردم سنگینی م ی کرد و حکوست جدید به 
توده‌های گرسنه فقط وعده ادا جنگ را می‌داد. 

لنين در این بدت درسویس اقامت داشت و پس از اطلاع از اخبار انقلاب 
به‌دنبال راهی جهت ورود به‌روسیه می‌گشت. حکومت آلما ن که اغتشاش داخلی 
روسیه و در نتیجه تضعیف دولت سر کزی را به‌نفع خود می‌دید لنين را در تاریخ 
هنده اوریل توسط قطاری مخصوص و تحت براقبت شدید از سویس به‌مرز روسیه 
منتقل کرد. 

ورود لنین جنب‌وجوش تازه‌ای به‌نیروهای بلشویکی داد و موجب رادیکالتر 
شدن آنان گردید. در تاریخ ه ۲ اکتبر ,| و , بنیان نظام جدید روسیه برپا گردید 
و در این میان تنها ناسارگاری تئوریهای مار کس و انقلاب روسیه بود کهدانقلایبون 
به‌قدرت رسیده را می‌آزرد. نظریهُ مارکس دربارٌ دگرگونیها و تکامل جوامع بشری 
متضمن طی‌براحلی بود که جبراً پیش می‌آمد. برای تحقق انقلا بکمونیستی ایجاد 


۱ حواهر لعل هرو» نگاهی به ذادیخ جهان» حلد ۲ قسمت . ۱۵ ص ۲۳۶ ۰.۱ 


تار بعچه تن تشجا رامم: ۳ 


طبقة بورژوازی سرمایه‌دار و تعارض و تزاحم آن با طبقة پرولتاریا (کارگر صنعتی) 
لازم بود» در صورتی که وقتی در روسید انقلاب شد اولا هنوز طبقةٌ فئودال‌حکوست 
و قدرت را در دست داشت و بنابر تحلیل مارکس, از انقلاب با رکسیستی به‌دور و 
جزو آخرین کشورهایی بود که می‌بایست جابهّ انقلا بکمونیستی بر تن می کرد. 

انیا در روسیةٌ ب, و , تنها سه درصد جمعیت به‌طبقهٌ پرولتاریا تعلق‌می‌یافت. 
پیش از انقلاب» متفکران مار کسیست از جمله لنین» ضرورت یک انقلاب‌بورژوا زی 
را که بتواند جایگزین حکومت تزار و تسلط مالکان بزرگ شود عنوان کرده بودند؛ 
ابا انقلاب | کتبر از روی این مرحلهٌ میانی جهیده بود. بنابراین برای توجیه ونیبین 
مسأله» لنبن تز «امپریالیزم» را که در چارچوب مراحل چندگانهبا رکس منظورنشده 
بود عنوان کرد. بدین ترتیب در اصل تئوری مار کس نیز تحولی پدید آمد. امروزه 
اکثر کمونیستهای جهان «لنینیست» هستند تا «ما رکسیست»؛ البته این تز در 
حهت تکاسل انديشهة مار کسیستی بود نه‌مسخالف آن. 

به هرحال» مجموعة این حوادث بر سردم سرزینهای مسلمان‌نشین بخارا» 
خیوه و کل" سراسر ترکستان تأثیر گذاشت بطوری که آنها نیز در جهت رهایی و 
کسب آزادی به‌تلاش افتادند. 

بعد از انقلاب اکتبر نیز که فراغتی برای مسلمین فراهم آمد ت رکستان 
دوباره دستخوش تحول گردید. 


ت. بلشویکعا و اشغال تر کستان: 

س رو - ور م.: هنوز یک ماه از انقلاب بلشویکها نگذشته بود که 
(در هفتم دسامبر بر ) شورای ملت بلشویک بیانیه‌ای خطاب به‌یلل مسلمان 
باق اخالتیر عه بل مایت آنان اشفا رداق ار ملد کباش که او بایدر 
امضا کردند لنین و استالین بودند. در بیان مزبور آمده بود: «امپراتوری چپاول و 
خشونت سربابه‌داری در آستانة فرو ریختن است. زمینی هم که گابهای دزدان 
استعمارگر بر آن کوییده می‌شود ملتهب است. در برابر این حوادث عظیم ما چشم 
بهشما مسلمانان روسیه و خاور دوخته‌ايم. شمایی که رنج می کشید و با این وصف 
از همه چیز محروم هستید. ای مسلمانان روسیه! ای ناتارهای ساکن سواحل 
ولگا وکریمه! ای قرقیزستانیها و سارتنهای سیبری و ترکستان! ای تاتارها و 


۴ تر کستان در تادیخ 


به‌سوی مسلسل پیش رفت و مسلسل‌چی را به‌قتل رسانید.»" 

ایتکاری که نیروهای بلشویک بکار بردند این بود که بخارا را زیر باران 
تبلیغات گرفتند. مارکس در سیان جوانان به‌عنوان معلم و پیامبر ی که تعالیمش 
لایتغیر است؛ تبلیغ می‌شد. در ان دک مدتی حزب کمونیست «بخارای جوان» 
تأسیس شد و از این طریق بخشی از نیروهای بخارا را جدا ساخته متوجه مسیری 
یر کدنا نوجوانان کانون اصلی تبلیغات محسوب می‌شدند بطوری که توانستند 
عده‌ای از آنان را برای بقابله با خویشاوندانشان آماده سازند. در روز هیجدهم اوت 
مجلس مشاورت کا رکنان کمونیست ت‌کین ون و طی آن یکسره کردن کار حتی 
از طریق بکار گرفتن جدیدترین امکانات جنگی به‌تصویب رسید. پس از مدتی 
محاصره و جنک روانی» سرانجام هجومی همه‌جانبه آغاز شد. گرچه این حمله پیکر 
رخم خورده شهر را در فشاری شدید قرار می‌داد» ولی ایمان مدافعین 3 اناد 
آنان برای شهادت» برای دولت روسیه مانعی سخت بشمار می‌رفت. اینان بخارا را 
تب اسلام و دین خود را میرائی می‌دانستند که مسوولیت حفظ آن را پیشینیان به 
آنها واگذارکرده بودند. شهر بخارا تنها شهر آنان نبود» بلکه شهر اسلام و مأمن 
همه انسانهای بتعالی بود» پس باید با خون خود از آن حفاظت می کردند. سردم 
مین بخارا عاشقانه نبرد م ی کردند؛ پاره‌های بدنشان و قطعه‌های استخوانشان 
تاریخ را به‌گواهی می‌خواندکه: «بنویس ! بر دفترت بنویس ای تاریخ ! که ما 
هرگز متجاوزان را با دعای ورود به‌پیشبا ز نرفتیم. شاهد با ش که نخواستيم سازش 
را نمونه باشیم! پس تبلور ایمان را در تلاطم اواج خونمان ببین !». ملاهای 
ژنده‌پوش قرآن در دست فریاد برمی‌داشتند: «خدایا این مهاجمان را نابود کن !». 

سرانجام ارتش شوروی با همه اسکاناتش از روی تل کشته‌ها گذشت و شهر 
مام بخاری و وارث هزارسال تمدن و فرهنگ اسلامی در روز ب سپتایبر . ٩۳‏ در 
زیر چکمه های مهاجمان به زانو درآید" و حکوبت بخارا به‌جمهوریت شوروی بخارا 


۱ همان» ص ۱۴. 

۲ جواهر لعل‌نهرو» نگاهی به قادیخ جمان» قسمت ۱۸۱ جلد ۲ ص ۱۶۴۶؛ وحاتم قادری» 
پژدهشی در دوا بط اپران و دوسیةُ شودوی پا قرادداد ۰۱۵۲۱ ص ۱.۲. در بعضی نأبع 
تاریخ سقوط را ۴ ۲ مارس ۱ ۱۰۲ ذ ک رکرده‌اند. 


تار بحچه تر کستان... ۳۵ 
ث- ت رکستان ملع استعمار سرخ: 
سیاست دولت سوسیالیستی پس از اشغال تر کستان بر جلب نظر و حمایت 
اهالی ت رکستان قرار گرفت. این سیاست مقطعی و مصلحتی شوروی تا هنگام 
استحکام کامل دولت درسال و ۲و , ادایه داشت, به‌اشارءٌ استالین نسخه مصحف 
عثمانی موجود در کتابخانة دولتی پتروگراد به‌تاشکند منتقل شد. هدف از این کار 
کسب حمایت مسلمانان تر کستان از حکوبت بلشویکها بود. در اوت ۱٩۱٩‏ 
حکوست شوروی دادگاههای شرعی را ملفی کرده بود ولی شورشهای بی‌دربی» 
سوسیالیستهای حا کم را به‌اين نتیجه رساند که در مناطق ی که هنوز فرهنگ بذهبی 
غالب است این کار مصلحت نیست و دادگاههای شرعی باید فعال باشند (۲۳ 
دسامبر, ٩۳‏ ,). نمونهة این اقدام در داغستان بعمل آبد و این درحالی بود که 
طرح جایگزینی فرهنگی بشدت در تر کستان دنبال می‌شد. درسال ٩‏ ,و , میلادی 
استالین در توجیه توسعه طلبی شوروی در ترکستان گفته بودکه ترکستان پل 
ارتباطی با دیگر ممالک است و با سوسیالیستی شدن آن جاده‌های آزادی به‌روی 
ملل عقب مانده شرق کشوده خواهد شد, 


القای فرهنکت پیروز: 

دولت سوسیالیست شوروی اقدام به‌تصویب استعماری‌ترین طرح برای 
ثر کستان کرد. طبق این طرح ت رکستان می‌بایست بر اساس قوبیت و زبان تقسیم 
می‌شد و هر قومی یک جمهوری سوسپالیستی وابسته بر کز تشکیل می‌داد. به 
همین دلیل دولت جدید شوروی نام کشور روسیه را به کشور «سوویتها» (شوراها) 
تغییر داد. تجزیه ترکستان را دستگاههای تبلیغاتی رژیم با آب‌وتاب «اعطای 
حقوق خلقهای مختلف» نامیدند و لنين در این‌باره چنین می‌نویسد: «منظور از حق 
ملل در تعیین سرنوشت خویش» حق آنها در جدا شدن از مجموعة ملتهای غیر 
خودی و تشکیل دولت ملی مستقل است»". ابا پشت این تصویر فریبنده»ء زدودن 
فرهنگک ملی ت رکستان و محو اعتقاد و اتحاد اسلامی تر کستان نهفته بود و تقسیم 


بر اساس نژاد و قوبیت جیزی حز محو وحدت ملی و بذهبی سرزمین تر کستان نبود. 


3 لنین» هجموعة ۵۲ ص ۰ ۰۳۵ 


۳۵ تر کستان در تادیخ 
تجزیه یک واحد به‌پاره‌های جدا بسهولت می‌توانست در القا و تزریق فرهنگ 
قدرت حاکم موثر افتد و درضمن کوتاهترین راه برای حذف فرهنگ مذهبی 
ثر کستانیان بود. دولت سوسیالیستی سعی‌می کرد بین علماءدوگانگی پدید اورد و 
شبکه‌های تبلیغاتی نیز به تخنیف و تمسخر آنان می‌پرداختند. در اشعار و سرودها 
تحقیرشان می کردند و در نمایشها از آنها چهره‌ای طفیلی و ضد انسانی می‌ساختند. 
فمایشنامه‌هایی که در اولین دح انقلاب سوسیالیستی نوشته و اجرا سی‌شد نشان 
بی‌د هد که بخش اعظم این فعالیتها در جهت مخدوش کردن چهرهة علما بوده‌است. 
روزنامة رسی با کو (با کنسکی راپوچی) می‌نویسد: «عملیات ضد دین پیش از سال 
۲ نظام يافته نبود» ولی پس از این تاریخ این عملیات سازبان یافت و بر 
بنیادهای علمی استوا رگردید.» ازسال , ۲ , بستن مساجد آغاز شد بطوری که در 
سال ۷ ۱ > یکهزا رونهصدوبیست‌وسه بسبحجد بسدود یا ینهدم شده بود. مصلفی 
کولیف مدیر معارف آذربایجان درسال پم ۲و , به‌دولت هشدار بی‌دهد و در 
روزنایه می‌نویسد که «درحال حاضر یکهزاروسصدوشصت‌ونه مسجد در آذربا یجان 
وجود دارد که با نظام شوروی و حر بکمونیست بشدت مخالفت می‌ورزند.» بتابر 
این اشاعهٌ فرهنگی با رکسیستی در اقصی نقاط ت رکستان با استفاده ا زکلیه‌امکانات 
صورت میگرفت. در سال ع بو , انجمنی الحادی تشکیل یاف ت که به‌زبان آذری 
«جنگ اواراته‌سز اتفاق» خوانده می‌شد و معنی تحت‌اللفظلی آن «مجمم نوجوانان 
دشمن خدا» بود. سه کمیته از سوی این انجمن برای تبلیغات ضد مذهبی ایجاد 
شد : یکی برای غیر علمی و غیر انسانی جلوه‌دادن اسلام » دیگری برای رد مسیحیت 
و سومی برای منکوب کردن کلية بذاهب. برای تدریس ار کسیسم و پرورش 
انديشة مار کسیست ی کلاسهایی توسط این انجمن ترتیب یافت. طبق گزارش اخبا۱ 
کموئیست با کو (+ ۲و رم.) دراین کلاسها دین را از دیدگاه مارکسیسم تحلیل 
می کردند, 

یکی از مهمترین تدایبر در جهت تصفيهةٌ فرهنگی و یا انقلاب فرهنگی در 
تر کستان» تغییر خط عربی به‌لاتینی در سال ب۲و, بودا. این اقدام به‌بنظور 
بیگا نه ساختن مسلمانان نسبت به‌فرهنگگ و ارزشهای اسلامی‌شان صورت گرفت. 


۱ درکتاب نکاهی به ثادیخ جهان» ص ۰۱۶۴۴ اثر نهرو» تاریخ تغییر خط» ۴ ۱٩۲‏ آبده است. 


تار بخچه تر کستان... +۳ 


شبیه این اقدامات دولت سوسیالیستی بعداً در ت رکیه نیز توسط مصطفی کمال پاشا 
(۱مرب - مور می) بعمل آمد که او را بناحق پدر ترک (آتاتورکك) لقب 
داده‌اند. او خط عربی 4 وت که یعتی رز ک تیا رات عربی زبان و سرژمینی که 
در اشاعه فرهنگ اسلامی نقش عمده‌ای بر عهده داشت مبدل به‌خط لاتینی کرد که 
سرانجامی جز بیگانه کردن نسلهای بعدی نسبت به‌تاریخ غنی آن ملت و فرهنگک 
پربار اسلاسی نداشت, طرح استعماری تغییر خط عربی در ترکستان نیز در واقع 
جلوه‌ای ازتغیبرفرهنگ اسلاسی به‌فرهنگ‌ما رکسیستی بود. اساسی‌ترین گام‌در جهت از 
تا ازآن پس دیگر هویتی مستقل برای آنها باقی نماند. 

تغییر ماهیت ملل افریقاء آسیا و سای ر کشورهای چهان اسلامی شگرددولتهای 
ابپریالیستی برای سلعلةٌ همه جانبه و استعمار فرهنگی بوده و هست.پس از کنفرانس 
ترک درسال بو , که در آن جایگزینی خط لاتین به‌جای خط عربی به تصویب 
رسید» لنین با شادی تمام گفت: «اين بزرگترین انقلاب شرق است» این انقلاب 
سلاح موثری راکه ملاها با آن سردم را تحت تأثیر مذهب درمی‌آوردند از دست 
آنان گرفت.»! 

سا رو رت ور هیق‌سو ۲و رورم : درسال و ۲و بذرتیرنگ 
با رور شده و ریشه‌های بلشوبسم مستحکم گردیده بود. بنابراین روش مصلحت‌آمیز 
ضرورتی نداشت. تشدید عداوت با مغلاهر فرهنگ اسلامی در تر کستان را می‌توان 
شاهدی بر این مدعا دانست. آثار مذهبی و مساجد با شدت هرچه تمامتر یا تخریب 
می‌گردید و یا تبدیل به‌باشگاهها و مجامع دیگر می‌شد. «ادارهٌ اسلامی» ت رکستان 
تعطبل گردید و جسارت دولت تا مرحله الغای کلية قوانین و مرا کز اسلامی پیش 
رفت. نشریه امور دوس (شمارة .6۰ ۱۹۰ م.) نقل می کند که دولت کسانی را 
که علنا نما ز می‌گزا رد ند به پرداخت جرایمی آن ال کر محکوم می کرد که 
امکان پرداخت آن نبود و در صورت عدم پرداخت زندانی می‌شدند. در بخارا» یا 
طیق تقسیمات جدید جغرافیایی ازبکستان» دادگاههای شرعی تعطیل گردید. باید 
۱ روزنامة پرادداء شمارةٌ ۴ ۰۲ نوامبر ۱۹۲۸ تحت عنوان «انقلاب عظیم شرق». دولت شوروی 


در سال . ۱۹۴ براساس یک اعلامیه آن را نیزمنسوخ کرد و درعوض الفبای روسی‌را رایچ 
ساخت. رجوع شود به‌قا نون عدفی جمووای سومیالیستی ترکمنستان» مطبوعه ۵ ۱۹۵م. 


۸ تر کستان در تاریخ 


توجه داشت که همزبان با جایگزینی نظام سیاسی و فکری مانریالیستی تعداد 
دادگاههای شرعی ازبکستان در سال ٩۲۲‏ , م. به‌سیصدوچهل‌ودو بالغ می‌گردید. 
در سال ٩۲۳‏ , م. این تعداد به‌صدوسی‌وهفت تقلیل یافت» در سال ء ۲, بد 
صد وییست وپنج و درسال ه ۲ به‌چهل وسه رسید و سرانجام درسال و ٩۲‏ , که زبان 
اوج مخالفت با آثار بذهبی بود» این تعداد قلیل نیز از بین رفت. حال دیگر لنین 
حرأت یافته بود که از طریق دستگاههای تبلیغاتی گستاخانه فریاد برآورد که با در 
مقایل مذهب خواهيم ایستاد. این جزو نخضستین گامهای سا و الفبای تعالیم 
بارکسیسم است. همزبان با جنگ طبقاتی» نبرد بی‌ابان با مذهب یک ضرورت 
است و در راه ريشه کن کردن مذهب از جابعه تلاشی پیگیر خواهیم کرد". این 
دوره از نادرترین ادوار تاریخی تر کستان است که مذهب در پهنةٌ حکومت و 
اجتماع حضوری چشمگیر نداشته است. در این بیان مردم مسلمان ترک ان که 
نمی‌توانستند چنین ننگی را بپذیرند گروه‌گروه رامی افغانستان» ایران و چین شدند؛ 
و مردم روستاها آغاز به کوچ کردند. در این هجرت هزاران مسلمان یا در بیابانها 
طمعهٌ طبیعت وحشی گردیدند و یا در تنگنای دره‌ها با رگبار گلوله های مأموران 
بیرحم شوروی از پای درآمدند. 

ترکمنهای اطراف خیوه و مرو در گروههای صدهزار نفری به‌سوی ایران 
کوچیدند ولی عده کمی از آنان توانستند از مرز ایران» که در سال ,مم, تعیین 
شده بود» عبورکنند. در «چات» و «بایرام‌الوم» در مرز شمالی ایران به«قتلگاه 
مهاحران» معروف است." 

کسان ی که توانستند از دست مأموران قهار شوروی جان بدر برند هنوز هم 
در تر کمن صحرای ایران از فغان مظلومیت یاران همسفرشان و حکایت شهادت 
دسته‌جمعی آنان به‌دست مأموران قسی‌القلب بلشویک با تألم‌یاد م ی کنند." 


۱ کلیات للبن» ج ۵ 

۲ به‌نقل از حاجی‌اوسا پیرسرد .۷ ساله تر کمن که در صحنه کشتار بایرام‌الوم حضور داشته 
است. او در قتل عام «دهل» در اطراف خیوه که طی آن قریب بیست‌هزار ترکمن یموت 
کشته شدند نوجوانی دوازده ساله بوده و جوی خون را به‌چشم دیده است. 

۳ قابل توجه اس ت که مهاجرین ترکستانی ساکن ایران هرگز نخواسته‌اند رسماً به کسی 
اطلاعات بد هند. آنان که حدود . ۶ سال ازجنگ وجهادشان می‌گذرد هنوز هم از نیروهای 


هه 


تاد بخچه تر کستان...  ۳٩‏ 


در تر کستان شرقی از میان پنج‌هزار نفری که مهاجرت کردند تنها هشتصد 
وپنجاه‌ویک نفر موفق به‌گذشتن از مرز شدند. آنهایی که توانستند بگریزند دربدت 
هفده باه پیش از سه‌هزار بیل راه‌پیمایی کردند, ۱ 

, و رت روم ر هرق در ع ور - برع ور سیاست سر کوب اصالت مذهبی 
وی نر فتتان با خشم و شدت دنبال می‌شد و نا آغاز جنگ جهانی دوم -۱٩۳۹(‏ 
ه ۶ ,) ادامه داشت. فشار این جنگ سیاستمداران شوروی را بر آن داشت که در 
روند جا یگزینی فرهنگی و تحمیل فرهنگ سا رکسیستی تجدید نظر کنند. در این جنگ 
در کشا( قاعدنا می‌توانست نبروی عمده تدافعی نما زا ناهن حکوبت شر حور بد 
بسیج پیروهای تر کستان نبازی حباتی داشت و دامن زدن به‌اختلافات داخلی به 
سود این بسیچ نبود. بنابراین» شحار وحدت خلقی مطرح ری شاه فیی در 
موضع‌گیری طبقاتی اصرار نمی کرد و به‌جای طبقه آرسان ی کارگر و پرولتاریا بهنقش 
سایر طبقات اجتماعی در تعیین سرنوشت جنگ نیز ارج می‌نهاد و به‌همین دلیل 
اعلام کرد که ملت روسیه باید از کشور خویش در مقابل متجاوزین دفاع کند. 
پر ,نخان نیز به‌انسجام و وحدت عمل فرا خوانده شد. طبیعی است که این تقاضا 
با کاهش تحمیل اندیشه حکومت رسمی سلازم بود. پس از پایان جنگ» شوروی 
رویه سایق خود را نسبت به‌تر کستان ازسر گرفت» اما درسیاست خارجی اصلاحاتی 
بعمل آورد. 

بدین ترتیب مساأل اشغال ت رکستان و محو آثار سذهبی آن» بر خلاف 
پیش‌بینی استالین» تأثیری منفی بر سایر ملتها و نتیجتأً بر روابط خارجی شوروی 
بر جای نهاد. گرچه تکرار اعمال اکتبر ب,و, در دیگر کشورها نیز مورد نظر 
شوروی بود ولی عواقب خشونتی که در تر کستان مرتکب شده بود نظر بسیاری از 
کشورها و محروبین بسلمان را شدیدا تغییر داد. 

بت 
مخفی شوروی وحشت دارند. در زسان حکویت محمدرضا پهلوی عده‌ای از مجاهدین 
ترکستانی را مخفیانه از ایران ربوده یا سرهایشان را بریده بودند. «گوگ صوفی» به‌عنوان 
یکی از قربانیان چنین حوادئی بین تر کمنهای ایران مشهور است. 
۱ شهاب» حسلمانا فرکستان» ص ۰.۱۴ 


۰ تر‌کستان در تار خ 
ج- ت رکستان در حال حاضر: 

شبکه های تیلیغاتی وسیع شوروی در سطح حهان اغاز به کار کرد. و 
دوران که به‌دوران فرصت طلبی شوروی شهرت دارد؛ سعی شد که نشریات گوناگون 
به زبانهای مختلف نشر و در طیفی وسیح تخر برد تخواق کلیه. انق. ریات 


حول یک محور می‌گشت و آن «بوجه نمایاندن دولت شوروی» بود. به‌عنوان نمونه 
می‌توان از بنگا‌سطبوعاتی نووستی اتحاد شوروی و بنگاه نشریات پروگرس در مسکو 
نام برد که فعالانه در ترغیب و جلب نظر مردم و رسوخ در اقشار مختلف جامعه 
تلاش م ی کنند. اخیراً کتابی توسط موس نووستی به‌نام مسلمانان دد اتحادشوروی! 
به زبان فارسی به‌چاپ رسیده که محتوای آن با توجه به زمینه‌های فرهنگی جامعةٌ 
ايران تنظیم گشته است. از طرف این موسسه تحلیل و تفسیرهایی نیز در موضوعات 
مختلف رکه است. هما هنک با این تبلیغات گسترده دز داعا: نر فستال: 


۱ عبدانته وهابوف» سلما نان دد انحاد شو(دی» مسکو» خبرگزاری مطبوعاتی لووستی» ۰۱۹۸۰ 


تاریخچه تر کستان... ۴۱ 
ظاهرسازیهایی نیز صورت گرفته است. ازجمله می‌توان به‌احیای مدرسةُ «بیر عرب» 
در بخارا اشاره کر د که در آن عده‌ای به تحصیل اشتغال دارندا. این افراد مخصوصاً 
برای استخدام در تشکیلات دولتی تعلیم می‌بینند و اکثراً در روابط خارجی شوروی 
به خدست گرفته می‌شوند. حفاظت از قبور دانشمندان اسلامی نظیر ابوعلی سینا؛ 
فارابی و ابوریحان بیرونی که در تاریخ علوم سهمی والا داشته‌اند؛ احیای چندسجد 
دریرا کز عمده نظیر بخاراء خیوه, تاشکند و با کو که مراجعانی رسمی دارد» ازجملد 
تداپیر مصلحت‌جویانه حکومت است. در عصر ر کود اندیشه و احساسات اسلامی» 
امامان و گماشتگان رسمی مساجد حکم مهره‌های پوسیده و فسیل شده‌ای را دارند 
که در انظار عموم بر سپری شدن دوران اسلام» و «کهولت مذهب» گواهی 
می‌د هند, 
علاوه بر اين» حفاظت از آثار مذهبی برای میهمانانی که به‌سرزمین ت رکستان 
قدم می‌گذارند می‌تواند برای حکومت تبلیغی موّثر باشد. آنچه تا کنون دولت‌شوروی 
برای میهمانان مسلمان انجام داده جز تفاخر به‌همین ابنية مذهبی» پیکرهای در 
گور خفته علما و آزادی مذهب در حد حفاظت «آثار مذهبی باستانی شده» نبوده 
است. 
سیاست شوروی در تر کستان منبعث از سیاست کلی آن یعنی در جهت تروی 
و احیای ارزشهای مادی و بسط فرهنگ بادی است. برنامه‌های تبلیغاتی و انواع 
سرگرمی» اشتغال افکار عمومی جامعه ت رکستان را فراهم می کند. و این برنابه‌ها 
وظیفه‌ای جز تحمیق توده‌ها ندارند. بخش اعظم برنامه‌های شبکه‌های رادیو 
تلویزیونی با کو و عشق‌آباد که امواج آن از مرزهای شوروی می‌گذرد و مناطقی از 
شمال ایران را نیز زیر پوشش می‌گیرد» به‌اشاعةٌ روابط ناسالم جنسی اختصاص دارد 
و از این نظر از دول امپریالیستی که به‌اشاعه فرهنگ بادی» سکس» مدپرستی و 
غربزدگی می‌پردازند عقب نمانده است. روند تبلیغات فرهنگی در ت رکستان به‌سوی 


۱. یکی از مقایات ایرانی اخیراً در سمافرتش به‌شوروی از طلبه‌ای که در این مدرسه تحصیل 
م کرد پرسیده بود که نام خلفای راشدین چیست؟ این مقام ایرانی می‌گفت: «واقعاً این 
طلبةاسلام سانده بود که چه بگوید. این خود میزان اطلاعات مذهبی آنان را 
نشان می‌د هد ,» 


۴ تر کستان در تادیخ 


مسخ ارزشهای معنوی» پوچ‌گرایی و ندادن به رژیا های عاطفی گرایش دارد و در 


نتیجه به‌از خود بیگانگی» تهی شدن از ارزشهای خودی» و بی‌توجهی به‌جریانات 


بحشادوم 


مسائل اقتصادی و فرهنگی 


فصل دوم 


۱- شناخت کلی بخارا 


الف- حو غالب بر بخارا: 

نگاه ی کلی به‌بخارا فرهنگ» گرایشها و انگارهای مردم را بسهولت نشان 
می‌د هد. برای یک تازه وارد آنچه بیش و پیش از همه جلوه دارد مساجد» مقابره 
مناره‌ها و مدارس دینی خاصه سبک معماری آنهاست که از معماری بتداول در 
شرق اسلامی نشأت یافته است. در نظام ارزشی بخاراییان» ارزشهای اسلامی 
پایه های اصلی ساخت کلی جامعه است و منزلتی والا دارد. در واقع باید گف تکه 
از عمده‌ترین بلا کهای سنجش و ارزشگذاری است. از سوی دیگر قانونگذاری 
دولت بخارا تاحدود زیادی متأثر از قوانین اسلامی است. اصرار بر ترویج فرهنگ 
اسلامی باعث شده اس ت که پلیس بخارا مراقب جریان امور مردم» بازان دادو 
ستدهاء رفتارها وکلا" حفظ نظم داخلی باشد. تخصیص نیروهای پلیس به‌این اور 
خود گواه بر بیزان حا کمیت مذهب در بخاراست. علاوه بر مقررات دولت بخارا 
که طی آن اجرای احکام اسلامی مورد تأ کید قرار گرفته؛ نیروی فعال دیگری نیز 
نظا رت بر آمور مذهبی شهر را برعهده دارد. 

تسلط اقناعی: این نیروی فعال و موثر در واقع خود مردمند. مردم خود را 
موظف می‌دانند که در اور دینی با یکدیگر رابطه داشته باشند و هر یک نسبت 
به‌دیگری نقش راهنما» مبلغ و متذ کر را ایفا کند. طبق اعتقاد اسلامی» هر مسلمانی 
ند نز دادن و گوشزد کردن ر وظیفة خود می‌داند. براساس آیات و احادیث 
فراوان» مسلمان در تذ کر مسائل دینی از مقام و منصب افراد نیز بیمی به‌دل راه 


۶ تر کستان در تاریخ 


نمی‌د هد. در این باپ بثلی اس ت که می‌گوید: «شریعت ده شرم یوق» (یعنی: در 
بیان مبائل شرعی مسامحه و شرم وجود ندارد)". 

طرح مسائل بذهبی و تنبه یکدیگر در بین مسلمین به‌تواتر مشاهده می‌شود. 
وجود چنین حالت و روحیه‌ای خود بر عوامل دیگری متکی است؛ اولا"ً دین به‌امر 
به‌معروف و نهی از متکر توحه فراوان داده است. بنابراین هر فرد مسلمان موف 
است که برادر دینی خود را به‌بعروف دعوت کند و از منکر پرهیز دهد". ثانیا 
روحیة سبقت‌جویی در اسر خیر» تمسک به‌سبدأً و تخلق به‌اخلاق‌الّه خود انگیزه‌ای 
برای ترویج و اشاعه هرچه بیشتر دین اسللام بوده است. 

در چنین فضایی است که مردم بخارا رشد می کنند. واببری می‌نویسد: 
«در بخارا هر محله‌ای یک مسژول دارد که به‌خیابانها و بیدانهای عمومی سر کشی 
می‌نماید» و از عابرین راجع به‌دستورهای اسلامی سژال م ی کند و حتی آگر با 
سالخورده‌ای مواجه شود که از احکام مذهبی اطلاعی ندارد» او را برای مدت 
هشت تا پانزده روز به‌مدرسه می‌فرستد.»۳ در وقت اذان به‌حکم قرآن مغازه‌ها همه 
بسته می‌شود و سیل مردم به‌سوی مساجد سرازیر می‌گردد. شعائر و مراسم مذهبی 
همگی زنده و پویاست. این اس تکه به‌قول مستشرق اروپایی: سذهب چه از 
لحاظ بلت وچه از نظر دولت بخارا دارای نفوذ فوق‌العاده‌ای است.»؟* 


ب- قاری کمپیر: 

در اطراف بخارا دیواری بزرگ بنا شده اس ت که سابقد‌ای طولانی دارد. 
به‌همین دلیل آن را به‌طنز «کمپیر» یعنی پیر و سالخورده می‌نامند. احداث دیوار 
0 شهر تحقیقاً دو انگیزه اصلی دارد؛ 

الف- به‌منظور جلوگیری از پیشرفت شنهای بیابان و نفوذ آن به‌داخل شهر. 


۱ قابوس نشریاتی» آنالرسوژی» رقم . ۰۱۲۴ ص ۰۸۸ 

۲ نموئهُ اینگونه دستورها درسوو‌ها و آیات زیر آیده است؛ آل‌عمران ۴. ۱ ۱۱۰ و ٩۱۱۴‏ 
بائده ٩۷؛‏ اعراف ۷ ۱۵؛ تویه ۶۷ ۷۱ و ۱۱۲ نحل , 4٩‏ حج ۴۱ و ۷۲ نور ۲۱؛ 
عنکبوت ۲٩‏ و ۴۵؛ لقمان ۱۷؛ مجادله ۲. 

۳ وأمبری» پشین» ص ۰۲۴۱ 

۴ همال» ص ۰۲۴۲ 


مسائل اقتصادی و فرهنگی ‏ ۴۷ 


بت برای دفاع در مقابل تجاوزات طوایف بیابانگرد. این دو عامل پیوسته 
از کهنترین دشواریهای شهرها بوده است. بدین سیب تاریخ ایجاد دیوار و قلعد 
8 شهرها سابقه‌ای طولانی دارد. باستان‌شناسان احتمال داده‌اند که سابقه 
دیوار بزرگ بخارا که طول آن به‌دویست‌وپنجاه کیلومتر می‌رسد به‌قبل از میلاد 
برمی‌گردد. بعد از استیلای بهرام‌گور (بهرام پنجم ساسانی) بر هپتالیان که در 
آسیای م رکزی حکومت می کردند» یعنی در سال پنجم میلادی از بنای عظیمی 
بر روی دیوار بزرگ بخارا سخن رفته است. 

این دژ ستحکم پس از ظهور اسلام نه تنها به‌فراموشی سپرده نشدء بلکه 
مورد توجه و مرمت نیز قرار گرفت» و این عملیات ازسال »بر تا ء,ب ه. ق 
۲ب - .سم م, ادامه داشت. درنتیجه بخارا دارای چنان استحکاماتی ش دکد 
به‌قول نویسنده المسالکك والممالکد هیچ شهر دیگری در شرق اسلامی چنین 
استحکاماتی نداشت. علاوه بر شهر» ارلك» یعنی مقر حکومت» نیز استحکامات دفاعی 
خاص خود داشت. به‌هر حال اینگونه استحکابات در اطراف شهرها و قصبات 
بزرگ ایجاد می‌شده است. برج و باروهای مراقبت و تدافعی شهر خیوه مدتها در 
مقابل یورش چنگیز مقاوست کرد بطور ی که هیچ راه نفوذی برای استیلاگران 
خون‌آشام وجود نداشت تا اينکه پس از مدتی مغولان به‌قکر استفاده از منجنیق 
افتادند و با استفاده از پرتاب گلوله های آتشین بر شهر مسلط شدند. در برخی نبرد ها 
کار محاصره آن‌قدر ادامه می‌یافت و سربازان دشمن آن‌قدر در پشت دیوارها 
بی‌ماندند تا اينکه علم تسلیم بر دروازه‌های شهر برافراشته شود. 

نادرشاه پس از تصرف بخارا متوجه خیوه گردید و یلبارس‌خان والی خبوه 
آن‌قدر در قلعهٌ «هزار اسب» پناه گرف ت که نادرشاه از نفوذ به‌داخل قلعه مأیوس 
شد و به‌سوی قلعةٌ خیوق حرکت کرد. آنها بدت چهار روز قلعه را به توپ بستند 
و مسلماً بقاوست در مقابل چنین فشاری را فقط از قلاع مستحکم می‌توان انتظار 


و اد .۰ ۳ 


۱ ابواسحق ابراهیم اصطخری» المسالك و الممالك» ص ۷۷-۲۲۶ ۲؛ نقل از بخادا اثر 
فرای. 
۲ رضاقلی‌خان هدایت» سفااخناهة خوارژع» ص ۸۴. 


۸ تر کستان در تاد بح 


برپایی دیوار عظیم بردور شهرها ظاهراً نظریهُ «تهدید و وا کنش» آرنولد. 
نوین بی ! را در خصوص ظهور تمدنها تا تین بی کند. 


پ- دروازه‌های بخارا: 


هریا زده دروازة شهر در یک زمانگشوده شد و سواران مغول به شهر ریختند 
و به کوچه‌های تنگ آن شتافتند. 


«چنکیزعان» واسیلی‌یان»» ص ۰۷ ۲ 
بخارا یازده دروازءٌ داشته است کما اينکه همه شهرهایی که کرد اگردشان 
دیوار بوده» دروازه‌های متعددی برای ورود وخروح داشته اد 
نام دروازه‌های بخارا عبارت بوده‌اند از: , -ایام» « سمزار» ۲ سمرفند» 
ءٍ -اقلان» ه -تلپاچ» ب شیرگیران» ب - قره‌قول» م شیخ جلال» و نما زگاه» 
۱۰ سللاخ خانه و ,۱ 0 


ت.- میدانهای بخارا: 

ریگستان: ریگستان میدان عمومی بخارا است که از بیدان «لب‌حوض» 
وسیعتر و پراردحام تر است ولی به اندازة آن دلچسب و مطبوع نیست. این میدال هم 
حوضی دارد که اطرافش د که‌های چای فروشی ستعدد دایر است. 

لب حوض دیوان بیگی: این یکان که کنار استخر دیوان بیگی قرار گرفته 
نقریباً به شکل مربع است و در وسط آن استخر عمیقی به‌طول . . , و عرض .پا 
کنده‌اند. اطراف آن هشت ردیف پله از سنگهای مکعب ساخته شده است. چند 


درخت نارون نیز در کنار استخر سربرافراشته است. 


ت.- تقسیمات بخذارا: 

۱- بخش داخلی شهر: که شامل کوچه‌ها» خیابانها و بازارهای شهر 
است. شهر بخارا در ادوار مختلف از نظافت و گیرایی خاصی برخوردار بوده ولی 
وامپری در ۲+ , از وضع آشفته خیابانها سخن گفته است. البته در دوره‌هایی از 


۱ آرنولد توین‌بی» فلسفة نویین قادیخ» ترجمه پازارگاد» تهران» فروغی» ص ۴۵ ۲ ۰۵ 


مسائل اقتصادی و فرهنگی ۴4 
تاریخ علمای بخارا از وضع ناسرتب شهر زبان به‌شکایت گشوده‌اند. شهر بخارا 
دارای کوچه‌های دراز و باریک است و اگر دیوار عظیم دور شهر نبود» بعلوم 
نیست هجوم شنهای بیابان چه برسر بخارایبان می‌آورد. بحیط بخارا تخمیناً پنچ 
کیلویتر است. 

۲- محلات مختلف شهر: این محلات عبارتند از: , -جویبار» ب -خیابان» 
اتی از ۵ سعالعوشان: فر ختصایفن کرانه 
ج- م رکز 9 شهر های ت رکستان: 

رابطةٌ حکومت‌سر کزی با شهرستانها و قراء تابعه به‌شرح زیر است: هراستان» 
شهر و يا بخش وظینه‌ای در برابر حکومت امیر برعهده دارد. شهرها موظفند همه 
ساله مقدار معینی پول به‌عنوان خراج پرداخت کنند و یا متقبل بخشی از هزین 
دولت م رکزی باشند. در شرق چنین رسمی وجود داشته که محلی یا شهری متعهد 
تأبین هزین یک سازدان اجتماعی می‌شده است. در ترکستان فعلی نیز شهرها 
دارای چنین وضعی هستند. اینک جهت آشنایی بیشتر به‌ذ کر چند نمونه می- 
پردازیم. 


بخارا و توابع آن: 

-٩‏ بخار ا: 0 پایتخت حکوت بخاراست. در این شهر اقوام گوناگون 

۷- قارشی: در حدود هجده فرسنگ از بخارا فاصله دارد و در قسمت جنوبی 
آن واقع است. این محل به«نخشب» (معربش «نسف») مشهور است. دارای هفت 
درواره» شه کرمانة وسیع » هفت بدرسهة بزرگک و یک بسحد جامع عظیم انتشتن 

۲ خرر: شهری است آباد که دارای پنج دروازه و جند ند رسه و حمام بوده 

۴ چراغچی: شهری حا کم نشین است که درآید آن به‌ده‌هزار تومان طلا 
می رسد , 

۵- شیر آباد: شهری است که درآید آن پانزده هزارتومان است. 

۶ بایسون: شهری است در جوار ثیرآباد و حا کم آن ده‌هزار دینار به‌ابیر 
می‌پردازد. 


۰ تر کستان در تار یخ 


۷ ترمد: شهر مشهوری که به‌بحر جیحون متصل است و ده‌هزار دیتار 

۸- ک رکی: شهری است در غرب ولایت «تربد» و بر کرانهة حیحون واقع 
تست ر 

4- چهارحوی: شهری است که بیست‌هزار توبان معامله دیوانی دارد و 
قادر به‌تأمین دوهزار نفر خدمتگزار امیر می‌باشد. این شهر در نزدیکی خیوه و در 
حاشیة رود جیحون واقع است. 

۰- قراگول: دارای قلعه‌ای محکم و بیست‌وچهارهزار دینار معامله است. 
شاهرخ خال قاجار والی ان شهر بوده آقفتته 

۱- کرمینه: میان کال نیز خوانده می‌شده و در شرق بخارا با فاصلهٌ یازده 


۰ 
۰ 3 0 
امن توفان ۵ 
تون هوانگ 
۰ 
سین کیانگ 


تیا فد 
ب جتق 


کرههای هیمالایا 


قسمتی از منطعه تر کستان و مناطق همجواد 


مسائل اقعصادی و فرهتکی ۵۱ 


بارت 


هرو و 


هرات 


قسمتی از منطقهٌ تر کستان و متاطق همجوار 

فرسنگ واقع است. فرزندان ابیر بخارا در آنجا حا کمند. این ولایت سالانه پنجاه 
هزار دیتار بهاسیر بخارا خراج می‌دهد, 

۷- بوز: درهفت فرسنگی شمال کرمینه واقع است. دوازده هزارتومان درآید 
دارد و حا کم شین است. 

۳- ضیاءالدین: در شرق کرسینه واقع است و سالانه شصت هزارتوبان 
مقرری صرف چا کران و قشون بخارا می کند. 

۴- که باغ: از توابم ولایت قارشی است. 

۵- شهر سبز: در حد فاصل بخارا و سمرقند قرار گرفته و قبلا «کش» 
خوانده بی‌شده است. این سرزمین به‌سبب حاصلخیزی و سرسبزی» شهر سبز نام 


۲ تر کستان در تاریخ 

۶- سمرقند: شهری مشهور اس ت که گویند به‌فرمان کیکاووس بنا شده‌است. 
سمرقند معرب شمر کند است و بعدار بخارا در آن ناحیه حلوه‌ای خاص دارد. این 
سرژبین آن همه عظمت و عمارت و وسعت را مدیون امیر تیمور است. در آمد سالانة 
آن صدهزار تومان است و ده‌هزارسپاه جنگی دارد. جمعیت آن صدهزار نفر و دارای 
پنج مسجد و بیست‌ودو مدرسه بزرگ است. فاصلهٌ سمرقند تا بخارا سی‌وهشت‌فرسنک 
ودارای توابع بسیار است. 

۷ خطر چی: حسزء توابع سمرقنا. و در ده فرسنگی نت ان واقع ای 
هرسال شانزده‌هزار دینار و دوهزار نفر ن و کر به امیر می‌د هد. 

۸- پنجشنبه: در شرق خطرچی و شهر کوچکی است. 

9۹ دوشنبه: شهری کم شهرت است و تا پنجشنبه پنج فرسخ فاصله دارد. 
دراید این دو شهر ده‌هزارتومان است. از دوشنبه تا سمرقند سه فرسخ است. 

۰- ادر کوت: شهری آراسته است و بیست‌هزار تومان درآمد دارد. 

۱ پنچه کینت: تا سمرقند هفت فرسخ فاصله دارد و سه‌هزار دینار وجه 
دیوانی آن است. 

۲ سابوی: در هفت فرسخی شمال سمرقند واقع است. 

۳ دزخ: يازده فرسخ تا سمرقند فاصله دارد. 


۴ اوره: این شهر نیز از توابع‌سمرقند است و خود نیز دارای توابع بسیاری 


است 


خیوه و توابع آن: 


اختصار تعدادی از شهرهای معروف خیوه را شون ۵ کر توضیحات نام می- 
سردم : 4 ات۸ ۲ -زمسخشر» س مقنشرات» 3 قیجاق» 0 -قنقلی» بت 


مانقیت» سختای» پر - حکیم‌آناء و- آموی و آمویه» . - اورگنچ و ۱۱ خیوه. 


فرغانه و توابع آن: 


این توابع عبارنند از , -خقند» ب -اسروشنه واخسیکت » -اسفرنگک» 


مسائل اقتصادی و قرهنگی ۵۳ 
2 م‌حجنل ) [ داندحان» اب شین ۶ 2 دفرغینان» م - کاشان» ۹ میا کت» و اب 
کساشکی؛ ۱ -ختاوختن» ۱ _خطاء ب5 -قوب‌الیغ» ۱ دچاچ» و 
حشد » ۱ سل [زه ۱۷ دفاراب» ۱۸ کا وان ۱۹ بیب‌کسادم .۲ سقسرقز» 
, ۲ -قراقوم و ۲۲ -طرقان. 


نمای قسمتی اذ شهر ایچان‌کاله (خیوه) 


حکام استانها به‌عنوان عمال ‏ وکارگزاران دولت م رکزی از حقوق و مزایایی 
برخوردارند. می‌توان گف ت که مقام حا کم نشین همردیف دیوان بیگی یا پروانه‌چی 
است و حزء کابينة دولت به‌شمار می‌رود. حا کم نشینان» با استانداران و بخشداران 
از عایدات حوزءةٌ حکومت خود سهم ثابتی به‌عنوال مواجب دریافت می‌دارند؛ اما 
در مواقع بحرانی حق هیچ گونه ادعایی نسبت به‌دولت مر کزی ندارند. هریک از 
حا کم نشینان» یک «نوخابوی»» یک «سمیرزاباشی»» یک «یساول بیگی»» عده‌ای 


«مسمیخور» و «شوراقاسا» نحت فرسان حود دارند, 


۲ حمعیت و ملیته‌ای بخارا 


ااف- جمعیت بخارا: 


سرحدات بخارا در سال سوم , میلادی بدین قرار بود: در مشرق خانات 


۴ تر کستان در تاریخ 


خقتد و کوههای بدخشان» از طرف جنوب رود جیحون بالای شط در منطقهُ قرقی و 
شرجوی قرار دارد و مغرب و شمال آن را صحرای کییر احاطه کرده است. با وحود 
این خط مرزی را نمی‌توان به‌طور قاطع تعیین کرد. تعیین عدد قطعی و صحیح 
جمعیت نیز امکان پذیر نیست. با این حال دو ميليون‌ونيم برآورد چندان اغراق- 
آمیزی یست. بدیهی است که در این برآورد» هم آنهایی که مسکن ابت دارند و 
هم چاد رنشهنان به‌حساب آبده‌اند, 


مسائل اقتصادی و فرهنگی ۵۵ 


قیرفیزها» تر کمنها» عربهاء مرویهاء ایرانیهاء هندوها و بهودیها. 
حال این ملیتها را به اختصار بررسی می کنیم. 

ازیک‌ها: این قوم در حکوت بخارا نقشی مهم وحساس داشته‌اند وبرسایر 
اقوام خانات برتری دارند» مخصوصا بالاترین مقام حکومتی» یعنی امیر» ازیک و 
از ایل سانقیت است. هسته مر کزی قشون و قوای عمدءٌ ارتش بخارا را ازبکها 
تشکیل می‌دهند. سبت به‌سایر ملیتها علاقة بیشتری به‌موسیقی نشان می‌د هند 
و «نوایی»» شاعر گرانمایه ازبک درسراسرت رکستان نامی آشناست. ازبکهااز شجاعت 
جنگی نیز برخوردارند. 

س تاحیکها: تعداد تاحیکها در بخارا بیش از ساير نقاط تر کستان است و تنها 
در بخاراست که می‌توانند نسبت به‌وطن اصلی خود «خراسان»با غرور سخن بگویند 
و چنین مدعی شوند که سرحدات آن از یک سو به ختن در چین» از سمت مغرب 
به‌دربای خزره» از شمال به‌خجند و از طرف جنوب به هندوستان متصل بوده است. 

تاجیکها علی‌رغم گذشته پر افتخار و خدمات تاریخی‌شان اکنون در وضع 
ناخوشایندی بسر می‌برند و از تعلیمات فرهنگی بهره چندانی ندارند. 

قیرقیزها: قیرقیزها يا کازاقها در بخارا جمعیت چشمگیری را تشکیل نمی- 
دهند. آنها اصالت زندگی چادرنشینی را حفظ کرده و هیچ گاه سعی نکرده‌اند برای 
تشکیل حکوبتی مستقل اقدام کنند. معمولا در صحرای کییر و درحد فاصل سیبری؛ 
چین» ترکستان و دریای خزر سکنی دارند, اما کازاقها به هیچ یک از دولتهای 
روس » چین» خیوه, خقند وبخارا وفادار نبوده وبجز درموقع وصول مالیات با کارگزاران 
حکویتها بواجه نمی‌شوند. در ورد جمعیت آنها اطلاع دقیقی در دست نیست. 
وقتی وامبری برای برآورد جمعی تکازاقها به‌سراخ آنها رفت علناً وی را مورد استهزاء 
قرار دادند و گفتند: ریگهای صحرا را بشمار آن وقت عدد قیرقیزها به‌دستت خواهد 
آید !۱ 

وامبری می‌نویسد: «قیرقیزها از حیت شجاعت به‌پای ازبکها نمی‌رسند و 
از این لحاظ از ت رکمنها نیز عقبترند.»۲ تظاهر آنها به‌اشراف منشی ایجاب م یکند 


۱ وامبری» ددویش ددوغیی» ص ۴۴ ۴. 
۲ همال» ص ۴۴۵. 


وق تر کستان در تاریخ 
که وقتی دو قیرقیز به‌هم می‌رسند اولین سوالشان این باشد که: «هفت پشتت چه 
کسانی هستند؟»! 

ست رکمنها" : تر کمنها در مشاغل دولتی بخارا نقش بوّثری ندارند. در 
ساخت طبقاتی بخاراء تر کمنها جزء طبقات زیرین و محروم جامعه تلقی می‌شوند. 
ارتش بخارا در هنگامه‌های جنگ علاوه برافراد ارتش به‌استخدام افراد مزدور که 
معمولا" از قشر فقیر جامعه هستند نیز روی بی‌آورد» بخش عمده اینگونه افراد را 
تر کمنها تشکیل می‌دهند. بنابراین ترکمنها به‌عنوان سربازان موقتی در ارتش 
خدمت می کنند. در جنگ بخارا علیه خقند» در زمان حکوبت امیر نصرالله در 
بخاراء هزار نفر تر کمن مزدبگیر در ر کاب امیر می‌جنگیدند. 

قلمرو ترکمنها در امتداد رود حیحون» سواحل دریای خزر تا بلخ و در 
جنوب همین رودخانه تا هرات و استرآباد گسترده شده است. بخش اند کی از 
اشتغال آنها را کشاورزی تشکیل می‌دهد و به‌قول وامبری بقيةٌ سرزبین تر کمنها 
صحرای بی‌پایانی اس ت که دارای زمستانهای سخت و پربرف وتابستانهای داغ و 
طاقت فرساست. 

در تشکیلات سیاسی ترکمنها «یاشلی» یا «آق‌سقل»» به‌یعنی ریش‌سفید» 
قش رهبری را ایفا م ی کند. ترکمنها در سال ۲۳ , به‌رهبری «آیدوست» علم 
طغیان برداشتند و موفق شدند «قونگرات» را بگیرند که البته بعدها به‌دست سمحمد 
رحیم‌خان شکست خوردند. در سال »هم شخص دیگری به‌نام «زارلیق» کذ 
بیست‌هزار سوار ترکمن گرد آورده بود؛ بنای کردنکتین. کدافنت نا اينکه «قتلق- 
مراد» وی را شکست داد. آخرین قیام تر کمنها درسال .بر میلادی به رهبری 
«ارنازار» اتفاق افتاد. گرچه وی و یارانش برای خود قلعه‌ای ترتیب داده بودند» 
با وصف این دوام نیاوردند و از پای در آمدند. 

تر کمنها هيچگاه نخواسته‌اند بریکدیگر برتری جویی کنند. واسبری می- 


۱ یتی آرقانگکیم دیر؟ 

۲ علما و روحانبون ترکمن برآنند که اصل کلم ت ر کمن به‌احتمال قریب به‌یقین «تر کمان» و 
م رکب از «ت رک» و «ایمان» بوده است» چه «ایمان» صفت ت رک تن دک کب 
تاریخی از جمله تاريخ بیجقی» «ترکمان» آنده است. با ثر کمن را که ابروز مصطلح استتت 
و کوتاه شده همان «ت رکمان» است بکار می‌بریم. 


مسائل اقتصادی و فرهنگی ‏ ۵۷ 


نویسد: «در مدت توقف نزد تر کمنها چیزی که بیش‌از همه باعث تعجب من شد 
این بود که حتی یک نفر را هم ندیدم که هوس فرماندهی داشته باشد یا حاضر 
باشد آمریت دیگری را قبول بکند. خودشان به‌طیب خاطر می‌گویند: «ما مردمی 
بدون سر کرده هستیم» و تمایلی هم به‌آن نداريم. با همه برابريم و هر کس از 
ما برای خودش شاه است.»! 

ترکمنها در حنگک اغفال يا شبیخون پرآوا زها ند. نام این عملیات آنها 
«قاچه اورش» است» یعنی «بزن و فرارکن» و در همین رابطه یک ضرب‌المثل 
ت ر کمن می‌گوید: «دو مرتبه امتحان کنید و دفعهُ سوم دهنه را برگردانید.» 

نباید فراموش کرد که افتخار مشرق زمین» یعنی مختومقلی فراغی» کد 
چهره‌ای انقلابی ومردمی بشمار می‌رفت تر کمن بود. وی در قرن هیجدهم در آسیای 
ميانه ظهو کرد و در اشعار او که در دیوانش موجود است عشق به‌ازادی» آگاهی 
و حا کمیت محروبین متجلی است". تس کمنها منزلت وی را تا مقام الوهیت بالا 
برده‌اند. نام و شعر او در خانه همه ترکمنها نفوذ کرده است. با اين اوصاف» 
ت رکمنها را گر پلنک تیز دندان هم بشماريم پیکر آنان زیسر فشار حکومتهای 
مختلف چنان مچروح شده است که از هر نقطه‌ای برای اخذ مالیات و سربا رگیری 
برآنان یورش می‌برند. 

عربها: این قوم بنابر شواهد تاریخی» سربازان جنبش اسلامی بوده‌اند که 
برای رهایی مردم از زیر یوغ جباران محلی از خراسان بسوی بخارا و سرزمینهای 
اطراف آن روی آورده بودند. اینان به‌رهبری قتببةابن‌سلم که درسال وم هرق 
ام موفق به‌آزادساختن بخارا شده بودند؛ در همین محل باندند و دیگر 
به‌سرزمین و وطن اصلی‌خود باز نگشتند. اين افراد شباهتهای ظاهری خود با برادران 
حجازی و عراقی‌شان را بسیا رکم حفظ کرده‌اند و به‌زبان مادری خود (عربی) آشنا 
نیستند. عده این اعراب را به‌شصت‌هزار نفر تخمین زده‌اند که غالباً در اطراف 
«وردانری» يا «وفقند» اسکان پافته‌اند. 

س مروزیها: اعقاب چهل هزار ایرانی‌ای هستند که امیرسعیدخان در سال 
۱ وامبری» پشین» ص ۰.۳۸۰ 


۲ متأسنانه تا کنون در ایران هیچ گونه پژوهش علمی پیرامون اثر انقلابی و بی‌سابتة اوصورت 


وب تر کستان در تاریح 


. ۱ میلادی» موقعی که به کمک ساریقها بخارا را متصرف شد از برو به‌همراه 
آورد. اصل نژاد آنها از ترکهای آذربایجان و قره‌باغ است که نادرشاه پس‌از 
کوچاندن از زاد و بوم اجدادی به‌برو هدایت کرده است. واسری می‌گوید: 
«سروزیها از تاجیکها بسیار ترسوترند» در عین حال محیلترین سکن بخارا بشمار 
می‌ایند,» ! 

س ابرانيها: سکن ایرانی بخارا تعدادی برده آزاد شده هستند که پس از 
پرداخت فدیه در این سرزمین فی. ری هنن آنها در تجارت و صنعت حوء 
طبقات موفق بشمار می‌آیند. غالب ایرانیها که به‌طور آزاد در بخارا فعالیت مب ی کنند 
دیگر تمایلی به‌باز گشت به‌ایران ندارند و به‌واسطةٌ هوش» ذکاوت و ابتکارشان 
غالباً به‌شرایط بردگی پشت کرده‌و به‌مدارج عالی مشاغل سیاسی راه می‌یابند. کمتر 
حا کم ایالتی قرن نوزدهم ت رکستان را می‌توان یاف تکه بنحوی از بین زیردستان 
خود عده‌ای ایرانی را که اکثر آنها قبلا برده بوده ولی نسبت به‌حکومت وفادار 
مانده اند پست و مقام نداده باشد. در حکومت امیرمظفرالدین هم عنصر ایرانی در 
رده‌های بالای حکومتی جای داشته است. و اولین صاحبان مقامهای عالی خانات 
نیز از همین ملت بوده‌اند. سرفرماندهان ارتش بخاراء یعنی شاهرخ‌خان و بحمد- 
حسن‌خان» هردو در ايران متولد شده‌اند و همچنین توپچی باشیها (فرماندهان 
نوپخانه) که زینل بی و مهری‌بی و لسقریی هستند همه ایرانی‌الاصل بوده‌اند. 
دولت بخارا در بذا کره با فرنگیها از ایرانیها بدد می‌گرفت و اینان را از همد 
صالحتر می‌دانست. 

س هندوها: تعدادشان از پانصد نفر تجاوز نمی کند و در پایتخت و ولایات 
بخارا پرا کنده هستند و رویهمرفته گروه عمده‌ای را تشکیل نمی‌دهند. با وجود 
اين تمام سربایه‌های آزاد را با مهارت خاصی در اختیار خود گرفته‌اند. در هیچ 
بازار شهر و یا ده ئیست که چند نفر هندو مشغول فعالیت نباشند. به‌گنته وامبری 
اینان رباخواری نیز می‌کنند و مانند ارامن ترکیه فوق‌العاده مودب و بظاهر 
فروئن هستند و از همین راه ازبکها را با حرص وولع تسکین ناپذیری مورد بهرم 
برداری ناسشروع قرار می‌د هند. گویی قاضی بهر سکوت برلب زده و با وحود تقدس 


۱ وأمبری» پیشین» ص ۴۴۶. 


مسائل اقتصادی و فرهنگی ۵٩‏ 
ظاهری برای جلوگیری از نیرنگ و چپاول هندوها اقدامی بعمل نمی‌آورد و مردم را 
درفریاد حقشان یاری نمی‌دهد. فراغی از این قصور و ریا چنین شکوه می کند: 

قاضی لرحکمنه ریا ایلسه دی رشوه الب یسوزن قارا ایله‌دی 
ایماننی قیون غوزه ستان دور بوینی یوغیتلارنی سرید توتان‌دور 
یلان سوز ایمانین آلدی یرانلار 


بمب قضات به ریا حکم کردنید رشوه گرفتند و مسدسوم اه دا 
به‌چند گوسفند و برهء ایمان فروختند سربایه داران را به‌بریدی گرفتند 


دروغ و کذب, ایمانشان را بح وکرده است 
بهودیها: ‏ یهودیها اکثراً در بخاراء سمرقند و کارشی مسکن دارند وبیشتر 
به‌مشاغل صنعتی و تجاری روی آورده‌اند. اینان در تجارت با روسیه رغبت بسیار از 
خود نشان داده‌اند و شاید برای آن کشور جاسوسی نیز می کرده‌اند. صنایع دستی 
یهودیان در بخارا رونق دارد وکله" مردیانی سربایه‌دار بوده و از زندگی تسا 
مرفهی برخوردارند. طبق گنته وامبری جمعیت اینان در ت رکستان به‌ده‌هزار نفر 
می رسد که‌البته این رقم چندان مقرون به حقیقت نیست‌زیرا یهودیها از ايران (و بیشتر 
ازقزوین و مرو) آیده اند و از بهاحرتشان نیز بیش‌از صدوپنجاه سال نمیگذرد. 
مسلمین هيچ‌گاه متعرض آنها نمی‌شوند زیرا آنها را اهل کتاب می‌دانند» و 
به‌همین دلیل آنها از آزادی کامل برخوردارند ولی همه ساله از یهودیها مبلغی 
جزیه اخذ می‌گردد. رئیس جماعت یهودیان مبلغ دوهزار تیلا از طرف مردم به 
دولت تقدیم می کند. حاجیانی که هرسال فاصلهٌ بین تر کستان و مکه را طی می- 
کنند وسیلهة مبادله نامه بين یهودیان تر کستان و سایر ممالک هستند و یهودیان 
از این طریق با جوامع یهودی سایر نقاط ارتباط برقرار می کنند. 


و وق 


۱ زراعت 


الف چشم‌انداز زراعت در آر کستان: 

بخشهایی از تر کستان برای کشاورزی فوق‌العاده مستعد و حاصاخیز است. 
ولی چون امکانات تولیدی ابتدایی و ساده است» کشاورزی در این مناطق نیز در 
مراحل ابتدایی قرار دارد. در واقع علاقه به کار و کشاورزی و اندوختن تحت‌الشعاع 
روح تعاون و قناعت قرار گرفته آشت »فا لخکنت خصوصی در انديشه و کردار 
کشاورزان این ناحیه به‌مفهوم خاعی خود وجود ندارد. ولی در عین حال در 
جوامعی نظیر تر کستان» کشاورزی در رفع مایحتاج اولیة زندگی سهم قابل توجهی 
دارد. 

ابزار تولید در ترکستان سدة نوزدهم عبارت از خیش (آزال)» داس 
(افرق)» بیل» تیشه (کرکی) و امثال آن بوده است. با اینکه نشانه‌هایی از 
تکنولوژی جدید در صنعت ت رکستان (بخارا) مشاهده می‌شود؛ کشاورزی بهر 
چندانی از امکانات حدید ندارد و ابزار تولید هنوز در مراحل ابتدایی است. 

ت رکمنهای آسیای میانه بیش از اقوام دیگر در سفالگری» بافندگی وصنایع 
دستی مهارت و تخصص یافته‌اند. قالی ت ر کمن سابقه‌ای بس طولانی دارد. قالی- 
بافی و نمدمالی از دیرباز جزو صنایع دستی مهم و تعیین کننده در زندگی اقتصادی 
تر کمنهای تر کستان بوده است, 


بب چمور : 
چمور به کسانی اطلاق می‌گرد د که از زندگی چادرنشینی و حرکت دائمی 


رراعت. . ۶۱ 
و به‌اصطلاح خانه‌بدوشی به‌زندگی ابت گرایش یافته‌اند. شغل اصلی چمورها 
کشاورزی است. ترکمنهای اطراف دریای خزر از باسابقه‌ترین چمورها هستند. 
اسکندر منشی می‌نویسد: «در سده شانزدهم میادف: بت ون ری کان شاطهناسیت 
اول (۳۰٩-ع‏ رو ها قب ع ۲ه رده رمی) ‏ بخشی از تر کمنهای سایخانی» کد 
گوگلانها نیز از جمله آنان بودند» به‌اطراف رودخانهٌ گورکن آمدند و درزبینهای 
پهناور این منطقه به کشت و زرع پرداختند. درسده‌های هقد هم و هیجد هم‌بیلزدی 
ت رکمنهای شمال خراسان و یموتهای گرگان نیز در اين منطته به زارعت مشغول 
شدند,» ۱ 
در سدءٌ نوزدهم ت رکستان شاهد اسکان یافتن بسیاری از گروههای مهاجر 
بوده است. این گروهها علاوه بر تولید مایحتاج زندگی» به‌ تولید اضافی نیزیباد رت 
می کردند. تولیدات اضافه بر مصرف را در بازارهای مهم آن زبان بخارا» خیوه و 
سمرقند» به‌معرض فروش می‌گذاشتند. علت عمده تأخیر در اسکان‌یافتن مهاجران 
وجود اامنی» آزاه و خطر غارت و چپاول بوده است. حکام محلی به‌محض ‌اسکان 
یک گروه اقدام بهاخذ سالیاتهای سنگین از آنها م ی کردند و ساکنین که ازپرداخت 
آن عاجز بودند معمولا دویاره راه سفر و کوج در پیش م ی گرفخدد: اغلب کوچها 
و مهاجرتهای سمتد به‌قصد رهایی از انقیاد حاکم‌نشینها و بالیانهای سرسام‌آور 
صورت می‌گرفت و اسباب چادرنشینی و گریز از اسکان دائمی را فراهم می‌آورد. 
در نتيجه زراعت که قریب نیمی از مبحصول آن را ابرا و حکام ضبط بی کردند» 
از رونق و شکوفایی با زمی‌ساند, 
در اواسط قرن نوزدهم» همراه با تحدید قدرت حا کمان و غارتگران و توجه 
آنها به‌نقتش حیاتی ارزش مبادلاتی» کشاورزی نیز روبه‌گسترش نهاد» وبا اینکه 
کشاورزان نواحی ترکستان از پرداخت مالیات معاف نبودند و مأموران دولت 
به‌موقع به‌طرف روستاها گسبل می‌شدند» ول ی کشاورزان نوبید نشدند و علی‌رغم 
فشارهای شدید کار خود را رونق دادند. به‌طور خلاصه ویژگیهای چمورها» یا 


به‌عباً رت دیگ رکشاورزان اسکان‌یافته» را می‌ترال چنین پرشمرد : 


۱ بی‌بی رایعه لوگاشوا» قرکمنهای ایران» ترجمه سیروس ایزدی و حسین تحویلی» تهران؛ 
شپاهنگ» ۱۳۵۹ ص ۳۳. 


2 تر کستان در تادیخ 
الف -- چمورها دهقانانی بودند که معیشت و اقتصاد آنها برزراعت استوار 
بود, 


گونه‌ای گسترده برای فروش و انتفاع به‌بازارها عرضه داشتند. 
پ - چمورها سبب ایجاد بازارهای جدید و در نتيجه پدیدآیدن مشاغل 


جدید در شهرها شدند و بخش اعظم کالای بازارها را به‌محصولات تولیدی خود 
تخصیص دادند و بدین ترتیب در اقتصاد حامعه تحول بوحود آوردند. 

ت - چمورها آمادگی بیشتری برای قبول ابکانات صنعتی نشان دادند و 
صنایع کشاورزی را بهخدست گرفتند» و از طریق جذب ابزا رکشاورزی سبب رشد 
فعالیتهای فنی و صنعتی شدند. 

چ -- چمورها به‌سیب سالها تجربه بر روی زمین به کسب مهارتهای عملی 
و تخصصی کشاورزی نایل آىدند و در بالابردن کیفیت تولید کشاورزی توفیق 
یافتند, 

چارواها دامپرورانی بودندکه اکثر فصول سال را در مهاجرت و یبلاق و 
قشلاق به‌دنبال چرآگاههای بهتر سپری م ی کردند. سرزسین حاصلخیز تر کستان 
به‌چارواها امکان می‌داد که آذوقهٌ تمام سال را تهیه کنند و توش راه سازند. 
قبایل ت رکمن نه‌ماه از سال را بیرون از حوزٌ رودخانه‌های اترکك» گرگان وقره‌سو 
می‌گذراندند وتنها برای‌سه‌ماه‌زمستان‌به‌این مناطق می‌آمدندوبه کشت می‌پرداختند. 
آنچه می کاشتند در حد بایحتاج خود آنان بود و پس از برداشت محصول نیز 
پیدرنگ به‌شمال کوچ می کردند!. محصول چمورهای ی که در نیم دوم سد؛‌نوزد هم 
در بخارا به کشاورزی اشتغال داشتند» عمدتاً گندم» پنده» و انواع میوه بود. بح 
نوع غله دراغلب نقاط بدست می‌آید که عبارتند از گندم سفید» جوء جوقری»ارزن 
(تاریق) و برنج. در بخارا و خیو ه که این‌دانه‌ها به‌طور طبیعی نیز می‌روید» بهترین 
نوع «جوقری» بعمل می‌آید. 


۱. بی‌بی رابعه لوکاشواء ترکمنهای ایرادن» ۳۲. 


چگونگی عبور از دود جیحون 


پ.- قنوات: 

قنات ( کاریز) از پدیده‌های‌مهمی اشت لد در زراعت‌تر کستان نقش عمده‌ای 
دارد. قنات حاصل کار بردانی است. که‌سالهای متمادی در زیر زین کا رکرده‌اند 
و دل صحراها و دشتها را کنده و آب را از فرسنگها فاصله و با عبور ا زکوهها و 
دره‌ها به زسین زراعتی رسانده‌اند. زمینهای مزروعی نیز کنار همین قنوات پدید آیده 
و روتق یافته است. هنری‌مورز می‌نویسد: «حفر این قنوات از مهمترین کارهایی 
اس ت که انجام گرفته و اهمیت آنها در آسیای وسطی قابل قیاس با اهرامی است 
که در مصر بنا شده است.»" قنات پیوسته سیب پایداری و اسکان کشاورزان در 
کنار زبینهای مزروعی بوده است. بدین‌جهت نظارت بر سلاست قنوات و تنظیم 
جریان آب ضرورتی حیاتی داشته است. 

قنوات به رشته های بتعددی تقسیم می‌شوند و بنابر رسم قدیمی مباشرینی 
برای هدایت و نظارت بر آنها تعیین می‌گردند. این مباشرین که توسط زارعین 
انتخاب می‌شوند «اآرق‌آق‌سقل» نام دارند و ریش‌سفیدان معتمدی هستند که 
مسوولیت حسن جریان امور قناتها برعهده آنهاست. تقسیم آب میان کشاورزان د هات 


۱ مورزه سفر نامه فرکستان و ایران» ص ۲۵ ۰۱ 


۴ تر کستان در تاریخ 


مختلف با فاصله زمانی معین انجام می‌شود, فی‌المثل درمدت پنج روز باید ده الی 
پانزده قریه مشروب شود. پس از انقضای این مدت» آب به‌مناطق دیگر روانه 
می‌گردد. هرگاه قناتی نیاز به‌بازسازی داشت» مباشرین خود بدین کار اقدام‌م ی کنند 
و مربت لازم را بعمل بی‌آورند. قناتهای موجود دارای شیب بلایمی هستند و 
عرض بعضی از آنها به‌دو متر می‌رسد. سدهای ی که بر آنها می‌بندند شامل‌دیواره‌ای 
از لجن است که پايهةُ آنها یک متر و ارتناع آنها از آب نیم متر است. آگر درخلال 
عملیات آبرسانی به‌مزارع اختلافی برو زکند «آرق‌آق‌سقلها» وکشاورزان طبق 
معمول به« کنگش» یعنی شور متوسل می‌شوند. در این نش ت که مجلس شور 
و تصمیمگیری است» اختلافات به‌آسانی رفع و تردگا: بدین ترتیب می‌توان دریافت 
که قنات در روند توسعه و ترق ی کشاورزی تأثیری بسزا داشته و نظم و نسق 


حا کم بر شیوة ادارء قتوات دارای اهمیت بوده است. 
۲ اقتصاد 


الف- توازن اقتصادی در مناسبات عشیره‌ای: 

روابط اقتتصادی در جامعة روستایی ت رکستان در سدهٌ نوزدهم بسیار ساده 
بود و به‌شکل تعاونی اداره می‌شد. تعاون و همکاریهای اجتماعی» جریا زندگی 
مردم را با سهولت نظم می‌بخشید. حسادت» زیاده‌طلبی» سال‌اندوزی» اسراف و 
تشکیل زندگی مرفه در عرص حیات اجتماعی آن زبان مفهومی نداشت. تعالی 


1۹ ریچارد» لا. فرای در صفحه ۰.۲ ۱ کتاب دخاد۱» در زمینة کاریزها و آیرسانی در زمان سامانیان 
(سدةٌ سوم هجری قمری) اطلاعات سفیدی داده اس تکه نقل م یکنیم: 
«دریعضی‌از امورعملی» مردم قلمرو سامانیان نسبت به‌زسان خود مترقی‌تر بودند. یکی 
از این موارد» ابرآپیاری و توزیع آب بود» زیرا مسأّلةٌ آب برای مردم اين‌منطقه مسألة حیات 
و ممات بوده است. شهر مجاور بخارا یعنی سمرقند به‌خاطر شبکه‌های توزیع آب زیانزد بود 
و می‌توان تصورکر د که بخارا نیز از این لحاظ چندان عقب نبوده است. اهمیت آبیاری 
دربخارا و مساألهٌ حقوق کشاورزان دراستفاده ازآب» این ابر را برای سردم منطقه به‌سوضوع 
تحقیق و علاقهة دائم تبدیل کرده بود. از آبراهه های زیرژسینی که بعدا کاریز نام گرفت» در 
این دوره بهره‌برداری فراوان می‌شد» گرچه در بخارا به‌اندازه سایر نقاط آسبای مر کزی به 
کاریز نیاز نبود.» 


اقتصاد ۶۵ 
اخلاقی گاه به‌چنان درجه‌ای ازکمال می‌رسی د که یک دهقان ماحصل زحمات‌خود 
را با طیب خاطر در اختیار دیگر نیازبندان جابعه می‌گذاشت. اساسا در جوامع 
روستایی تر کستان علاقهٌ مفرط به‌ثروت‌اندوزی» انتحصا رطلبی و امتیا رجویی ارخصایل 
رات بشمار می‌آید. فرهنگک عمومی سخت به‌یدمت و تحقیر علایق نفسانی‌می‌پردازد 
و از زراندوزان بداسیران هوی و هوس (نفسنگ‌اشدگی) تعبیر می‌گردد. این 
فرهنگ» ساده‌زیستن و قناعت را تشویق می کند. 


باون اجتماعی: 

در جوامم روستایی و در سیان صحرانشینان ت رکستان روح برادری» گذشت» 
ایثاره فدا کاری و سخاوت حاکم است و اساسا زندگی اجتماعی ت رکستان بر پاید 
برادری و همیاری استوا رگشته است. این انسجام گروهی را می‌توان ناشی ازعواملی 
دانست که به‌ترتیب اهمیت از این قرارند: 

الف - دین: نفوذ عمیق فرهنگ اسلابی» تشکل نوین بر اساس اعتتادات 
دینی و وجود عقاید مشتر ک در جامعه سیب همبستگی میان افراد است. 

ب -عوامل خارجی: وجود دشمنان مشتر ک که پیوسته مترصد فرصت 
مناسب برای هجوم بوده‌اند؛ و يا عوابل طبیعی نظیر زلزله. طوفان» سیل؛ و نیاز 
به‌تأبین مایحتاج زندگ ی کشاورزی» سبب شده اس تکه پیوسته به کمک یکدیگر 
نیا زمند باشند. 

پ.-نژان واحد: از جمله خصوصیات ی قبیله‌ای و گروهی وحدت 
نزادی افراد بوده است. قبیله‌ها به‌هنگام کوچ معمولا" با نشان نژادی و قومی‌خود 
حر کت کرده و موقع اسکان نیز معمولا" به‌صورت فشرده در جوار یکدیگر زندگی 
می کنند. 

تشویق به‌ساده‌زیستن و پرهیز از پیرایه‌های ظاهری و تجمل پرستانه انگیزه‌ای 
جز اعتقاد به‌همپایگی و یگانگی انسانی ندارد. وامبری می‌نویسد: «بسیاری از 
تر کمنها را می‌شناختم که با وحود ثروت نسبی با باهی خشک سد جوع می کردند 
و بش از یک مرتبه در هفته به‌عنوان تفنن نان نمی‌خوردند و این عمل درست 
مطابق با رفتار هموطنان نقبرشان بو که بواسطهٌ گرانی گندم امکانات این‌گونه 


۶ تر کستان در تاریخ 


شکم پرستیها را نداشتند.»" مالکیت جمعی | کثر ابزار تولید نتیجة تکامل این روحيةٌ 
عالی است. ابزار تولیدات کشاورزی از قبیل بیل» کلنگ» تيشه و خیش به راحتی 
در اختیار و مورد استفاده ه رکه بدانها نیاز داشت قرار می‌گرفت» و این وسایل 
به تعبیر تر کستانیان «ایلگك» (یعنی عموبی و مردمی) محسوب می‌شد. استفاده 
کنندگان لازم هم نمی‌دیدندکه برای استفاده و بهره‌برداری از وسایل تولید اجازه 
بگیرند يا اجارهٌ استفاده بپردازند. دامنه این اشتراک و تعاون عمومی به‌اشیاء 
قفا یل:شهانوادیی پیز کشینه مع ند ۲ 

تنورها» اجاقهای زبینی» وسایل آشپزی مانند بشقاب» قاشق و چنگال‌چوبی» 
آلات قالی‌بافی» وسایل باربری نظیر اسب و الاخ و نظایر آنها که مورد نیاز جمع 
بود در اختیار همه افراد حامعه قرار داشت. این روحيهٌ برادری طبعاً منجربه‌برابری 
عمومی و عدم تسلط طبقه‌ای بر طبعهٌ دیگر می‌شد. دین اسلام را نیز باید عامل 
اخلاقی و روانی ایحاد چنین روابطی تلقی کرد. دعوت به‌قسطء عدالت» خیر واحسان 
که عناصر فرهنگ مذهبی مردم را تشکیل می‌داد از جمله عوامل تعیین کننده 
روابط افراد چنین جوامعی بشمار می‌رفت و رغبت مردم به‌همیاری و تعاون جلوه‌ای 
از تأثیر آن عوامل بود. احترام به‌هسایگان و رابطٌ ایثارگرانه با نزدیکان و 
خویشاوندان» که در عبارت معروف «قونگ شینی سیله مق» (یعنی خرنت دازون 
به همسبایه) منعکس می‌شد پدیده‌ای بود که از اختلافات طبقاتی می کاست. 

اسلام صریحاً زکات و خمس را مقرر داشته و هر مومتی را به‌پرداخت آن 
مکلف کرده است. احسان و انفاق نیز پیوسته بورد تا کید اسلام پوده است.مجموعه 
این قوانین در روند وحدت عموبیء استحکام روابط معنوی» ازبین رفتن تمایزات 
و اختلافات گوناگون از جمله فاصله‌های طبقاتی در جوامع روستایی و چادرنشین 
آسیای میانه موثر بوده است. سوغات و تحفه نیز در رفع نیاز اقتصادی افراد نقش 
خاصی داشته است. در تر کستان تحفه و سوغات علاوه براینکه وسیلةٌ تفنن» تقرب 
و حلب محیت بوده» وسیلهُ رفع نیا زها و خواستهای افراد نیز شمرده می‌شده است. 
۱ وأمبری» پشین» ص ۳۹۵. 


۲ یک آخوند ترکمن در نواری که اخیراً به‌زبان محلی پخش کرده از اين گونه روایط به 
عنوان ارزش حا کم برتر کستان یاد کرده است. 


اقتصاد ۶۷ 


چادرهای تر کستانی 


مارسل موس ۱» جامعه‌شناس فرانسوی می‌گوید: «رسم اربغان‌دادن درواقع 
نوعی دادو ستد داخلی است و جامعهٌ ابتدایی به‌این وسیله نیا زهای متنوع اعضای 
خود را برمی‌آورده است» همانطو رکه رسم معروف به‌دادوستد آرام به‌منزلهةتجارت 
خارجی است. بوافق رسم دادوستد آرام» هر گروه چیزهایی را که لازم ندارد در 
محل معینی می‌گذارد و به‌راه خود می‌رود. سپس گروه دیگری که گذارش به‌آن 
مبحل بی‌افتد» ۳1 نیا زبند آن‌چیزها باشدء آنها را برمی‌دارد و در عوض چیزهای 
دیگری را که مورد نیازش نبست بجا می‌گذارد و می‌گذرد».۲ 

در تر کستان داد وستد و تعویض بایملک برای رفع نیاز و یا هدیه و ارمغان 
مساو استه. این گوند روابط بین داسداران و کشاورزان رایجتر است. دابدار 
گوسفندش را به‌چوپ حیا طکشاورز دوست و نزدیکش می‌بندد و در عو ضکشاورز 
مقداری گندم در چادر دامدار خالی م ی کند. یک ضرب‌المثل ت رکمنی می‌گوید: 
«یخشی لق‌اذ» سوه‌اق‌له» بالق‌بلر» بالق بلسه خالق بلر.» یعنی نیکی کن و در 
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۷ آ کت برن و نیم کف» زمينة جامعه‌شناسی» ترجمه امیرحسین آریانپور, تهران. دانشگاه تهران؛ 
۴ ص ۰۳۴۷ 


۸ _ تر کستان در تادیخ 


آب بینداز ماهیان شکر یکی بجا بی‌آورند» آگر چنین نکردند خداوند ناظر براعمال 


توست و پاداش خواهد داد. 


پ -صنایع داخلی: 

در این بخش صنایع تولیدی تر کستان از جمله بخارا در سال ۳و م. 
بررسی خواهد شد. کارخانه های آسیای بيانه بیشتر در بخاراء کارش» نیگی اورگنج؛ 
خقند و تمنگان تمرکز دارد و پارچه‌های مختلف ابریشمی» کتانی و پنبه ای بیشتر 
در این شهرها تهیه می‌شود. ذیلا تعدادی ازکالاهای این سرزمین بررسی می‌شود. 

ب الیجه: پارچدای است که مورد استفاده زن و برد است. در خیوه آن را 
از پنبه و ابریشم خام و در بخارا و خقند از پنبة خالص بی‌بافند. چون در این 
منطقه خیاطی شغل مستقلی یست» لذا بافندگان خود وظیفه دوزندگی را نیز برعهده 
دارند و محصولات خود را ب‌صورت آباده عرضهد می کنند. 

همانطور که از حدول زیر برم یآیدنرخ لباس دوحته در بخارا ۳9 با لاست ۱ 


لباس درجه اول درجه دوم درجه سوم 
5 7۳ ۰ تنقه ۲۰ تنقه ۸ تئفه 

بخارایی ۲۰ ثنته ۲ تنته 5 ! 

خمندی ۲ نتنته ۸ تخقه ۵ تنفه 


علاوه بر الیجه» پارچه ابریشمی و شال پشمی برای عمامه» پارچه‌های خشن 
و ارزان برای مصرف عموم و بالاخره نوعی چلوار منقوش به‌رنگ قرمز تیره نیز تهیه 
می‌شود که در تر کستان و افغانستان از آن به‌عنوان رو کش تخت خواب استفاده 


۱ آرینبوس وامبری» سیاحت درویشی دروغیین در خانات ۲سیاق میانه» ترجمه فتحعلی‌خواجه 
نوریان» تهران» بنگاه ترجمه و نش رکتاب» ۱۳۳۷ ص ۳۹۸ 


اقتصاد ٩و‏ 

فولاد و آهن: صنعت فولاد و آهن گرچه رونق چندانی ندارد» با این 
وجود» ابزار جنگی که در این منطقه ساخته می‌شود از شهرت فراوان برخوردار 
است. تفنگهای خالدار هزار اسپ» شمشیر» خنجر حصار» کارشی و جوست از جمله 
ابزارهای جنگی است که حاصل تلاش کارگران این کارخانه‌هاست. برخی آلات 
کشاورزی و وسایل خانگی نیز در اینگونه کارخانه‌ها تهیه می‌شود. 

قالی بافی: _ وامبری‌سی‌نویسد: یکی‌از صنایع مهم آسیای ميانه که محصول 
آن از راه ایران و قسطنطنبه به‌ارویا می‌رسد قالی است که مرهون ذوق و مهارت 
زنان در کم است. گذشته زر مت رن و استحکام بافت» شگفت آن است 
ک هکارگران چادرنشین نا این اندازه در طراحی و قرینه‌سازی صاحب ذوق هستند 
و در بسیاری از موارد نسبت به کارگران اروپایی مزیت و برتری دارند. قالی‌بافی 
سیب ایجاد کار برای گروه زیادی از دختران و زنان حوان شده است.۱ 

چرم سازی: کارگران‌بخارا چرم‌رابا مهارت خاصی‌به‌عمل می‌آورند وپوست 
ساغری" را که سبز رنگ و دارای برآمدگیها ی کوچک است بسیار ماهرانه درست 
می کنند. ترکمنها مقداری چرم از روسیه وارد ی کنند و به‌مصرف ساختن مشک 
می‌رسانند ولی کفشها و سریراق اسبان خود را با پوستهای بومی می‌سازند. نوع 
عالی اینگونه اشیاء در بخارا و خقند تهیه می‌گردد و در خیوه چرم زرد کلفتی 
ساخته می‌شود که تنها در تهیه پاشنه و رویه کفش بورد استفاده قرار من کید 
ظریفترین نوع آن را برای تهیه «سسح»" و نوع خشن‌تر آن را برای تهیه «قوش» 
که شبیه گالشهای ماست بکار می‌برند, 

سکامد سازی: در این مورد ربچارد»ن. فرای می‌نویسد: «صنعت کاغذسازی 
که گمان می رود اسرای چینی بعد از سال سر هراق رون میلادی به 
فاتحان سمرقندی خود آموختند؛ ازجمله کشنهای جدید و مهمی بود که اثرات 
عظیمی برجای گذاشت؟. در طول سالیان بتمادی» شهرهای سمرقند و بخارا 


۱ وابری» پیشین» ص . . ۵؛ و حابدی» در تادیکیهای سرخ ص ۰۱۱ 
۲ ساغری واژه تاتاری است. 

۴ نوعی جوراب است که دز داخل کفش تعبیه می‌شود. 

۴ فرای» پشادا» ص ۰.۱۰۲ 


۶۰ . تر کستان در تارت 
ازت| که عمده. ضتعت کاعسا ری نودم. استن. نویه اینکه بر ستان مو لو یو 
فرهنگ اسلاسی بود و اندیشمندان و ستارگان فلسفه و علم در این سرزسین 
درخشیدند. به‌قول مولاناجلال‌الدین بلخی: 
این بخارا ستبع دانش بود پس بخارایی است هر کانش بود 

در چنین زبینة گسترد علم» توسعه و رونق صنع تکاغذسازی طبیعی بنظر 
می‌رسد. در نیمه دوم سدة نوزد هم کاغذی که در بخارا و سمرقند ساخته می‌شد در 
تمام تر کستان ‏ و کشورهای همجوار شهرت داشت. 

بادة اولیهُ کاغذ» ایریشم خام بوده و به‌دلیل نازکی و ظرافت از کاغذهای 
دیگر مرغویتر و برای نوشتن مناسبتر بوده است. کتب گوناگون علمی» ادیی و فقهی 
که در آن زبان به‌زبانهای مختلف عربی» ترکمتی و فارسی نوشته شده حاکی از 
وسعت میدان تألیف در آن عصر است. بعضی کتب درسی فعلی حوزه‌های علمية 
اهل سنت ت رکمن صحرا یادگار تألیفات کهن بخاراء تاشکند و سمرقند و بسیار گران 


ت - تحارت خارحی: 
بخارا وکلا آسیای بیانه با چندین کشور روابط اقتصادی داشته است. در 
اینجا روابط بازرگانی این ناحیه را در نیمه دوم سده نورد هم به‌ترتیب ۵ و 


می کنیم: 


۱ ز 2سیه: 

آسیای بیانه روابط وسیعی با روسیه داشت. در سده نوزدهم شاید هیچ 
کشوری به‌اندازه روسیه با این سرزمین روابط اقتصادی و بازرگانی نداشت. خصوصاً 
توسعه‌طلبی روسیه و اشتهای بلعیدن سرزبینهای همجوار سیب می‌شد که روابط 
اتتصادی و سیاسی را برای این اغراض وسیله قرار دهد. آماری که م. دوخانیکف 
در سال ۳ .م. می‌د هد حا کی است که همه ساله پنج تا شش هزار شتر برای 
حمل کالا سورد استفاده قرار می‌گرفته و واردات آسیای میانه به‌روسیه سه تا 
چها رمیلیون روبل- دوازده‌تا پانزده‌میلیون فرانکک برآورد می‌شده است. درمقابل» 


اقتصاد ۱۷۱ 


صادرات در سال ۲ به ,۲بر۲۳ لیره (. .هروه فرانک) بالغ 
می‌شده و این رقم درسال . عم , به هب ورهو لیره و دب ش (٩م.,رعب‏ فرانک) 
افزایش یافته است. این ارقام مربوط به‌سالهای ۲ , تا هر , می‌شود. م. ت. 
ساویل لوبلی منشی سفارت انگلیس در سن پطرزبورگ در گزارش دقیق ی که راجع 
به‌تجارت روسیه با اسیای بیانه تهیه کرده نشان می‌دهد که در مسدت ده 


صادر ات رز 9سیه به لیر ه 


بخارا خیوه خقند حمع 
سک طلا و نقره ۹۸ ۲ ۱۵۰۱۲۱۰ | ۳۷۵ ۰ ۲۱۳ 
مس ۶ ۵۶ ۱:۸ ۱:۴۳ ۴۳۹۹۶۷۵ 
آهن وسایرمحصولات‌فلزی | ۸۲۱۱۲۷ | ٩۱۳۳۲۱‏ ۱۹۷۹ ۱2۰۳۸۳۳۷ 
پنبه وپارچه‌های پنبه‌ای | ۱۱۵۶:۱۷۰۷ ۵ ۵۸:۹۱ ۱ ۷۶۵۵۹ ۷۱۸ ۲۷۲ 
پارچه‌های پشمی ۷۷ ۲۵۰۸۸۶۹ | ۱۱۹۷۶ 1۷/۸۹۳۲ 
پارچه‌های ابریشمی ۰ ۴۶۷۹۹ ۷۱ ۴۰(« 
چرم ۳ ۱ ۷۷۲۱ | ۴۶۰۶۹ ۱۳۳۵۳۳ 
ظر وف چوبی ۰.۰۵۱۹۵ ۴۶۰ ۰۲۶ و 
انك ۳۵ ۱۷۹۰۴ ]| ۳۹۳ 2(3۸۳۲<, 
کلاهای متفرقه ۶ ۱ ۱۷۱۵۶۷ | ۲۰۰۳۰ ۰ ۱:۱۵ 
چمع ۳۷۸۵ ۱۹۹۱۸۳۰ ۳۰۶۶۱۲ ۷ ۱:۰ 
سال-- ۳4 تا ۰ ۱ صادرات بهی ۲ ۶,۲ ۱ .وا لیره (۰ ۳۰۰,٩۲‏ ۲ 


تر کستان در تاریخ 

فرانک) و واردات به , ء بره ع ۱,۳ لیره ره ۲ه وس ء برس فرانک) افزایش یافته است. 
اجناس و کالاهای زوسی که در بازارهای بخارا و خیوه و کارشی دیده 

وه وی نم روابط کشورهای آسیای بیانه با روسیه را به‌اثبات می‌رساند. 

آهنهای گداخته شده از نواحی سیبری جنوبی و مخصوصاً ازکارخانه های کوه اورال 

تأمین می‌شود. این آهنها برای ساختن دیگچه و پارچ مورد استفاده قرار می‌گیرد. 


واردات روسیه از تر کستان 
بخارا خیوه ختند حمع 


سس ___غغّغقّس هه 


پنبه خام ونخ پنبه‌ای ۲۱۳۳۹۱۷۷ ۲۵۵ ۲۰۷۱۸ ۰ ۴۱ 


پارچه‌های نخی ۹۶۰۲+-۹(۸+-۱7۰ ۰ / ۱ ۰۲ ۰" :۶ 
ابریشم خام وپارچه‌های | ۱۷:۴۴۳ ۳۰۸۸ ۱۶۰ ۶۹۱ "۲۱ 
ابریشمی 
پارچه‌های پشمی ۴۸ ۱۳۲ ۲ ۱3۸۰۰۳ 
روناس ۱۷:۳۸ نا ۷ ۳۰۳۹ 
پوست و پوست بره ۳ ۱۵ 4۵ ۱۹۹۵ ۱۶۰۰۶۵ 
سنگهای قیمتی‌ومروارید | ۵۶ ۱۷:۸ ۷.۳ ب ۱+۵۹ 
میوه خشك ۱/۱۸۹۴ ۷ ۲3 ۳ ۱۴۰۴-۰-۰۱ 
شال کشمیر :+۱۱۴ ‌ ب ۱۱۰:۲ 
کالاهای متفرقه ۱/۸۶۶۴ ۱"«:۵۲ ۱ ۳ ۲۱۳۸۱۰۰۷ 
جمع ۰ | ۱۲۰۹:۱۴۲۵ ۳۹:۹۳۶ ۱ ۱۶۳۴۵۱۷۴۱ 


آهن ساخته و پرداخته شده» مفرغ» پارچه‌های روسی و کتانی موصلی» 


اقتصاد ۱,۳۷ 


سماور» اسلحه و چاقو از آثار صنعت روسیه در تر کستان است". انگیزه‌های اقتصادی 
روسیه» بازار پر مشتری تر کستان» و آگاهی از تمایلات و ذوق و سلیقة بردم و 
نیا زهای سا کنین این منطقه که درنتیجه سالها مراوده حاصل شده» در ایجاد و 
توسعه روابط اقتصادی بوثر بوده‌اند. 

(دو جدولی که در صفحات پیشین آسده است و جزئیات روابط کشورهای 
آسیای میانه؛ بخاراء خیوه» خقند با روسیه را نشان می‌دهد» ازکتاب ددویش‌دوغین 


(ص , . ه) تألیف وامبری نقل شده است.) 


۲- ایران: 
بیعی ثرین رابعطه گر تال ر با ید با ایران دانست» بویژه اینکه ثر کنتها 


در نواحی مرزی ایران که برای کشاورزی و دامداری مساعد است زندگی م ی کنند, 
ابا اختلافات مذهبی ایرانل وبخارا و سلطه‌جویی ناصرالدین‌شاه" سب شنل. که رابطة 


یکی از مردان تر کستانی با تر کمن با باز شکاری خود 


۱ وامبری» پشین»ص ۰.۲ ۵. 
۹ حنکت بر و که به‌قول واسری برای تصرف بخارا صورت گرفت شاهدی است براغراض سیاسی 
بلید پروازانه و در نتیجه ترویج روحيةٌ غارتگری و ناامنی راهها. 


۴ تر کستان در تاریخ 

ایران و ترکستان به‌حداقل ممکن برسد!. با این حال بازرگانان از طرق مختلف از 
جمله از راه هرات اقدام به‌ببادله بی کردند. کالاهای مبادلاتی شامل پشم 
گوسنند» بیوه خشک» مواد رنگی و بعضی پارچه‌های بومی بود. 

ت رکمنهایی که در مناطق مرزی گرگان و اطراف آن زندگی می کنند خاطرات 
فراوانی از بعابلات بخارا و خیوه با این بناطق دارند. مضمون ترانه «لاله» که 
خاص دختران تر کمن است حا کی از آن است که لوازم زینتی زنان و دختران از 
بخارا و خیوه به‌این مناطق می رسیده است. در این ترانه آىده است کد۰ 

ای ۱ 
خیوه دن گلن سوغت» آینه بلن باش دراق 
مضمون چنین است که خیوه از اینجا دور است» سوغاتی از آنجا آورده‌اند» 


۳- افغانستان: 

یزان روابط بازرگانی افغانستان با بخارا کاهش یافته و تدریجاً رو به‌سردی 
نهاده است. علت عمده کاهش این روابط حضور نیروهای استعماری انگلیس بوده 
است. دولت بخارا که از تحریکات انگلیس و اهداف استعماری او مطلع بود به 
تبلیغات دامنه‌داری علیه انگلیس دست زد و آن کشور را مرتد و کافر خواند. در 
نتیجه این تکفیر میزان ببادلات اقتصادی به‌طور قابل توجهی کاهش یافت و 
روابط سیاسی رو به‌تیرگی نهاد. 


۴- چین: 
در نواحی مرزی ظاهر می‌شوند به‌همین دلیل در ت رکستان نقش اقتصاد ی کمتری 
داشته‌اند. تجارت چای تنها مورد قابل ذ کر درببادلات چین و تر کستان است. 


ت.- گم رکت: 
آنطور کف کر مین آینه استه نقداز بالات اف غوارعن, سر کی ی فیل 


۱. رجوع شود به‌سفا«تنامة خوادذع تألیف هدایت (ته‌باشی) که یا محمد امین» خان خیوه» 
وارد مذا کره گردید. ص‌ ۸ 1 ۰۷۳ 


اقعصاد ۷۵ 


امیر بیخارا نعیین می‌شده آشتف حق گمرکی که در بخارا از محصول و بال‌التجاره 
اد می‌شد برحسب میل خان و به‌اقتضای وضع بال‌التجاره به‌طور نقدی يا حنسی 
تعیین می‌گردید!. نداشتن ملاك روشنی برای تشخیص بازرگانان عمده از مسافرین 
شتا دم ساد سب می‌شد که مأبوران گم رکك به بعضی مسافران فشارهای اقتصادی 
سنگیتی وارد آورند. به‌عنوان مثال یک مسافر هند ی که چند بار رازیانه را در 
بیمنه به‌میزان سی تنقه (۲۲/۰ فرانکك) می‌خرید» تا به هرات می‌رسید باید بابت 
هر بار بیست تنقه (ه , فرانک) می‌پرداخت. حقوق گمرکی نقاط مختلف نیز به 
این کرخ تنم بطوری که یک بار ,س تنقه‌ای» حدود , و تنقه» یعنی سه برابر قیمت 
خرید » جرج برمی د اشت, ۲ 

برای اطلاع بیشتر آساری را که وامبری دربار؛ کم رکخانة تقاط مختلف 
بر کستان آورده؛ ملا حفظله کنید. همان‌گونه که در آبار حدول مندرج در صفحهة 
دب قید گردیده» میزان مالیات ب رکالا و اسیران بیش از همه بوده است. 

مآمورین بازرسی موف بودند که کليةٌ اسباب و لوازم مسافرین را بازرسی 
رن مأموز بالیات وظیفه داشت از کالاها و کليه وسایل و زاد و توشه مسافران 
مالیات بگیرد. مخبر (وقایع نویس) نیز کلیهٌُ جریاناتی را که در محل روی میداد 
گزارش می کرد. او از مسافرین تحقیق بعمل بی‌آورد و به کسب اطلاع از ماهیت 
و مشخصات مسافرین می‌پرداخت و سپس این اطلاعات را در اختیار امیر بخارا 
تن ند ام بدین ترتیب امیر همه روزه از کليةُ رفت‌وآمدها مطلع وا 


ج- کار وان: 

کاروانهای مسافرتی از مهمترین وسایل ارتباطی در آسیای میانه بوده است. 
ه رکاروان از تعدادی بازرگان» غلام و محافظ تشکیل می‌شده است. علاوه بر 
آنها گاه صنعتگران و داعیان نیز همراه کاروانها حرکت م یکرده‌اند. ناامنی راهها؛ 
احتمال چیاول و غارت درطول راهء یا ابتلا به‌بیماری و نیا زهای دیگری که ما 


۱ مورزژه سذرذاهة فرکستان و ایران» ص ۰ ۰۱۲ 
۲ یک تنقه برابر هفتاد وپنج سانتیم می‌باشد. 


۷۶ 


تر کستان در ار یخ 


مالیاتها ی گم رکی هر محل به تنقه 


قرقی (۳ 
اندخوی بوخ 
میمنه ۷۲2۷868۵8۵ 
آلمار عحصملم۸ 
فهم گذر 
۳۳ 
قاله‌ولی نآه67ن2 
مرغاب و۷۲۵2 
قلعه‌نو 12160 


فرخ ناه 


جمع 


در یک سنر طولانی پیش می‌آید از جمله عواملی بوده‌اند که ایجاب می کرد کاروان 
با افراد زیاد و محافظین بیبالك حرک تکند. اهل کاروان از برنایه‌های گوناگون 
بذهبی و ملی نیز بی‌نصیب نبوده‌اند. در طول راه مباحثات و نقل اخبار و احادیث 
توسط داعیان وگاه آلات طر بکاروانیان را سرگرم می‌داشته است. ریچاردءن. فرای 
می‌نویسد: « کاروانها در واقع شهرهای کوچک متحرکی بودند که آداب و رسوم 


و فرهنگ خود را همراه داشتند.»! 


مطلب شایان توحه آن است که انتقال فرهنگ سرزبینهای مختلف توسط 


۱ فرای» بخارا» ص ع. ۱. 


اقتصاد ۱۷۶ 


همین بازرگانان و مسافران صورت می‌گرفته است. کاروان در قرنهای پیش یگانه 
وسیله ارتباطی بین ممالک بود و نتیجتاً منبع اشاعه و اخذ فرهنگ بشمار می‌رفت. 
اینگونه مبادله فرهنگی در درجه اول ادییات عابه و سپس ادییات مکتوب را 
تحت تأثیر قرار می‌داد. از این رهگذر اس تکه بازرگانان سغدی! فرهنگ ایرانی 
را به‌شرق اقصی می‌برند و خوارزبیان نیز فرهنگ خود را در اروپای شرقی اشاعد 
می‌د هند. 

مسافران کاروان منزل به‌منزل حرکت م یکردند و تقریباً در فاصلة هر پنج 
فرسنگ» یعنی مسافتی که روزانه ه رکاروان می‌توانست طی کند» سراهایی بنا شده 
بود که بازرگانان وکاروانیان در آنجا به‌استراحت می‌پرداختند و معمولا خورالك 
اصلی حیوانات بارکش را نیز در همین توقنگاهها می‌دادند. این سراها عمدتاً در 
مسیر چاههای آب و یا نقاط دفاعی مناسب ایجاد می‌شد. بعضی از آنها که ساختمان 
مستحکم سنگی داشته هنوز در شوروی باقی است» و برخی نیز تبدیل به‌شهر و 
قصبه شده است. علاوه ب رکاروانهای بازرگانی» «کاروانهای حج» نیز دارای اهمیت 
بوده‌اند. افراد این کاروان را کسانی تشکیل می‌داده‌اند که قصد زیار تکعبه و 
بدینه را داشته‌اند. همه ساله سی تا چهل هزار نفر از مردم بخارا عازم زیا رت خانه 
خدا می‌شده‌اند تا آنچه از دوران طفولیت شنیده‌اند به‌چشم ببینند و به‌بقام «حاجی» 
تایل آیند. 

در بخارا قریب سی کاروانسرا وحود داشته که بورد استفاده مسافران قرار 
می‌گرفته و حجره‌ها و تکیه‌های آنها پذیرای مهمانان خسته و از راه رسیده بوده 


اشبتتا 


چ- بازار بخارا: 

بازار بخارا از دیرباز به‌علت ترا کم جمعیت و موقعیت خاص سیاسی - 
اتتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. چون بخارای سدة نوزد هم بورد 
نظر ماست» از شرح ی که وامبری از بازار بخارای نیمه دوم قرن نوزدهم داده بهره 
می‌جوييم. وی از سبک معماری بازار دل‌خوشی ندارد ولی از مشاهدة جمعیت 


۱ سغدیان مردمانی بودند که از پیش از حملهٌ اسکندر در تر کستان سکونت داشته‌اند. 


۸ _ تر کستان در تاریخ 


فراوان و اقوام مختلفی که در بازار دیده متعجب شده است. بازارهای بخارا جلوه 
و شکوه بازارهای تهران» اصفهان و تبریز را ندارد. با این همه بواسطهة تنوع اقوام 
و لباسهایی که بچشم بی‌خورد» به‌نظر یک نفر خارجی بسیار جالب می‌آید. در 
تمام بازارهای عمده منظرةٌ این تر کیب عجیب و رنگارنگی از بخارایی» خیودای» 
خقندی» قیرقیزی» قپچاق» تر کمن» مولتانی» جهود و افغانی به‌چشم می‌خورد. 

انبارهای نسبتاً مهم و به‌اصطلاح مرا کز عمده‌فروشی بسیارکم است اما 
رسته (بازار) های مختلف وجود دارد. رسته‌ها بر اساس شغخل تقسیم می‌شوند. 
بثلاً کلیهٌ چیت‌فروشان یک‌رستهةٌ چیت‌فروشی را تشکیل می‌دهند. امروز هم بازارها 
برحسب نوع کسب تقسیم شده‌اند: رس سوزن‌گیران که مختص فروشندگان صنایع 
فلری است» رستهُ صرافان برای تبدیل پول» رسنهٌ کتابفروشها» رست زرگران» رس 
چلنگران برای ساختن و فروش قفل و کلید» رسته عطاران» رسته قنادان» رسد 
چایفروشان» تيمچهُ دارایی‌فروشی برای خرازی‌فروشی» بازار لاتا برای پارچه‌های 
کنفی» رسته چیت‌فروشان برای فروش قلمکار و پارچه‌های نخی» چلوار» متقال» و 
حریر. این رسته درشهر بخارا 6« مغارة مخصوص به‌خود دارد. 


محادات رنا کاران در خیوه 


در بازار آنچه بیش از همه مورد توجه یک نفر خارجی قرار میگبرد قسمتی 


اقتصاد ۱۷4 


است که محصولات کشاورزی و صنعتی محلی را به‌معرض نمایش من کل رقاء نظیر 
پارچهة یبای پبه‌ای که «الیحه» نام دارد و به‌صورت راه‌راه دورنگ یافته شده 
است» اقسام مختلف پارچه‌های ابریشمی بانند دستمالهای ظریف به‌نازکی تار 
عنکبوت و يا اطلس های کلفت و بحکم. کنشهای زنانه و مردانه محلی نیز 
فوق‌العاده جالب است, کفشهای مردانه پاشنه بلندی فروخته می‌شود که نول 
آنها بسیار باریک است ‏ و وکنشهای زنانه غالباً با قلابدوزی ابریشمی زینت شده 


است, 


ح- بخارا مر کز بازار تر کستان: 

لباسهایی را که در بازار و مغازه‌های مخصوص به‌معرض تماشا و فروش 
گذاشته‌اند چشم خریدار را بی‌اختیار به‌سوی خود جلب م یکند. در این لباسها 
تضاد رنگ به‌ماهرانه‌ترین شکل بکار رفته است. آدم شرقی که خصلتهای فرهنگی 
خود را حفظ کرده معمولا از «چاخچوخ»» یعنی خش‌وخش پر صدای پارچه‌های 
نو» لذت می‌برد. هر وقت فروشنده‌ای برای نشان دادن صدای خوشآهنگک پارچة 
لباس (چاپان) را خود به‌تن کرده و از اين سو به‌آن سو می‌رود» انسان بی‌اختیار 
به‌نشاط می‌آید. این لباسها در همان محل توسطکارگران تهیه می‌شود و چندان 
مرغوب نیست» به همین دلیل بسیار ارزان است. 

رم از اقصی نقاط برای خرید لباس به‌بازارهای بخارا رو می‌آورند. حتی 
قیرفیزهاء قپچاقها و کالمو کها نیز به‌همین نیت از دل صحرا به‌بخارا می‌شتابند, 
آن تاتار وحشی با چشمان مورب و چانة پیش‌آمده وقتی لباس چرمی خود را با 
یک «یقتی» (لباس تابستانی) که در نظرش مظهر عالیترین تمدن است معاوضه 
می کند از خوشحالی بانند اسب شیهه می کشد و همانطور که پاریس یا لندن 
در نظر دورافتاده‌ترین اهالی ولایات اروپا فوق‌العاده جلوه م ی کند» بخارا نیز برای 
این‌گونه اشخاص همان بقام را دارد.! 

در حاشیه استخر» یک قهومخانه (چایخانه) قرار دارد که هرکس ناگزیر 
از براجعه بآن است. سماورهای متعلق به‌این د کان شباهت زیادی به‌چلیکهای 


۱ واسری» ددویش دروعیی» ص ۲۴۴ و ۴۵ ۰۲ 


 «‏ تر کستان در تار بح 


بزرگ آبجو دارد و آنها را در روسیه مخصوص بخارا درست ی کنند. گنجایش آن 
به‌اندازه‌ای است که به هر تازه‌واردی فنجانی چای سبز اعلی داده می‌شود. 

بازار کتابفروشی بخارا از دیرباز مشهور بوده است. صنعت کاغذسازی 
تر کستان در ترویج و تکثیر کتب پربار علمی در بخارا موثر بوده است. 
ابوعلی‌سینا بازار کتابفروشان بخارا را بی‌نظیر توصیف کرده است و در یکی 
از کتابفروشیها نسخه‌ای از تألینات فارابی به‌دستش افتاده که او را در فهم بهتر 
تعالیم اسطو یاری کرده است. کتابفروشیهای بخارا کانون تجمع دانشمندان 
و متفکرین رشته‌های مختلف علوم بوده است. «اغلب کتابفروشان آن دوره افراد 
باسوادی بوده‌اند که د کا کین آنان محفل شعراء فلاسنه, اطبا» منجمین و افراد 
دیگری بوده که برای بحت در آنجا گرد هم می‌آمده‌اند.»۱ در سال سم , بازار 
کتابفروشیهای بخارا دارای بیست‌وشش د کان بوده است. کتابفروشان معمولا 
کتا بهای پر حجم و قیمتی را به‌مغازه نمی‌آوردند و در خانه نگه می‌داشتند. 


خ- قش پول: 

در بخارا واحد پول رایچ «تنقه» بوده" که معاسلات توسط آن انجام می‌گرفتد 
است. علاوه بر پول رسمی» اسنادی شبیه برات و چک نیز رایج بوده است. چون 
انتقال پول نقد از شهری به‌شهر دیگر دشوار بوده شغل صرافی رونق داشته است. 
پول در گردش بخارا یا خیوه تدها در حوزه جغرافیایی حکومت دارای ارزش بوده 
است. هدایت می‌نویسد: «چون اشرفی و ریال آن ولایت (خیوه) که تنگه می‌گوبند» 
و سکه محمدامین خان است» در بلاد دیگر رایج نخواهد بود؛ به‌مصارف همانجا 
او ی فییت قرو اش و قفا رات ماد بان ف اوه رام رفتر۳ 

در بخشهای تابعه بخاراء یعنی شهرهای کم اهمیت و دهات» پول نقش 
چندانی در مبادلات نداشته و معاسلات به‌صورت پایاپای انجام می‌گرفته است. 
وامبری می‌نویسد: «در آندخوی زنها و بچه‌ها از صبح تا شب در بقابل د کان 
موقتی و خلق الساعهُ ما می‌ایستادند ولی خرید و فروش نمی‌شد زیرا به‌جای پول 
۱ فرای» بخاا۱» ص . 4. 


۲ هنری سورز در سال ۴ بسبلادی به‌حای تنثه از منات سخن شب وی 
۳ رضاقلی خان هدایت؛ ممقارکناهه حوا((ع» ص ۰۷٩‏ 


انواع موه ونان عرضه فتر کرد تلو یی ۱ 


و یاشلی بازار: 

کار اداره و نظارت‌بازارهای تر کستان نیز دارای نظامی خاص بوده است. 
هر بخشی از بازار یک «یاشلی» یعنی ریش سفید داشته که بر حسن جریان امور 
نظارت می کرده است. قدرت و اعتبار یاشلی به‌براتب محدودتر از سایر مقامات 
نظارت بوده است. هنری‌مورز و وامبری دربارة بازار و ریش‌سفیدان آن گفته‌اند که 
یاشلی بخارا موظف است ضمن نظارت بر بازار جوابگوی بقایات دولتی نیز باشد» 
خصوصاً وظیفهُ اخغذ و جمع‌آوری مالیات از بازار نیز بر دوش همین ریش‌سنیدان 
بازار است. به‌طو رکلی یاشلیها وظایفی چون تنظیم با زاره روابط بازرگانان» جمع‌آوری 
بالیات و نرخ‌گذاری شرعی را برعهده دارند. 


ذ- برده و بازار برده فروشی: 

شاید درقاموس انسانیت واژه‌ای زشت‌تر و ناپسندتر از برده و برده‌داری نباشد» 
ابا متأسفانه چندان دور نیست زمان ی که انسانها درد و تحقیر تازيانة نظام برده‌اری 
را با تمام وود حس بی کرده‌اند. تاریخ نگاران در سورد آستشاع مسا نها تا 
تر کمنها و يا در معنایی وسیعتر تر کستان را پیشگام چپاول و غارت و برده‌داری 
می‌دانند. متأسفانه در این‌گونه قضاوتها حقایق در پشت حاله‌ای از اغراض مخفی 
می‌باند. برخی مورخین نیز قلم را با مر کب قدرت حا کم می‌آلایند. در همان زبان 
که در ترکستان بازار برده‌فروشی وحود داشت» در عهد ناصرالدین‌شاه قاجار نیز 
در پایتخت ایران برده خریدوفروش می‌شد. در تهران هر اسیر و برد تر کمن و 
مخصوصاً زن تک ت رکمن به‌قیمت صد ریال معامله می‌شد. ناصرالدین‌شاه شخصا 
برای برده‌های ت ر کمن حایزه تعیبن کرده بود". در همان زبان که مورخین از اعمال 
غیرانسانی ت رکمنها نسبت به‌اسرا سخن می‌راندند» تر کمنها خود آماج حمله بودند 
ولی به‌دلیل مکتوب نبودن این حوادث و اظهار نظرهای یکجانبه و غر ض آلود» 
این حقایق دردنالك پوشیده بانده است. 


۱ وامبری» پیشین» ص ۰۱ ۳. 
۲ مور سفرناعه ترکستان و ایراد» ص ۰۱۹۳ 


۷۲ تر کستان در تاریخ 


شاید تنها نشانی را که از دردورنج اسیران مرزنشین تر کستانی باقی است 
در دیوان مختومقلی فرای رمع ر ۱۲۰۶ ه ق ۱۱۳۳ ۱۱۹۰ م.( بتوان 
یافت. او در دیوانش می‌گوید: 
عتافل: لیفده خمان. تلع داشست: دارفاتدی هر يانه دنگی دوشیمیز 
باش یلده بر کتاب ادان ایشمیز قبزیل باشلار آلیب ویران ایلادی 
برناچه مزقولی باغلی قل بولیب نیجه لارایزینده سار غاریب سولیب 
کیمی بریب آنینگ بهاسین آلیب هرکیمه بر بلی بها ایلادی 
مضمون این اشعار چنین است: «آلامان‌چیان یکباره در غفلت بر ما یورش 
بردند و مردم و دوستان با را به‌اسارت گرفتند. دستهایشان را بستند و به‌سوی بازار 
برده‌فروشی روانه کردند.» در اینجا بد نیست اشاره شود که کتابی که فراغی طی 
پیج سال تلاش تألیف کرده بود نیز از میان رفت. 
وضع برده‌فروشی تر کستان را طبق روایت مورخان بررسی می کنيم. در بخارا 
برده‌ها را به کاروانسرا هدایت ب ی کنند و عده‌ای نی زکه صرفاً به‌تجارت برده 
مشغولند آنان را از افراد بی‌بضاع تکه قدرت نگهداری آنها را ندارند می‌خرند و 
با سود کلان در نقاط مختلف عالم به‌فروش می‌رسانند. برده‌داری در تر کستان 
حاصل «د آب» یعنی عادات و عرف عموبی است. تعارض بین «د آب» و تن 
اسلامی» در ترکستان قرن نوزد هم کابلا مشخص است. مثلا علمای خیوه مساعی 
زیادی بخرج بی‌دادند تا از روحیة چپاول و غارت بادیه‌نشینان بکاهند ولی این 
نصایح به‌سیب نفوذ عوامل دیگره از تأثیر چندانی برخوردار نبود. 
اسرا بعد از خرید در مزارع ت رکستان به کار گمارده می‌شوند. نخستین 
اشتغال آنان زراعت است ولی تدریجاً تاحد بالاترین مقام دولتی نیز ترقی م ی کنند. 
در واقع پس از خرید» از آزادی و اختبارسعینی بهره‌مند می‌شوند. این اسیران که در 
اطراف پرا کندهاند و به کار نوکری» غلامی» ارابه کشی و رعیتی اشتغال دارند» 
در ایام عید صیام سه روز مرخص می‌شوند و از نقاط مختلف به‌شهر خیوق آمده 
رن و تماشا 4 کت 
وامبری دراین خصوص می‌نویسد: «اسیر هیچ‌گاه به‌اندازة زمانی که از دست 


۱ هدایت» سفادئنامة خواد(ع» ص ۴ ۵. 


اقتصاد ۸۳ 


تاجر رهایی می‌ياید احساس خوشیختی نمی کند زیرا صاحب جدید او هرکس 
باشد آن سختگیری و مزاحمت ی که در دوره کارآموزی و سکونت در آغل حیوانات 
دچاران بوده برایش فراهم نم یکند.»" مورخین ترکستان درباب استعداد ترقی در 
بردگان ایرانی و اشغال پستهای مهم توسط آنان سخن بسیار گفته‌اند. هنری‌مورز 
می‌نویسد که ایرانیانی که به‌عنوان اسیر به‌بخارا آورده شده‌اند با بروز ذ کاوت در 
مشاغل مهم دولتی راه یافته‌اند و حتی مکاتبات بین بخارا و دیگ رکشورها را تنها 
در قایلیت ارانیان داسته‌اننی .ی تساه حکوست امیرمظفرالدین کم نیستند 
ایرانیانی که قبلا به‌عنوان برده به‌بخارا آورده شده‌اند و بعدها پستهای مهم دولتی 
را احراز کرده‌اند. علت برخورد عطوفت‌آمیز با بردگان را باید تا حدودی نتیجهٌ 
منطبق‌شدن تدریجی «د أآب» با احکام و اخلاق اسلامی دانست. بذهب 13 
هرگز موفق به‌محو برده‌داری در ت رکستان نشده است» ولی اثر عمیق و بثبتی در 
رفتار بلایم و انسانی با اسرا و بردگان برجای نهاده است, 


«ععه دازار فر وش اسب در «شور اخان» (قیر فیز ) 


سیر تحولی قیمت برده‌ها ر مستشرقینی چون ژورف‌ولف» سرپرسی‌سایکس؛ 


۱ وامیری» پیشین» ص ۰۲۵۱ 


۴ تر کستان در تاریخ 

واببری | کتفا می کنیم: « قیمتها در این بازار عجیب بسته به پیشابدهای سیاسی 
و سوقعیت تر کمنهاست و برحسب اینکه در کشورهای بجاور کم و بیش در 
آلابانهای خود دستشان بازتر یا بسته‌تر باشد تغییر می کند زیرا همین موقعیتهاست 
که مقدار مبحصول و کالا ها را کم و زیاد می کند. مثلا در سوقع عبور من از بخارا 
حدا کثر قیمت یک مرد بالغ کامل چهل تا پنجاه تیلا بود» درصورتی که پس از 
یک فتح که هجده‌هزار سرباز ایرانی را یک روز به‌اسارت گرفتند؛ یک‌بردة کاملا" 
صحیح و سالم را با سه تا چهار تیلا می‌شد بدست آورد,» ! 


ر- علل برده گرفتن: 

عوامل زیر را می‌توان دلیل فعالیتهای غارتگرانه و منحط تر کستانیان 
هم‌برز و جاور ایرال دانست: 

,- محروبیت شدید از لحاظ امکانات زیست» عدم توانایی مادی و فقر 
عمومی. وامبری می‌نویسد: آنچه در اين تاخت‌و تازهای ننگین عاید چادرنشینان 
می‌شود با خطراتی که این گونه عملیات دربر دارد برابر نیست زیرا بندرت دیده 
می‌شود که این فرزندان صحرا از روستا های نقاط مرزی خود با دست پر با زگردند. 

چپاول تلافی‌جویانه طرف مقابل که به‌صورت شبیخون انجام می‌شود. 
نتیجهُ این عمل تکرار و تسلسل چنین اقدامهایی است. مثلا" دولت ایران برای 
تسلط بر بخشی از منطقة تر کستان و اخذ بالیات به‌مردم هجوم می‌آورد و سا کنین 
آن منطقه متقابلا در فرصتی مناسب به یورش و تلافی می‌پردازند. در این حملات 
معمولا غارت شوندگان بردم عادی و يا زوار مشهد هستند. 

فریزر انگلیسی بعد از لشک رکشی فتحعلی‌شاه جهت س رکوب ت رکمنان» برای 
دومین بار از خراسان دیدن کرده و در تأیید مطلب فوق پس از ذ کر قتل و غارتی 
که بر ترکمنها رفته و ویرانی» سرگردانی و استیصالی که گریبانگیر آنها شده چنین 
نوشته است؛ 

«... لیکن بازماندگان آنها ظلم و ستم را فراموش نکردند و نه تنها برخلاف 
کفتهُ نایب‌السلطنه ريشه کن نشدند بلکه در اثر خشم روزافزون و حس انتقام 


۱ وأمبری پیشین» ص ۰۲۵۱ 


اقتصاد ۸۵ 


ایلیاتی که از هم دور افتاده بودند به‌یکدیگر پیوستند و تر کمانهای مرو و سرخس 
یکی شدند و با تعداد کمتر اما با نفرتی بیشتر به‌چپاول و غارت پرداختند.»! 

تانت پیدایش دو بدذهب سنی و شیعه در اسلام سب برخورد های گوناگون 
در طول تاریخ بوده است. فقهای دو بذهب که گاه آلت فعل حکام و سلاطین 
بوده‌اند» نقش عمده‌ای در تحریک احساسات عوام معتقد و پیرو خود داشته‌اند. 
چنانکه یکی از علمای برحسته تر کستان به‌نام «بلاشمس الدین» » درقرن شانزد هم 
میلادی شیعه را رافضی و سب و لعن کنندهٌ خلفا دانسته و کافر اعلام می کند. 
چنین حکمی ر در واقع با ید توحیه کننده اعمال حنایتکارانة جپوجیان و غارتگران 
ه. ق با حا کم خیوه» محمدامین خان ازبک» در رابطه با علت برده ساختن سا کنین 
مرزی صورت گرفته از یادداشتهای خود سفیر نقل می‌کنيم. قابل توجه اس ت کد 
دلاخ بدهپی اینگونه اعمال دریدذا کره نقش عملهاع قاشع -اسیت* 


سفیر ایران: احالی ایران به‌همهٌ دولتهای خارجه از روم"؛ روس» هند و فرنگ 
روند و به‌عزت‌زیند و به‌عافیت بازآیند الا در حدود بلاد شما و متعلتین شماً کهبه 
اسروذهب اهل اسلام اقدام نمایند و ایواب اذیت و خواری بر روی اهل قبله 
گشایند و حال آنکه یک قرآن و یک قبله و یک رسول و یک خدا دارند و در 
هیچ آیتی و خبری چنین حکمی مشهود نیست. 

حا کم خیوه. علمای ما گفته‌اند که سب‌شیخین کفر است و سزای کافر معلوم 
انتت و اهالی ایران بدعت کنند و سب‌ولعن | کابر صحابه نمایند. لهدا به‌فتوای 
سفتیان بخارا و خوارزم روافض و کافر خواهند بود و اخذ ابوال و نهب‌واسر کفار 
لازم. 

سفیر ایران؛ من که یکی از بندگان آستان حضرت شاهنشاه ایرانم "» سخنان دولتی 
گویم و جواب و سوال سلتی با علمای مذهب است و مرا از آن مباحث چندان 
فایده نخوا هد بود. اگر مقصود تحقش مذهب و مباحثه در آن مطلب بود» مقتی 
یا قاضی بدین ولایت مأسورمی‌شد و حال آنکه سالهاست این سخنان در میان‌است 
ورساله هاءبقاله هاء کتابها وخطایه ها فیمابین حانبین ردوبدل شده ومقصودی‌حاصل 


۱ کنت گوپینو [و دیگران) جنک ترکمی» ترحمة جمال‌زاده» ص ۴ ۱۵. 
۲ منظور حکومت عثمانی یا ت رکه کنوئی است. 
۲. متظور ناصرالدین شاه قاحار است. 


و۸ تر کستان در تار نخ 


نيایده. این رشعه سر دراز دارد. یلی درازمنهة سابقه غالب اهالی ایران بر بذهب 
مجوسیه بوده‌اند و بعد از اسلام طریقة سئت و حماعت می‌پیموده‌اند. پس از خلفا 
که طایفه‌ای از ابویه سلطتت کرده‌اند و با حضرت علی‌این ایبطالب و اولاد 
امجاد او مخالفت آنها بظهور رسید چنانکه حکایت منازعة معاویةین ایی‌سفیان در 
صفین و واقعة کربلا و شهادت خاس سآلعبا در خلافت یزید اظهرمن الشمس 
است و چون خلافت به‌احمد سفاح و بنی‌عباس رسید در متام اذیت و اهانت و 
قتل بنی‌ابیه برآبدند و حتی قبور | کابر آنها را شکافته و در برخی خا کستری 
یانتند. در آن مدت مدید که خلافت به‌بنی‌عباس رسیده بود» ائمه هدی» سادات 
فاطمی و بنی‌هاشم را در آشکار ونهان اذیتها کردند. پس بعلوم می‌شود که در 
میال خلفا نیز خلاف بود و بنی‌عباس و بنی‌امبه با یکدیگر موافتت نداشته‌اند. 
مع هذا اهل سئت و حماعت آنها را نیک می‌دانند و اولوالاسر و خلبفه خدا و 
رسول می‌خوانند و حکایت سب‌و رفض اول از معاویه و بنی‌امیه نسبت به‌حضرت 
امبرالمینین اسدانه‌الغالب روی داده چناتکه هفتاد سال بر منایر آن حضرت را 
سب‌ولعن می‌نمودند و عمرعبدالعزیز منع کرد. پس بسیار شدند مذهب چنانکه 
دربلل و نحل مسطور است» خوارج بظهور آبدند و معتزله و اشعریه پیدا شدند 
و طایفهُ زیدیه و اسماعیلیه و افطحیه عیان‌گشته و شیعهٌ اسامیه کارها را خراب و 
بحرها را سراب یافتند. مضمون حدیث: «ىثل اهل‌بیتی کمثل‌سفينة نوح‌من 
رکیهانجا و سن تخلف عنها غرق» درکشتی ولای اهل‌بیت نشستن د که ازطوفان 
خلاف نجات یابند» ابا حکایت رفنض وسب در قديم‌الايام بوده و خاصه درازمنه 
سلسلة صفویه بروز و شدت نموده تا نادرشاه افشار موقوف داشته و این مسخالفت‌را 
از بیان اهل اسلام برداشته. پس از او سلاطین‌الواریه از اين عوالم بی‌خبر 
بودند و جمهور علما و فضلا توجه کامل داشتند و بعض قواعد رفض راستع وسحو 
فرمودند. و خاقان بغفور محمدشاه طاب‌ثراه قدغن بلیغ فرسودند و در عهد این 
پادشاه جمجاه اسلام پناه احدی یارای این گونه سخنان واهی ندارد و اگراحیانا 
کسی زبان به‌تشنیع خلفا گشاید گردنش از بارسر سبکباری یابد. 

حا کم خیوه: اگر چنین باشد نیکوست. 

سفیر ایران: بلی چنین است. 

حا کم خیوه: سب عداوت با با اهالی ايران بواسطة رفض و سپ مشایخ است» 
سبب عداوت قزلباش با ما چیست؟ 

سفیر ایران؛ همچنان که به شما گفته‌اندکه اغلب اهل ایران رافضی هستند 
و مایهُ عداوت شما شده است؛ به‌اهالی ایران هم گفته‌اند که شما و اهل ولایت 
شما به‌حضرت امیرالموّمنین اسدالله‌الغالب علی‌ابن ایبطالب و اولاد ابجاد آن 
حضرت بیاخلاص می‌باشید. 

حا کم خبوه؛ نعوذ بالله که با با حضرت علی بیاخلاص پاشیم . او را خلیفه 
چهارم و اعلم خلفا می‌دانیم و در همه ابورات» خلفا به‌سشاورت و رأی آن‌حضرت 


اقتصاد ۸۷ 


عمل می‌نموده‌اند و هرگز خلافی در بیانه آنها نبوده و ذکر خلافت خلفا در 
روضةالصفا مقصاه" مشروح تن 

سفیر ایران: من بنده در فارس نشوونما یافته‌ام و به‌سواحل و بنادر آنجا مکرر 
شتافته‌ام, قریب سی‌هزار نفر از سردم شافعی مذهب در آن نواحی هستند و 
همچنین در لارستان و سایر بلو کات فارس اهل سنت و جماعت بسیارند و کمال 
فراغت و آرام دارند. من نیز در میان آنها زیسته‌ام و بر آن عقیده‌ام و غرضی 
در مطالب بذاهب ندارم اما طایفه‌ای در ايران هستن د که آنها را اماسیه گویند 
و در بعض ابورات حق با ایشان است و هروقت که با علمای اهل سنت‌وحماعت 
مباحثه نمایند غالب شوند. از جمله گوین که در مرض سوت حضرت رسالت 
قلمدان و قرطاس بخواستند که وئیقه و وصت‌نابه بنگارند تا ات گمراه‌نشوند 
عمرین الخطاب صریحاً منع کرد و این خود مشهور است. دیکر گویند که اگر 
ایشان را به‌حضرت رسول‌الله ارادت و اخلاصی بود چرا آن حضرت را بعد رحلت 
بر زمین گذاشته و به‌ستفه بنی‌ساعده تاختند و سردم را به خلافت خود مجبور 
و مأمور ساختند و از آن گذشته اگر خلافت به‌وصیت است حضرت رسول‌د رغدیرخم 
علی را نصب فرموده بود چرا تمکین نکردند و اگر به‌اجماع عامه است چرا 
ابوبکر به‌اجماع وانگذاشته و در خلافت عمر تصریح و حکم کرد و اگر وصبت 
صحیح است چرا عمر اسر را بعد از خود به‌شوری واگذاشت و نه‌وصیت و نه 
اجماع راحجت دانست. مثلی درایرانمشهوراست که یک بام و دو هوا نخواهد 
بود. از این قرار یک بام و چندین هوا اتفاق افتاده است و این طایفه امامیه 
حب سول و آل او را مایة نجات دانند و بر دوازده اسام‌قایلند و بر وثق آیات 
و اخیار عمل نمایند و دراین قوم زهاد و عباد و علما و فضلا بسیارند. 

حا کم خبوه: عجب ارادتی به‌علی‌بن اببطالب دارند! 

سفیر ایران؛ طایفه دیگر در ایران می‌باشند که در مراتب ولای علی غلو دارند 
و حضرت علی را بر خلفای ثلاثه تفضیل دهند. ایشان را بفضله خوانند. و 
طایفة دیکر در ایرانند که علی را در پایه نظیر حضرت رسول‌الله خوانند و جز 
به‌ تعیین نبوت و ولایت دربیانة ایشان فرقی ندانند. 

حا کم خیوه۰ عجب اعتقادی دارند! 

سفير ایران» طایفة دیگر هستند که علی را الله دانند و بوحد کل خوانند, 

(در اینجا خان خوارزیشاه» محمد امین خال» متغیر شد.) 

حا کم خیوه: نعوذبالله از این اعتقاد فاسد! این طایفه کافرند چرا پادشاه اسلام 
به‌قتل آنها حکم نفرساید؟ ! 

سفیر ایران؛ این عقیده را پنهان دارند و در ظاهر با سلمانان موافقت کنند و 
از آن گذشته از اين قوم در همه عالم بسیارند و در ایران نیز بیشمار. زیاده از 
صدهزار خانه‌اند و اغلب و | کثر آنها درسلک ملازمان دیوان و چا کران‌سلطان 
مسلک می‌باشند. بعضی سوارند و از طایفة خود بیست‌هزار و سی‌هزار نوکر 


۸ تر‌کستان در تاريخ 


دیوانی دارند. بعضی از افواج پیاده بلازم و به‌جنگ اعلاجازم و این قوم‌به‌اهل 
ستت و جماعت عداوتی شدید ورزند و خون چهارپایان را ریختن واجب‌شمرند. 
مثلا هرگاه از جانب پادشاه ذیجاه ایران اشارتی شود که این طایفه‌به‌ستابلد و 
بقاتلً اهل روم» يا بخارا و یا ترکمان مأمورگردند بی‌آنکه مقرری یا مرسوم 
به‌آنها رسد به‌شوق تمام و عداوت بالا کلام به‌حرب اهل سنت روند وکشتن 
آنها را ثوایی عظیم شمارند و خون آن طایفه را حلال دانند. 
حاکم خیوه: تویه» توبه» الحفیظ, الحفیظ چرا پادشاه ایران اين قوم رامادکك 
و قتل عام نفرماید؟ | 
سفیر ایران: کشتن صدهزارکس از رعایا و نو کر کاری آسان نیست و باعث 
حادث عظیم در دولت ایران خواهد بود. مکرر گفتم که همه بذهبی در ایران 
هستند حتی نصاری» بهود» گیر و هنود در همه شهرها محله» خانه و سحد 
و کلسا دارند و به‌بذهب خود حر کت می‌نمایند و جزیت می‌د هند. لهذا اگر 
استماع کنید که درايران بعضی رافضیه باشند بدانید که همه اهل ایران‌رافضی 
نیستند. همه‌طوری و همه سلتی در ایران بسیارند. 

خلق را قتل عام نتوان کرد عالمی را تمام نتوان کرد 
حأ کم خیوه. خوب شد که شما آمدید و بسیار چیزها که بر سا مشتبه بود رفع 
شد. تو نیز هرچه مایهٌ شبههُ اهل ایران است سرتفع‌ساز و با ایشان بگو ی که 
ما مسلمانيم و بر جادهٌ منت و جماعت راه می‌رویم و حتی در ولایت با قلیان 
که از جمله بدعتهای بی‌سنفعت است ممنوع است و سیاست و قتل نفوس بی‌احازة 
شرع و فتوای قاض ی کلان نکنيم و به‌حضرت امیرالممنین علی کرم‌الله وجهه 
و اولاد آن حضرت اخلاص داریم. چرا اهالی ايران ما را بدان خاندان‌بداعتقاد 
دانند؟ ! 
سفیر ایران؛ علت غائیة سوءظن اهل ایران بواسطةٌ اسی رکردن مسلمانان است. 
حا کم خیوه؛ با کی آمده‌ايم وازایران اسیر آورده‌ا یم ؟ 
سفیر ایران۰ اکر خود نیامده‌اید تابعان شما آمده‌اند. ت رکمان تکهء یموت»سالوه 
ساروق» اخال» سرخس و مرو بدین اعمال ناشایسته می‌پردازند, 
حاکم خیوه: اگر مروی تابع ما بود چرا همه ساله لشکر به‌سر آنها می‌فرستاديم؟ 
چندین سال شد که مسویان بهتر وزیر با را کشعه‌اند و یاغی شده‌اند. تکه و 
سالور نیز به‌ما خدمت نکنند و سرخسیان گاهی بدارایی نمایند و گاهی خلاف 
ورزند. 
سفبر ایران؛ فلا بد هید که آنها رعیت شما نستند و این اعمال ناشایسته را 
به‌خودسری نمایند که ما می‌دانيم و اين طوایف» الحمدلله دولت علية ایران 
با هم دولتها مصالحه دارند و لشکر بتعدد آیاده و توپخانة وافر مهیاست و 
به‌یحض اشار تکارگزاران دربار معدلتمدار پادشاهی دمار از روزگار مسخالف 
برآرند. 


۸٩ اقتصاد‎ 


حا کم خیوه: رعیت و نوکر پادشاهی را پسر آصف‌الدوله و جعفرقلی کرد اسیر 
کرده به‌ت رکمان می‌فروشند بر من چه بحثی است؟ ! 

سفیر ایرال. شما ات و ات نیز خواهد شد. مثل هر متاعی را که 
به‌طهران پیاورند و مشتری بهم رسد سال دیگر نمی‌آورند . کدام معاسله برای 
تر کمانان از این جمعی زوا رکه به‌زیارت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا 
علیه‌السلام همه ساله می‌آیند سوار ت رکما نکمی ن کرده بعضی از آنها را اسیر 
نموده به خیوق می‌آورند و پنجاه طلا یا شصت طلا خریداری می‌نمایند.نه‌زراعتی 
و نه‌فلاحتی که بای آبادی ملک شود و تمام به‌دزدی و راهزنی سر می‌برند. 
همه از اسیر فروشی نان می‌خورند و اکنون بسیاری از رعایای ایران در این 
ولایت گرفتارند. اگر حقیتت به‌پادشاه حمجاه ایران ارادت و اخلاص دارید» 
اسرای ایران را روان - حضور اعلی نماییدکه مایهُ رضامندی خاط رکارگزاران 
دولت‌ابد مدت‌خواهد بود والاهیچ تحفه وهدیه درآن دربار عظمی [ راه] نخوا هد 
داشت. اسبهای تکه در اصطیل مبارک بسته‌اند که پانصدتومان و هزارتومان 
قیمت دارد و هرگونه متاعی در آن حضرت بسپار است و ارسال هیچ چیز حلوة 
قبول نخواهد یافت. 

حاأ کم خیوه* بخارا یعنی رعایای این ولایت زر داده‌اند و رنه 
می‌توانم بدزور از رعایا اسرای آنها را گرفته باشم. 

سفیر ایران: زر بدهید و اسیر بگیرید و بهحضور حضرت شهریاری بفرستید و فکر 
نفع و ضرر منمایید. وقتی هم برای شما امری اتفاق می‌افتد» پادشاه جمجاه‌ایران 
ده‌هزاره پیست‌هزار و سی‌هزار نفر به‌حمایت شما مأمور می‌فرماید. بثلا همین 
مرو که هه ساله مخارج کرده و سپاه پر سر آن می‌برید» اگر از حضرت شاهنشاه 
استدعا نمایید ممکن اس تکه آنجا را مسخرکرده به‌شما واگذارند چنانچه از 
نواب حسام‌السلطنه خواهش گردید از سر سرخس درگذشت و سرخسی از بیم 
میاه ایرانی به‌شما رو کرده است. 

حا کم خیوه: بلی قاجار به‌ما خوب ی کرده است» از سر سرخس گذشته و ما هم 
با قاجار درست راه خواهیم رفت و روز به روز بر مخالصت خواهیم افزود. 


پس شب هنگام در استرداد اسرا با امرای خود مشاورت کرده و بعد از 
گفت‌وشنود بسیار رد کردن اسرا را مصلحت‌وقت ندانستند و گفتند قزلباشها گمان 
می کنند که ما از قسّو ن استرآباد و خراسان ترسیده‌ایم و اسیر داده‌ایم و هر روزه 


بر ما حکمی و تحمیلی خواهد شد!. 
ژوزف‌ولف موّلف کتاب مأمودیتی « بخادا در این رابطه نظری بدین گونه 


۱ رضاقلی‌خان هدایت» سفارخنامة خواازم» ص ۶۶ تا ۷۲. 


دارد: «بسیاری از تبهکاریهای بزرگان و دزدی حکام و بدحسابیها به‌حساب 
بودند موردا عتماد کامل مردم بخارا و اهل کسب و ملایان بودند و پول به رسم 


٩۱ اقتصاد‎ 


امائت به‌آنها سپرده می‌شد و مبلغ ر بدون کم وکاست په‌مقصود می رسا ند ند ,» ! 


يك تلاقی نا گواد 


در پاپان به‌اظهار نظر نویسنده ایرانی جمال‌زاده در مورد علل چپاول و 
اسیر گرفتن اشاره میکنيم. وی از دیگر قلم‌به‌دستان واقع‌بینانه‌ثر قضاو تکرده 
است؛ 

مقصود از تذ کر این مطالب این اس ت که بدانيم سیاست غلط» رفتار غیر 
معقول دولتها و حرص و طمع و فساد بزرگان ايران باعث آن همه خونریزی» 
اجحاف» ستمگری» خرابی» ویرانی و خسارتهای دیگر گردیده است. بدون شک 
اگر حکومت ايران با سیاست درست» حسن‌نیت و رفتار خداپسندانه با ترکمنها 
معامله کرده بود می‌توانست آنها را کاملا" آرام» مطیع» خدمتگزار و منبع منافع و 
فواید بسیار سازد و نگذاردک م کم در دایرژٌ متصرفات بیگانگان درآیند." 


ز- باز رگانان: 
با زرگانان به‌سیب نوع شغل خود و اهمیت اتتصادی. سیاسی که واردات 


۱ ثقل ا زگویینو» جنگ ترکمن. 
۲. گویینو» جنگ ترکمی» ص ۰۱۵۲ 


۷ تر کستان در تادیخ 
و صادرات برای دولت بخارا دارد؛ طیعاً به‌صورت لروه پر کار و فعال اقتصادی و در 
حکم طبقه‌ای صاحب نفوذ و دارای احترام جلوه‌گر شده‌اند» و وجهد خاصی در 
جامعة ت رکستان کس بکرده‌اند. در جوامعی نظیر بخارا که ورود و صدور کالاها 
و در واقع کلید فعالیتهای تجاری به‌دست بازرگانان صورت می‌گیرد؛ ظهور طبقةٌ 
ممتاز بازرگانان در میان سایر طبقات اجتماعی کاملا مشهود است. در بخارای قبل 
و بعد ازسال ,روم , تجارت پیوسته به‌دست تاجران آزاد صورت می‌گرفت ‏ وکنترل 
دولت محدود به‌اخذ گمرك و احتمالا رعایت واجبات شرعی می‌شد. فعالیتهای 
بازرگانی در بخارا غالباً توسط دو گروه مسلمان و یهودی صورت می‌گرفت ولی گمان 
می‌رود یهودیان در ابر تجارت و مبادلات مستعدتر بوده‌اند. آنها در اقتصاد بخارا 
سهم عمده‌ای دارند و نبض بخش پر اهمیت اقتصاد درکنترل آنهاست. در واقع 
صادرات و واردات بخارا که عمدتاً پنبه و ابریشم است در انحصار تجار یهودی 
است. درکتاب سفرنامة ترکستان دایران آمده است که یهودیان طبقهٌ ممتاز بخارا 
محصسوب شده‌اند,! 

بازار تجارت یهودیان رونق و کسترش فراوان یافته است تاحد ی که از 
آنان به‌عنوان قوم تاجر یاد می‌شود. این بازرگانان معمولا" از سوی روسیه نه‌تنها 
حمایت‌می‌شدند بلکه مورد تشویق‌و هدایت نیز قرارمی‌گرفتند. در واقع یهودیان را 
می‌توان عامل موثری در ایجاد بازار مصرف کالاهای بنجل و تفنتی اروپایی 
دانست. بعلاوه آنان نتش مأموران اجرای مقاصد آیندهُ استعمار برای تسلط بر 
ترکستان را برعهده داشتند و همچون قزاقهای بدون اونیفورم می‌توانستند به 
استقبال اشغالگران بشتابند. به‌همین دلیل روسیه پیوسته در تحکیم موقعیت آنها 
کوشیده و در امر تجارت یاریشان داده است. بهودیان ترکستان افراد آزادی 
بودند که هرگز مورد ایذاه و آزار مسلمین قرار نمی‌گرفتند» زیرا آنان را «اصسل 
کتاب» می‌دانستند, 


۱ سورز» پیشین» ص ۸۵ 


فصل چپارم 


۱- مساجد مهم ت رکستان 


الف. مساجد و تقش تاریخی آنها؛ .. . 

در تاریخ اسلام مسجد اولین مرکز فرهنگی بشمار می‌رفته و جایی بوده‌است 
که مسلمانان ضمن برپایی نماز و نیایش به‌سایر امور زندگی و مسائل اجتماعی 
می‌پرداخته‌اند. هرگونه تصمیمگیری و حل وفصل مشکلات مردم در این مکان‌صورت 
می‌گرفته و محل مباحثات و مناظرات مختلف بوده است. لذا می‌توان گف تکه‌مساجد 
در اشاعه فرهنگ اسلامی کمک شایانی کرده‌اند. قبل از تأسیس هرگونه حوزه رسمی» 
درواقع این مساجد بودند که انتقال فرهنگ اسلامی را برعهده داشتند. علمای 
محلی پس از پایان نماز برای نما زگزاران وعظ م ی کردند و آنان را با مسائل روز و 
احکام اسلامی آشنا می‌ساختند. فیلی پکث. حتی می‌نویسد: «یک متکلم دانشند 
در حالی که برمسندی تکیه کرده بود» دربارٌ قرآن» حدیث يا ادییات برای هر 
شنونده‌ا ی که در مقابل وی روی زمین نشسته بود درس می‌گنت و هر مسافر یا 
عابر ی که از آنجا می‌گذشت» می‌توانست از چنین فرصتی استفاده کند. این روش 
به‌طور پسندیده‌ای با رسم سفر در راه طلب علم بستگی داشت, جغرافیانویسان 
جهانگرد و ساير اهل فضل‌از این گونه حلقه‌ها استفاده م ی کردند.»" بدین جهت 
است که در تاریخ تعلیم وتربیت اسلامی دو اصطلاح مسجد و مدرسه در بسیاری 
موارد به‌جای یکدیگر بکار می‌روند. زیرا تعلیمات دینی» اخلاقی و غیره ابتدا از 


۱ فیلیپ حتی» شرف زديك دد ادیخ» ترجمه قمر آریان» تهران» بنگاه ترجمه و نش رکتاب» 
۰ ص ۰.۳۱۴ 
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به نشر علم و 


ادب 


مساجد مهم تر کستان  ٩4۵‏ 


کمک شایانی کرده‌اند.! 

این نقش مهمی بود که مساجد در القا و نضج مکتب اسلام بخوبی اینا 
کردند. اصولا در ذهن مسلمانان» مسجد معنای ویژه‌ای داشته» آن را خانه خدا 
دانسته و بیش از هر چیز دیگر بدان فخر و میاهات می کرده‌اند. در قرآن مومنین 
مکلف به‌احداث مسجد شده‌اند: «انما یعمر مساجدالته من‌امن بالته والیوم الاخر,»" 
ایجاد مساجد در اواخر نیمه اول و اوایل نیمه دوم هجری یعنی پس از آتکه مردم 


مار محد کالیان در( بخارا) 


۱ حرجی زیدان» تادیخ تمد املاع» ترحمه و نکارش علی جوا هر کلام. تهران» امب رکیس 
۶ ص ۲۵ ۶. 
۲ سور توبه» یه ۰۱۸ 


و ت کستان در تاریخ 


ت رکستان به‌اسلام گرویدند در نواحی بخارا روتق شگرفی یافت. 


مسحد شاه زنده آرامگاه قشیم بن عباس پسر عم حضرت محمد (ص) 


درکتاب قاديخ بخادا تألیف نرشخی» که تقریباً اولین کتاب مبسوطی است 


نمای قسمعی از مسحد کلیان 


۸ تن کستان در تاریح : 

دارای مسجد جامع بوده‌اند, ازحمله قریه اسکجکت بود که مسجد جامع آن در زبان 
تصرین ابراهیم ملقب به‌شمس‌الملک (وه ۷۲-2 ه.ق) از اسرای قراخانیان بنا 
گردیده بود . درواقع تعداد و تنوع مسماحد در شهرها و روستاها بیز ان کرش و 
نفوذ مذهب را در صحنه حیات فردی و اجتماعی مردم نشان می‌داد. 


ب. مساجد بخارا: 

مسچد بیعادگاهی است که مسلمین هر روز پنج بار برای عبادت بدانجا 
می‌شتابند. علاوه برنماز جمعه» خطبه‌ها و مواعظ نیز در آنجا ایراد می‌گردد. در 
سال سب , در بخارا طبق اظهار مردم سیصد وشصت وپنج مسجد, به‌تعداد روزهای 
سال» وجود داشته که سیاح بچار بیش از نصف این تعداد را مشاهده تکرده و 
رضا قلی‌خان هدایت از پیج مسجد جامع بزرگ نام برده است." 

در اینجا تعدادی از مساحد بخارا را که در قرن نوزدهم دارای اهمیت 
بوده| ند ذ کر می کنیم: 

ب مسج د کلان: مسجد جایع بخاراست که ابیر بخارا در روز جمعه در این 
مکان نماز نی‌گزارده و پر ازدحام‌ترین مسجد بخارا بوده است. این مسجد به‌فرمان 
نیمور ساخته شده و عبدالته‌خان آن را تعمیر و مرت کرده است. «بسجد کلان هنور 
هم از بزرگترین منساجد اتحاد شوروی به‌شمار می‌رود.»" 

س مسجد دیوان بیگی: در زسان حکویت امیر ایامقلی‌خان در سال (۱۰۳۹ 
ه.ق س ٩‏ ۲ب رم) توسط شخصی به‌نام «نظر» که منصب دیوان‌بیگی (منشی 
دولت) را داشته ساخته شده است. این مسجد دارای مدرسه و آب انیار است. 

سمسجد مغاکك: بنایی است که در زیر زین ساخته شده و طبق روایات» 
اولین گروه از بسلمانانل» حلسات سری خود را دراين محل برگزار می کرده‌اند. 

بت مسجد مصلی و بسجد مغنی عطار (در قرن ۱۲ م.) ازجمله مساجد دیگر 


. فادیخ چا د۱» تالف ترشخی. اصل این کتاب به‌عریی بوده که در ۳۲۲ ه.ق بوسیلة ابویکر 
محمد نرشخی تألیف شده است و در سال ۵۲۲ ه.ق. ابونصر احمداین تبا آن را به‌فارسی 
برگردانده است. 

۲ رضاقلی‌خان هدایت» سفاائناعة خوااژم» ص ۰۳ ۰۱ 

۳ عبدالته وهابوف» حسلمانان دد افحاد شوروی»ص ۰۷۳ 


نماثی از باغ و در ورودی مسجد بی‌بی‌خانم در سمر 


پ- مساجد خیوه: 

میاجد مشهور خیوه در نیمه دوم سدة نوزد هم بدین قرار است: 

مسجد حضرت پهلوان: که چهار قرن از بنای آن می تذ رد, دارای د و گنبد 
نسبتاً کوچک است و منظرٌ خارجی آن جلوهٌ چندانی ندارد ول یکاشیهای داخل آن 


۰ ۱ تور کستات درتار ی 


با سلیقه تهیه شده است. این مسجد که از مساجد عمدءٌ خیوه محسوب می‌شود» 
پیوسته پر از طلبه‌هایی است که در داخل يا در حیاط مسجد مشغول تکرار دروس 
خود هستند, 

ب جمعه مسجدی: که هر جمعه خان خیوه در آن نماز می‌گزارد و خطبة 
رسمی می‌خواند. 


س شالقو :که یک نفر دهقان ساده آن را بنا کرده است. 


مسبحد آقابراد قوشی بیگی و قره‌یوز بسجدی ازحمله مساحد دیگر حیوه است 
که می‌توان بدانها اشاره کرد. 


9 2 و 


ثمای مسجد شاه ز نده و آرامگاه داب تیمور دد سمرقتد 
۲- مدارس مهم تر کستان 


الف: اولین مدارس ی که در عالم اسلام بنا شد: 

مساجد درطول زبان‌و بتدریج وظیفه آموزش عمومی خود را به آموزشگاههای 
رسمی محول کردند. گرچه برنایه‌های آموزش عمومی مساجد کماکان به‌روال سابق 
باقی ماند» ولی مدارس و دوره‌های خاص و رشته‌های متنوع به‌یوازات آن نضج 


مدارس مهم تر کستان ۱۰۱ 
گرفت. در واقع نخبگان و اندیشمندان مسلمان ی که در سطح جهانی مطرح شدند؛ 
طلبه ها یی بودند که از اینگونه مرا کز سربرآوردند. 
در تاریخ اسلام از «ییت‌الحکمة» مأمون به‌عنوان نخستین بنیاد عالی در 
فرهنگ اسلامی‌نام می‌برند» ولی‌مدارس ی که درسطح جهانی اشتهار یافتند«نظامیه» ها 
بودند که در فاصلة سالهای ببه ع تا ووع هرق ه هو, ر تابور م. توسط 
خواجه نظام الملک» وزیر سلجوقیان تأسیس گردیدند. وی در طول سی‌سال وزارت 
خود در بسیاری از شهرها مانند: بلخ» هرات» نیشابون اصفهان» بصره» بغداد و 
چاهای دیگر مدارسی بنیان گذاش تکه به‌نام نظامیه خوانده می‌شدند. 
اما در بخارا قبل از ایجاد مدارس نظامیه» طبق شواهد فراوان» مدارسی 
تشن ای وگن ای مت ازین. اغلب در سیسات با کر وله نید 
ابوعلی سینا و ابوریحان بیرونی در بخارای دور سامانی به درجات والای علمی‌نایل 
آمدند. در این دوره که علم مبارزه با رفض برافراشته بود» به درخواست امیر سامانی 
بظاهراً نوح‌بن نصر و توسط ابوالقاسم سمرقندی (متوفی ۳۲ ه.ق/۹۰ م.)» 
رساله‌ای در باب مذهب اهل سنت به‌عربی و بعداً به‌فارسی به‌رشتة تحریر درآمد, 
مدارس بخارا در دور سامانیان (وب ورس هرق) توسعه یافته بود ولی شهرتی 
که بخارا از لحاظ علمی کسب کرد مربوط به‌دورٌ قراخانیان است. بخارا در این 
عصر م رکز بزرگ تعلیم مذهب حنفی محسوب می‌شد و دارای تشکیلات علمی 
گسترده بود. ریچاردءن. فرای در بیان‌قدمت و سابقةٌ مدارس بخارا نسبت به‌مدارس 
بغداد نوشته است؛ بخارا را اگر صاحب قدیمترین مدارس تعلیمات عالیه در دنیای 
اسلام ندانیم» لااقل یکی از قدیمترین آنها بوده است. وقتی خواجه نظام‌الملک 
مدرسة مشهور نظابیه را در بغداد تأسیس کرد؛ احتمال قریب به‌یقین آن بود کد 
مدرسه را به‌تقلید نوعی از مدارس شرق ايران (بخارا) تأسیس کرده باشد!. در 
کتاب یتیمةالدهر ثعالبی آیده است: «بخارا در دولت آل سامان مثابة مجد» کعبة 
بلکك» مجمع افراد زمان ومطلع نجوم ادپاء ارض و موسم فضلای دهر بود.»۲ 
فیلیپ حتی بخارا را که در عصر سامانیان پایتخت بود» مر کزی می‌داند که از لحاظط 


۱ بخاد۱» فرای» ص ۸ ۰۲۵ 
۲ فیلیپ حتی» شرف تزدیك دد قاایخ» ص ۰۴۳۱۴ 


۷ ترکسدان درتاردیخ 


علمی و سیاسی بغداد را تحت الشعاع قرار داده بود, 

بخارا در تاریخ و فرهنگ اسلامی و تربیت شخصیتهای علمی جهان نقثی 
عظیم داشته است. بخارا بدین جه تکه در طول قرون متمادی مرکز تعالیم عالیه 
درجهان اسلام بوده و عالمان و بتفکرین موحدی را پرورده» باعث با هات کلیه 
مسلمین جهان است. کتب طلاب و اساتید اسلامی بخارا به‌زبانهای ارویایی ترجم" 
می‌شد و گسترش فرهنگ اسلامی »اروپا را برنقر فرهنگی‌اش آگاه م ی کرد. تمدن 
و فرهنگک مسلمین زنگک بیداری را درگوش اروپای به خواب رفته نواخت و ور 
اسلام براروپای تاریکك تایید. کتب این‌سینا به لا تین ترحمه شده و همراه با آثار سایر 
متفکران مسلمان در دانشگاههای مشهور غرب ندریس می‌شد و برسر جملات آنها 
ساعتها به‌بحث و جدل و تدقیق می‌پرداختند. کتاب قانون و شفای ابوعلی‌سینا قریب 
پنج قرن در دانشگاههای اروپای غربی جزو بتون درسی اصلی محسوب می‌شد. 
داثرةالمعاف طبی رازی (۱ه ۳-۲,س ه, ق ت هویمه ۲و م) بدنام لاد 
نخست در سال (مبه هرق - وب , م.) در سیسیل بهلاتین ترجمه شد و بعدا 
جزو کتب درسی درآمد. آخرین چاپ اي ن کتاب در شهر ونیز به‌سال ( 9 ه.ق س 
۲ م.) انتشار یافت, کتاب نجوم فرغانی در سال ۳ , میلادی در اسپانیا 
بهزبان لاتین ترجمه‌شده بود. در قرن دوازدهم‌میلادی چها رکتاب ابومعشر (متوئی 
دمم) شهره اروپا گردید واین حقیقت را به‌اروپا ابلاغ کر که قانون جزر وبد با 
طلوع و غروب ماه ارتباط دارد. 

ارقام عربی که توسط یک‌ایتالیایی - للوناردو فی‌بوناچی که معلمی مسلمان 
داشت - انتشار یافت پایة ریاضیات جدید قرار گرفت. فرهنگ اسلامی درقالبهای 
فکری و فرهنگی غرییان جای گرفت و غرب در زبینه‌های گوناگون از فرهنگ 
اسلامی متأثر گردید. بسیاری از اصطلاحات طبی و شیمیایی امروز اروپا از عربی 
اخذ شده است. تحت تأثیر نهضت فکری مسلمین» استادان دانشگاههای اروپاء» 
ایتالیاء اسپانیا و چهره‌های مشهور علمی غرب وقتی می‌خواستند تدریس کنند قبا و 
لباده‌های علما و ملاهای با را برتن م کردند و خود را به‌هیئت بوعلی» رازی و 


۱ فرای» بخادا» ص ۲ ۰۱۵ 
۲ فیلیپ حتی» شرث فزديك د< مقادیخ» ص ۸ ۰۳۵ 


مدادی مهم تر کستان ۲ ۱ 


غزالی می‌آراستند. متفکرین اسلام الگوی علمی آنان بودند. در اینجا مجال بررسی 
تأثیر فرهنگک و تمدن اسلامی بر اروپا نیست. آنچه اشاره شد شمه‌ای از غنای 
فرهنگی و گسترش شگرف علوم مسلمین در عرص تاریخ بود, 

مسلمین در هر کجا که به‌قدرت می‌رسیدند» اولین بنای ی که تأسیس می- 
کردند مسجد و مدرسه بود. تعلیم و تربیت از آغاز نهضت اسلامی مورد توجد 
مسلمین قرا رگرفت. رسول‌خدا(ص) هراسیر جنگ ی که ده‌نفر مسلمان‌را باسواد م ی کرد 
آزاد می‌ساخت. عمر (رض) معلمین و بربیان را برای تعلیم و تربیت دردم به 
سرزمینها یی که مسلمانان آزاد می‌ساختند اعزام می‌داشت. 

نخستین کاری که مسلمین پس از فتح شمال افریقا انجام دادند» تأسیس 
مرا کز آموزشی و تعیین معلم برای آموزش مردم بومی بود. مسلمین حتی درجوامع 
غیر مسلمان افریقا نظی رکانکا!»تیمبو" و موسه‌دو" اقدام به‌تأسیس مدرسه کردند. 
هزینه احداث مدارس و مساجد از موقوفات تأمین می‌شد. تغییرات عمده‌ا ی که در 
وضع آموزش وپرورش اسلامی‌در قرن چهارم هجری روی داد مرهون‌پیدایش موقوفات 
و تخصیص بخش اعظم آنها به‌تعليم و تعلم بود. البته باید توجه داشت که در 
ابتدا مخارج و نیا زهای بادی طلاب توسط والدین و خویشان آنها تأمین می‌شد. در 
کتاب آ۲داب‌المطلمیی نوشته محمدبن سحنون (متوفی بده ۲ ه.رق)» که نخستین 
رسالهُ منظم ترییت اسلامی است» چنین آمده است: اگر برای یک سال معلم استخدام 
شود حقوق او برپدران لازم است (باب استخدام معلم و وقت ضرورت آن). این 
اشاره گواه برآن اس ت که آموزش وپرورش در اسلام مانند جوامع دیگر از طریق 
اقدابات خصوصی (غیردولتی) آغاز شد ولی به‌سبب فضیلت آن طبعا جزو اقدابات 
عام المنفعه قرار گرفت و یکی از بهترین راههای مصرف خیرات و ببرات گردید و 
خیراندیشان املاکك خود را وقف این کار کردند ؛ 

د رکتاب التربية فی‌الاسلام و کتاب معجمالبلدان یاقوت که برای تهیه بواد 
کتابش مدت سه‌سالکتا بخانه‌های مرو و خوارزم و بخارا را زیرپا گذاشت» اشاره 
شده است که تا اواسط قرن چهارم هجری | کثر مکاتب» بدارس وبرا کز علمی با 
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۴ ابوالفضل عزتی» ۲حوذش و پرودش اسلامی» تبریز» انجمن علمی مذهبی آذرآبادگان» ۱۳۵۳ 
ص ۰۷۹٩‏ 


۳ تر کستان ددتادیخ 


عایدی موقوفات اداره می‌شد. 

در ده نهم و دهم هجری سلطان محمد شیبانی در سمرقند به‌بازرسی مدارس 
و اصلاح وضعیت مالی مدرسین پرداخت و بعد از آنکه گزارشی را از قاضی سمرقند 
شنید دستور مرمت مدارس و خانقاهها را صاد رکرد. فضل انته روزبهان خنجی که به 
درخواست سلطان وقایع آن زبان را می‌نوشت» درکتاب میمان نامذ بخادا آورده 
است: «بعد از تحقیق و عرض در بوقف جلال خانی» حکم همایون عز صدور یافت 
که بدارس و خوانق که از حادثات زمان روی در ویرانی نهادهء آبادان سازند و 
وظایف مدرسان و طلبه‌ها بربقادیر استحقاق و شروط واقفان رسانند و در خوانق و 
مزارات نذورات و صدقا ت که حاصل گردد در وحه اصناف ثمانیه که مستحتقان 
زکاتند رسانند.»" همچنین اوقاف سمرقند که به‌اصطلاح خنجی «در مسیر رسوم 
بدعت و جور» واقع شده بود تحول یافت. بدین ترتیب بازار علم که‌چندی بود از 
رونق افتاده بود حیاتی دوباره یافت و «متاع داش و مدارج قدر علما و فضلا در 
میان خلایق بدان تربیتهای لایق و تمشیتهای موافق بلند پایه گشت.»" 


ب.- مدارس بخارا در سال ۱۸۶۳ 

در زبال حکوبت امیر مظفرالدین» بخارا از درخشش بدارس علمیه‌اش 
برخجود می‌بالید, شیفتگان تحصیل سرزبینهای دوردست» راههای صعب وریگزا رهای 
خسن را پشت‌سر می‌نها دند و راهی این میعادگاه علم می‌شدند تا از خان بیدربغش 
توشه‌ای برگیرند. در سال ۳بم , م. بالغ برپنج هزار طلبه در مدارس علمية بخارا 
مشغول تحصیل بودند. گرچه با ایجاد مرا کز و بدارس مهم در مصرء قسطنطنیه و 
ساير نقاط» بخارا دیگر آن جلوه پیشین را نداشت» ولی هنوز هم یکی از پایگاههای 
از نواحی آسیای م رکزی» هند» کشمیر» افغا نستان» روسیه و چین می‌آمدند. طلاب 
بی‌بضاعت مستمری سالیانه دریافت می‌داشتند. در این مدارس بیشتر معارف‌اسلامی 
تدریس می‌شد. مواد درسی این ندارس عبارت از تعلیم قرآن و صرف و نحو عربی 
بود. دقتی که علما در این باب داشتند» گمان نمی‌رود حتی درکشورهای عربی 


۱ فضل انته خنجی» حچماد ناعه پشاد۱» ص ۰۳,۶ 
۲ همان» ص ۰۷ ۰۳ 


مداری مهم تر کستان  ٩۱۰۵‏ 


مصروف دارند. کتابهایی توسط سا تمه کز تیان به زبانل ورن خاش شده که جوامع 
عرب زبان نیز آنها را در متون رسمی مدارس خود گنجانده‌اند. برسر فصل کتب 
صرف ونحو چنین می‌نویسند: «الصرف ام العلم والتحو ایوها», ۱ 


مدرسه کو کلاداش در تاشکند 
آموزش زبان عربی در مدارس ت رکستان با کتابی به‌نام بدان شروع می‌شود و 
با معزق و ژنجانی ادابه بی‌یابد و با کتاب مراح صرف به پایان می‌رسد. نحو با 


0 ۰ 
ل 


عواعل» اظماد و کافیه دنبال سی‌شود و در آخر با کتاب ملا چامی‌خاتمه می‌یابد. 
فقه از مختصرالوقایه» یا قدودی آغاز شده و با شرح الوقایه و هدایه که نسبت به 
دیگر کتب فتهی دارای جامعیت و گسترش بیشتری است خاتمه می‌یابد. سپس 
طلبه گام در علم معانی و بیان می‌گذارد و فصاحت و بلاغت را فرا می‌گیرد و بعد 
از کتاب تلخیصی, کتاب مختصرالمعانی را می‌خواند. در سطوح پیشرفته است کد 
اصول را می‌آموزد و حدیث رسول اکرم(ص) و عقاید را می‌گذراند. کتاب عقاید 
نسفیه که در مدارس تدریس می‌شود توسط نجم‌الدین عمرالنسفی (۱ ۰۳۷-۶۲ 
ه. ق) نوشته شده است. در ضمن اشتغال به‌موضوعات دیگر نظیر منطق با کتاب 


۹ صرف مادر داش ونحو پدر آن است. 


۰۶ ۱ تر کستان درئاد یخ 


منطق مقدمه‌گونة ایساغوجی شروع می‌شود. شاخ حکمت نیز بقامی والا در 
تحصیل علوم دارد.سطوح عالی با تفسیر قرآن و توضیح جامع مسائل اوج می‌گیرد 
و با صعود بربلندیهای معرفت امکان تقرب به‌حق فراهم بی‌شود. افتخار یک طلبه 
در دریافت مجوز و یا «مجازشدن» است. پس از صدور احازه ازسوی استاد» طلبه با 
کوله‌باری از دانش و معرفت به‌سرزمین اجدادی خود بازمی‌گردد و به ارشاد خلق 
می‌پردازد. 

درمورد تعداد مدارس بخارا اقوال بتفاوت است. واسبری درسال ۲ب ۱ 
می‌نویسد که تعداد بدارس باعث فخر و بپاهات بردم بخاراست و ادعا می کنند 
که مدارس آنها همانند مساجدشان سیصد وشصت وپنج باب است. ولی وایبری 
خود در بخارا بیش از هشتاد مدرسه را مشاهده نکرده و هدایت نیز از دویست 
مدرسه یاد کرده است". حال به‌بدارس مشهور بخارا در نیمه دوم سدءٌ نوزدهم 
نظری می‌افکنیم: 

مدرسةکو کلتاش: در تاریخ و ۲ر هرق ب ۲۰ م. بنا شده و دارای 
یکصد وپنجاه حجره است. این حجره‌ها موقع افتتاح بدرسه بین طلاب تقسیم می‌شود 
ولی سا کنین بعدی موظفند مبلغی بپردازند. ارزش حجره‌ها به‌عواملی نظیر شهرت 
مدرسان ونظایر آن بستگی دارد. در مدرسة کو کلتاش هر حجره‌صد تا صد وییست 
تیلا ارزش دارد و حال آنکه طلاب درجه اول این مدرسه هریک سالانه پنج تیلا 
مستمری دریافت می کنند. این‌مدرسه به‌نام بسجد کلان موسوم شده است. مسجد 
کلان در آسیای میانه بلندترین منار را داردکه ارتفاع آن به‌چهل وشش متر 
می رسد , 

مدرسة میر عرب: در تاریخ ٩۳۰‏ ها ق ت ۱۰۲۹ م. تسأسیس شده و 
دارای یکصد حجره بوده است که ارزش هر حجره هشتاد تا نود تیلا و منافع عایدی 
در حدود هفت درصد است. 

س قوش مدرسه (مدرسة مضاعف): از ساختمانهای عبدانته خان است که درسال 

ببس , تأسیس شده‌ودارای یکصد حجره است, این مدرسه‌اهمیت مدارس ‌فوق‌الذ کر 
را ندارد, 


۱ هدایت؛ سفارئنامة خوادژم» ص ۰۱۰۳ 
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ب مدرسة جویبار: در سال ۲ره , م. توسط یکی از نواده‌های دانشمندی 
به همین نام تأسیس شده‌و موقوفا تش‌قابل ملاحظه است. هرحجرءٌ آن بیست وپنج تیلا 
ارزش دارد و چون در حاشیه شهر واقع شده جای خالی درآن یافت می‌شود. 

ب مدرسه عبدا لعریر و بدرسة کلتاش (دبو هراق - رنه 2۱( دو سد رسة 
بزرگ و مشهور بخارا در آسیای سياند هستند. 

مدرسة تورزینجان: طلاب ایین بدرسه برای هر حجره مبلغ پنج تیلا 
می‌پردارند. 

مدرسة آرنازار: این مدرسه به‌اءر ملک کاترین توسط سفیر روسیه بنا شده 
و دارای شصت حجره است و برای هر حجره سالانه سه تیلا پرداخت می‌شود.! 


پ. مدارس خیوه در سال ۱۸۶۳ 

مدامین خان مدزسه سی " : در سال ۲۸ ۵ ق - ۱۸۶۲ م. توسط 
یک معمار ایرانی به‌اقتباس از یک کاروانسرای درجهٌ اول ساخته شده است. در 
سفک: زاشت: آن برج جسیمی برپا شده است که تقریباً از طبقهٌ دوم بدرسه قدری 
بلندتر است ولی به‌واسطهٌ فوت‌بانی آن ناتمام مانده است. این مدرسه دارای صدوسی 
حجره است و دویست وشصت طلبه می‌توانند در آنها سا کن شوند. عایدات طلاب 
بالغ بردوازده هزار من گندم - به‌وزن خیوه - و پنج هزار تلا -- ۲۰۰.۰ لیر 
انگلیسی برابر با . . .,بب فرانک -است. 

الله‌قلی‌خان مدرسه‌سی: دارای صدوبست حجره است و عایدات سالیانه 
طلاب پنجاه من گندم و دو تیلا - ه ۲ فرانک - است. 

کتلق‌مراد ایناق مدرسه‌سی: به هر حجره پنجاه من گندم و سه‌تیلا تعلق 
من کیزگار 

عربخان مدرسه‌سی: حجرة زیادی ندارد ولی عایداتش سرشار است. 

س شیرغازی‌خان مدرسه سی: این مدرسه رونق پیشین خود را ندارد» ابا 
به‌دلیل آنکه استاد مختومقلی فراغی در همین مدرسه تحصیل کرده شهرت یافته 


۱ وامبری پیشین» ص ۰.۴۴۱ 
۲ مدامین مسخثف محمدامین است» بحمد امین ایناق ۱۲۱۵۰۱۲۰۷۸ ه.ق س ۱۷۹۲ - 


۰ ۰ م.) هم‌عصر نادرشاه بوده و بدت هشت سال حکوبت کرده است. وی ارْطاینهُ 
ازیک و سرسلسلة حا کمان وقت خیوه بوده است. سید محمود توره همین وارث همین شجره است. 


٩0۸‏ ت کستان درتار بخ 


یوت بد نیست به‌افرادی که از عایدات مدرسه سهم ی برده‌اند ۳ اشاره 
شود. به‌عنوان مثال مد رسه «بد امین خان» پنج مدرس» یکت ابام‌جماعت» یک 


بوذنل» دو خادم» یک سلمانی و دو باررس ددآشنته: استنه که از کلیهُ عایدات‌عشریه‌ای 


دریافت می کرده‌اند. سهمیه بندی عایدات از این قرار بوده است ۰ 


افراد سهمیه سالانه گندم (من) مستمری سالانه (تیلا) 
مبدرس ی اج کف ۱9۰ 

ابام جماعت م۳ ۶۰ 

موذن ۳۰۰ تفت 

خادم - مت 

سلمانی بای كِ 

متولی (بازرس) .۹ ِ 


طلبه درحه یک 1 
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افر اد سهمیه سالانه گندم (من) مستمری سالانه (تیلا) 
طلبه درحه دو ۰ ۳ ۳ 
طلبه درحه سه ۱۰ ۱ 


ت.- مدارس سمرقند در سال ۱۸۶۳ 

مدارسی که دراین تاریخ درسمرقند فعال و پررونق بوده بدین قرار است: 

سب مدرسة شیردار: مدرسه‌ای است که با جدیت از آن مواظبت می‌شود و در 
حقیقت پس از دوران تیمور ساخته شده است. 

ب مدرسه طلاکاری: در دوران تیمور احداث شده و نام آن به‌دلیل 
طلاکاریهای باارزشی است که زینت افزای آن گردیده است. تاریخ بنای آن به 
۲۸ هه ق - مر رودر م. می‌رسد و توسط یک کالم وک به‌نام «یلنک‌تش» 
که به‌دین اسلدم مشرف شده بود ساخته شده است. قسمتی از بنا که به‌خانقاه معروف 
است چنان زیبا و مجلل ساخته شده که تنها باقسمت داخل حرم حضرت رضا (ع ) 
قابل مقایسه است. 

مدرسة میرزا الغ‌بیگ: این مدرسه روبروی دو مدرسة فوق‌الذ کر واقعم است 
و به‌سال بر هرق - رحع, م. توسط نواد؛ تیمور که علاقه مفرطی به‌نجوم 
داشته برپا گردیده است. از سال ۳,,, ها ق - ..ب, م. آثشار خرابی در آن 
هویدا گشت ولی با وصف این» هنوز درسمرقند پابرجاست." 

تذ کر این تکته ضروری است که در قسمتی از همین ساختمان» رصدخانهة 
معروف جهان در سال ۲سم هراق ب .عع, م. تحت سرپرستی سه تن از 
دانشمندان بزرگ موسوم به‌غیاث‌الدین جمشید» معین کاشانی و صلاح‌الدین بغدادی 
آغاز به کا رکرد. اتمام این رصدخانة پر آوازه در زمان علی قوشجی صورت گرفت. 
این دومین و در عين حال آخرین مر کز در نوع خود بود که در آسیای میانه برپا 
گردید. اولی در مراغه و در زبان هلا کو توسط نجم‌الدین تأسیس شد کهاز حیث 
تبحر زبانزد خاص و عام بود. این سه مدرسه-بدرسهٌ شیردار» طلا کاری ومیرزا 
الغ پیک - در اطراف میدان عمده یا ریگستان سمرقند واقعند. 

مدرسهة خانم: هزینه بنای اين مدرسه توسط همسر تیمور تأمین شده و 
گنجایش هزار طلبه را دارد. محل این مدرسه با دروازهُ بخارا فاصله چندانی ندارد. 
۱ حامدی؛ دد ادیکیهای سرخ ص ع. 


۰ تر کستان درتادیخ 
۳ برنامه‌های هدری در ملاء عام 


الف- نقالی: 

نقالی گاه در القای فرهنگ بذهبی و ایجاد روحيهُ حماسی» نقش سهمی 
برعهده داشته است. وجود نقالانی که با تجدید خاطره حق‌طلییها و شهادتها مردم را 
پرمی‌انگیخته اند پیوسته مغتنم بوده است. در بخارا مسجد دیوان بیگی مر کز تجمع 
بردم و نقالان بوده است. در امتداد نمای مسجد در زیر درختان نقالها» درویشها و 
ملاها تک‌تک شرح پهلوانی و شجاعتهای پیغمبران و جنگجویان نامی را به‌نظم و 
نثر می‌خوانده‌اند و بازیگران از آنها تقلید می کرده‌اند. در اين نمایشها که در فضای 
آزاد اجرا می‌شده مردم محلی و مسافران کنجکاو به‌تماشامی‌ایستاده‌اند. 


ب. رقص خنحر: 
درکنار حماسه‌سرایان» عده‌ای نیز به‌حر کات بتهورانه و نوعی رفص 


دراوش نع.ندی... از سثر نامه و امبری 


می‌پردازند. وامبری اينها را دراویش نقشبندی می‌داند. در تر کستان نوعی رقص 
سنتی به‌نام رقص خنجر اجرا می‌شود که نباهتی به‌اعمال صوفیان دارد. از توصیفات 


برنامه‌های هنری در ملاء عام ٩۱۱۱‏ 


وامبری چنین برمی‌آی د که امکان این‌گونه اعمال از سوی روحانیان فرقة نقشبندی 
بعید است زیرا این فرقه برنامه «ذ کر» یا توجه را هفته‌ای دوبار اجرا می کنند وطی 
آن به‌یاد علما و صوفیان طریقت و ارتباط و استشفاء از طریق آنها می‌پردا زند, ! 
به هرحال آنچه درکتاب خواجة خاجداد و ددویش دروغین آیده چنین است: «ناگهان 
دراویش نقشبندی را دیدیم که دست هفتگی خود را تشکیل داده و رژه می‌روند. 
اینها کلاههای ن وک‌تیز و عصاهای بلند و موهای پریشان دارند. حلقه‌ای ساخته 
شروع به‌رقص کردند و در ضمن که مشغول رقص بودند دسته‌جمعی به‌صدای‌بلند 
سرود می‌خواندند. هميشه بیت اول را رئیس ریش خا کستری آنها شروع م ی کرد و 
بقیه دنبالش را می‌گرفتند.»" 


پ. بخشیها: 

اینان دسته‌های آواز خوان دوره‌گرد هستند که در مجالس با خواندن تراندء 
جوانان را به‌وجد می‌آورند. در خیوه بیش از بخارا از این گروه حمایت می‌شود. 
یکی از «خلیفه بخشیها» درجواب این‌سوال که چرابخشیهای تر کمن ترانه‌هایشان 
آ کنده از غم و اندوه است" بلافاصله گنته بود؛ «زیرا ت رکمنها پیوسته آماج‌تهاجمات 
بیگانگان بوده‌اند» ما چگونه شاد باشیم؟» این خنیاگران در سرودهایشان ازادیب 
بزرگ فراغی الهام گرفته‌اند. البته بعدها اين گروه بتدریج نقتش خود را فراموش 
کردند و به‌دامان گرم حکام سلطه‌گر درغلتيدند و به‌رسالت ملی خود پشت کردند. 


۴ علمای اسلام 


الف- اولین فقهای حنفی در بخارا: 
در طول تاریخ در بخارا علمای اهل سنت حنفی مدهپب نفوذ فراوانی 
داشته‌اند. از خواجه ایام ابوحفض (متوفی ۲ ۲ ه.ق س ببم م.) به‌عنوان عالمی 


۱. رجوع شود به کتاب قدسیه تألیف خواجه محمدین محمد پارسای بخارایی» ص ۵ ۲. 

۲ وامبری» پیشین» ص ۲۲۶ و ژان‌گورهء خواجة تاجداد» ص ۳۱۶. 

۲. درکتاب جنرافیای نظامی‌قفقاژه ترکستان و کنفرانس سرهنگک رزم‌آرا (۱۳۱۵) نیزبدین 
موضوع اشاره شده اس ت که اصولا" سرودهای اين اقوام غم انگیز و همراه با سوز وگداز است. 


۲ تر کستان درتادیخ 


که مذهب حنقی را تفوق و ترویج داده نام می‌برند و احتمال داده‌اند که در زبان 
سامانیان که بخارا جزو مرا کز مذهب حنفی بود؛ توسط شخص امام ابوحفض 
بنیانگذاری شده و رسمیت یافته باشد. اما اظهار نظر قاطع در مورد نقش اام 
ابوحفض این است که ایشان فقهای حنفی سدهٌ سوم هجری را به‌بخارا فراخواند و 
بتدریج آنجا بحل تجمع علمای این مذهب گردید. 

سمعانی در کتاب الانساب می‌نویسد که برجسته‌ترین شخصیت دینی دربار 
اسماعیل سامانی الاستاد نام داشت ونفوذ او از حدودامور دیتی بسی‌فراتر می‌رفت. 
روحانیان در دعوت اسماعیل به‌بخارا رهبری مردم را به‌عهده داشتند و مدتی پس‌از 
انقراض سامانیان» از خاندان آل برهان پیشوایانی از مذهب حنفی ملقب بد«صدر» 
یا «صدر جهان» قدرت روحانی و سیاسی بخارا را در دست‌گرفتند. معمولا" حدفاصل 
قرون اوليةٌ اسلامی تا حملهٌ مغول را دوران اوج شکوفایی علمی و هنری بخارا 
می‌دانند. و هم دراین عصر بود که چهره‌های سرشناس و ممتاز علمی غالماً درکنار 
امرا» بودند و منصبهای حکوستی داشتند. 


ب. علما و حکومت: 

درانتخاب میان منصب وشریعت» علما بی‌تردید برشریعت تکیه می کردند» 
علمایی بودند که گرچه مقامات عالیةٌدولتی را احرازم یکردند وستون دینی حکومت 
محسوب می‌شدند» ولی گام از حدود شریعت بیرون نمی‌نها دند. در عهد ابیر 
مظفرالدین» حا کم بخاراء جنگ پر , خقند (فراغنه) معروف است. طی این‌جنگ 
علمای فرغانه علیه مظفرالدین فتوا دادند و مردم را به‌بقاومت و مجاهدت دربرابر 
تجاوزات این امیرجوان برانگیختند. علماء متجاوز به‌وطن را کافر اعلام کرده و علیه 
وی فتوای «حهاد» یا جنگ مقدس دادند واهالی یکسره اسلحه به دس تگرفتند ۱ 

در باب روحانیت و رابطةٌ آن با حکوت دو نقطه نظر عمده وحود دارده 
یکی مربوط به‌اعتقاد و بینش روحائیت است و دیگری در رابطه با مساألة اقتتصاد و 
تأمین زندگی است. 


نوع ی تن بگ به کیفی برداشت و استتباط عالم از دین دارد وایتکه 


۱ وامبری » درویش دددغیی» ص ۸ ۴۶. 


علمای اسلا ۱۱۳ 


تاچه پایه قادر باشد در قبال قدرت سیاسی‌ومناسب با آن به‌جهت‌گیری شرعیبپرد ازد. 
معمولا حکم دین تنها ملا کی بود که به‌وسیله آن در مورد حکوبت قضاوت 
می کردند» و با همین باور بود که بر کرسی قضاوت می‌نشستند و یا از یک بقام 
دولتی اوه ترش می کردند. ابا نوع دوم که چندان بورد عنایت قرار نگرفته و 
از نقش آن کمتر سخن رفته است» در رابطه با نیاز مادی است. نیاز به تأمین‌ما یحتاج 
پیوسته مسأله‌ای گریزناپذیر بوده است. طبقه روحانی را از لحاظ تأمین مایحتاج 
زندگی درطول تاریخ می‌توان به‌دو گروه عمده تقسیم کرد: 

گروهی که شغلی ده دشتگاه دولتی داشته‌اند و معیشتشان از طریق آن 
دست‌گاه تأمین می‌شده است. 

بت وهی که معاششان را مردم تأمین می‌نموده‌اند یا خود از طریق 
کارهای شخصی ارتزاق می کرده‌اند. 

در گروه نخست همین وابستگی اتتصادی سیب نوعی التزام و تعهد در قبال 
حکومت می‌شد و روحانیان را وامی‌داشت تا بادستگاه رهبری سیاسی همگام شوند و 
ب رکلیه خطسشیها و تصمیمگیریهای دستگاه مهر تأیید زنند. درحقیقت دولت نوعی 
تکیه‌گاه موثر مادی محسوب می‌گشت که طبعاً برطرز رفتاره کیفیت تصمیمگیری و 
قضاوت تأثیر فن ک آشت کاف شت می‌شد که مراجع بروثق مراد حکام دستخط 
می‌دادند و یا مهر قضاوت بی‌نهادند. درنتیجه چنین روندی» عالم از استقلال رأی 
دور می‌شد و به‌سوی مصلحت‌آندیشی می‌لغزید. 

ابا در بیان گروه دوم» یعنی روحانیانی که متکی به‌بردم بودند ظهور 
اند يِسَه اصیل اسلامی» افشای حقایق‌پنهان و حسارت بذهپی زمینه مساعدتری 
اشتا: این گروه تم لا استقلال رآی و آزادی نظر خود را مرهون کمکهای بردم 
بودند که تحت عنوان نذورات» صدقات» اعانات و امثال آنها پرداخت می‌شد. بدین 
ترتیب» روحانی را دغدغه‌ای زیر مهمیز قدرت نمی‌برد و علاوه برآن ارتباط با توده 
سردم ثیز حفظ می‌شد. آشنایی نزد یک با رنجهای تودةٌ مردم وچاره‌اندیشی پرحال 
آنان زبینة گسستگی از میأتهای حاکم و گرایش به‌قضاوت شرعی را در علما 
می‌افزود. برای روشن شدن مطلب, اشاره به‌وضع روحانیت بخارا و خیوه خالی از 
فایده نیست. در حکومت خیوه «نقیب» مقام رسمی برجسته‌ای است و از مهره‌های 
اصلی نظام حکومت محسوب می‌گردد. «نقیب» که بالاترین مقام روحانی است و 


۴ تر کستان ددتادیخ 


ریاست روحانی خیوه را برعهده دارد بت از دولت خیوه مستمری دریافت می‌دارد. 
و سلسله براتب تشکیلاتی روحانیت رسمی که زیرنظر وی عمل می کند چنین است: 

,- قاضی کلان : بالاترین قاضی و رئیس کل محا کم خانات است. 

۲ قاضی اروو: که در زبان جنک همراه شاهزاده حر کت می کند و شغل 
دژبان کل را دارد. 

عالم: رئیس پنج قاضی است. 

ع- وئیس: تمام قوانین مربوط به‌مذ هب را بازرسی می کند. 

ه- مفتی: هرشهر ی که نستاً دارای اهمیت باشد مفتی مخصوص بخود دارد. 

دس آخوند: مدرس يا متصدی تعلیم علوم است. 

همه این مقامات درترتیب تشکیلات دولتی قرارمی‌گیرند و از دولت‌مستمری 
دریافت می‌دارند. 

در ساخت تشکیلات حکومتی بخارا پست ویژه‌ای به‌نام «نقیب» وجود 
ندارد و از طرفی به تصریح آقای مورز» علما از سوی بردم وکشاورزان واحه‌ها 
تأمین می‌شوند. بنابراین اگر نتیجه بگیری م که پیوسته درتر کستان علما دارای دوپایگاه 
طبقاتی بوده‌اند به‌خطا نرفته‌ايم. زیرا وجه غالب معیشت علمای خیوه بردولت و 
علمای بخارا برمردم متکی است. حال باید آثار و جلوه‌های این دو پایگاه را در 
اندیشه و رفتار این دوگروه حستجو کرد. اولا" علمای بخارا به تصریح وامپری‌نسبت 
به‌علمای خیوه از سطح علمی بالاتری برخوردارند و دارای جسارت» انديشة مستقل 
و آزاد منشی هستند, ثانیا هنگامی که علمای بخارا در مساجد و حتی خانه های خود 
برمسند قضا می‌نشستند بدون واهمه از قدرت حاکم رأی صادر می کردند و از این 
رهگذر است که گاه در برابر دولت از مردم حمایت می کردند. ثالعاً در دفاع از 
اسلام حتی تاحد استیضاح دولت نیز پیش می‌رفتند. روحانیون بخارا این استیضاح 
و یا کلایه و نارضایتی را در مجامع و محافل مختلف اظهار م ی کردند» تاحد یکد 
مستشرقین زیرک از این حریان غافل نمانده‌اند و در مکتوباتشان به‌این امر اشاره 
دارند. عمده‌ترین حساسیت علمای بخارا نسبت به‌زنده‌ترین و حیاتی‌ترین مسألةٌ 
سیاسی عصر آنها بوده است: 

«چرا سلطان تمام فرنگیها را که در قلمرو او زندگی سی کنند تلف 
نمی‌سا زد ؟» 


علمای اسلام ۵ ٩٩۱‏ 


ب «چرا آنها را تا حال از پرداخت جزیه (بالیات) معاف کرده است؟» 

ب «چرا هر سال علیه لابدهبها که سراسر مرزهای‌او را اشغال کرده‌اند اعلان 
جهاد نمی‌د هد.»" 

احساس خطر نسبت‌به‌غلبةٌ تجاوزگران بیگانه و آگاهی برایدئولوژی‌اسلامی 
بازتایی عمیق در شم ژرف سیاسی روحانیون آن عصر داشته است. حضور در زمان؛ 
شناخت موقعیت سیاسی و اجتماعی و تحلیل روابط با دول خارحی سبب شده بود 
که علمای اسلامی بیش و پیش از دولت برماهیت و اهداف استعماری درازددت 
قدرتهای همجوارآگاهی يا بند, 

در صفحات بعد کیفیت نفوذ و زنینه‌چینی برای فتح بخارا و سایر بلاد 
ت رکستان را توضیح خواهیم داد. توصیه و تا کید علما بر کنترل مسافرین» تاجران 
وسیاحان در تر کستان نتایج چندانی‌در تصمیمات دربار نداشت و نتایج مهلک و 
غیرقابل جبران این بی‌التفاتی اسیر را وقتی درمی‌ياييم که متوجه شویم بعد از سپری 
شدن چند سال (۳وم, تا ردر,) اکثر شهرهای تر کستان مانند بخارا» تاشکند 
و سمرقند به‌دست روسیه تسخیر می‌شود. 

نتیجه اینکه علمای بخارا با تکیه برمردم مین و صادق, در اظهار حقایق 
پیشقدم بودند و برامور داخلی و بین‌المللی تسلط داشتند. بدین ترتیب بود که 
آگاهی مذهبی به‌شکل توازن سایحتاج مادی و بی‌نیازی از نظابهای جور تجلی 
و ۲ و در هیئت شخصیتی دردبند و آگاه تبلور می‌یافت. این است که مدذهب و 
غنای بادی در شک لگیری و ظهور یک شخصیت نقش اساسی دارد. البته نباید 
نقش ایمان و خودآگاهی انقلابی را که زیر بنای هر حرکتی است فرابوش کرد. 
استقلال مادی تنها به‌عنوان عابلی از مجموعه عوامل مختلف قابل توجه است. 


پ- علما ومردم: 

روحانیت در طول تاریخ ت رکستان نقشی والاتر از هر طبقهٌ اجتماعی درزندگی 
و سمت‌گیری مردم داشته است. گرایش مردم پیوسته در جهت توسل به‌رهبران 
مذهبی و تقرب به‌تکیه‌گاهی معنوی بوده است. علما خود برخاسته از میان‌مردم 


۳۹ وامبری» پیشین» ص‌‌ ۰ ۴ ۰۲ 


۵ ترکستان درتادیخ 


بودند و رنجها و مشکلات مردم را لسس می کردند. ریچاردءن. فرای می‌نویسد: 
«نفوذی که رهبران مذهبی بخارا در دوران قرون وسطی برتودة بردم داشتندمی‌توان 
بهنفوذی تشبیه کرد که مجتهدین برمردم شیعی مذهب ایرا ن کنونی دارند.»! 

درواقع علمای اسلامی پشتیبا نان صادق بردم در نیرد با ستم و مقابله با 
متجاسرین مسلط بودند و به‌عنوان نیرویی مردم‌جوش و موژثر در جامعه» دربخش 
اعظم زندگی آنان راهنماء جهت بخش و مشوق نیکی و اخوت بودند. در مواقعی 
که مردم مورد ستم و جور قرار می‌گرفتند» بنابرحکم «کن‌للمطلوم عونأوللظالم 
خصما» درکنار مظلومین قرار می‌گرفتند» هرچند که به ناخشنودی حکام می‌انجامید. 
فرای می‌نویسد: «در دور سامانیان مردم کم کم پیشوایان روحانی را حامیاتی در 
مقابل ظلم و جور حکوبت تصور می کردند. هنگام شورشهای عمومی و تظاهرات 
مردم نیز حکومت وقت نمی‌توانست پیشوایان دینی را پشتیبانان مطمثنی برای خود 
تصو رکند. اختیارات وسیع ی که موسدات مذهبی از آن بهره‌سند بود موجب‌میگردید 
که روحانیون در بسیاری از فعالیتهای دولتی و در زمینه‌های مختلف به‌تفتیش و 
تحقیق پپردازند.» روحانیت در سطوح مختلف جامعه و ابعاد گوناگون معنوی و 
مادی مردم نفوذ داشت, مردم علما را مظهر طمائینه, سکینة خاطر و متانت و تقوا 
می‌دانستند. اين باور براعتقاد مردم و متقابلا بررسوخ و گسترش دامنة نفوذ 
روحانیت می‌افزود. 


ت. مراتب احتماعی علما: 

علما در ادوار تاریخ در مناصب اجتماعی و سیاسی مختلف اشتغال داشتند, 
بعد از سقوط سامانیان در بخارا حاکمیت سیاسی نیز برعهده روحانیت افتاد» گرچه 
نمی‌توان صراحتاً ادعا کرد که آغاز دست‌یازی علمای بخارا به‌قدرت سیاسی از این 
دوره بوده است. روحانیت خود از لحاظ اعتبا ر وسلسله مراتب اجتماعی به ترئیب زیر 
بوده است* 

۱- مدرسین بدارس علمية بزرگ» شاغل یا بازنشسته» که به‌عنوان ناظر 
مدرسه ویامقام بالاومقدس حوزه شناخته می‌شوند. معمولا این‌گونه‌اساتید را با عنوان 


!, فرای» بخادا» ص ۷۵. 
۲ فرای» پخاد۱» ص ۰ ۰۱۱ 


علمای اسلا ۱۱۷ 


«تقصیر» یاد می کنند که به‌معنای اظهار فروتتی و تواضع در برابر استاد است. 
امیرمظفرالدین نیز بواسطةٌ اینکه مقامی روحانی کسب کرده بود» از سوی علما 
تقصیر خطاب می‌شد., از بیان این روحانیون و اساتید مدارس که درواقع پایگاه 
روحائیت و سرچشمهٌ پرورش دینی بشمار می‌روند» گاه عالمی برجسته و ممتاز 
می‌د رخشد که قبول عام می‌یابد و مردم نقاط مختلف به,ریدی او مباهات م ی کنند» 
به زیا رت وی می‌شتابند و با اشتیاق در برابر مراد و تقصیر خود خشوع می کنند. 

احراز این منصب غالباً از سیان گروههای مقدسی چون «خوجه»» «ایشان» 
و «عطا» صورت می‌گیرد. «خوجه» یا «ایشان» از چهره‌های محبوب عموم مردم است. 

اینان را منتسب به‌رسول خدا و اولاد پیامبر (ص) می‌دانند و دارای مقام 
قدسی می‌باشند. مقبولیت این علما را واسبری در حادثه‌ا ی که در گمش تهه بوقوع 
پیوسته چنین بیان می‌دارد: وقتی که شخصی اقدام به‌سرقت اموال موّمنی می کند» 
ایشان که از زیارت مکه به‌طرف عمق ت رکستان برمی‌گشتند در مقابل مسألهٌ سرقت 
حساسیت نشان می‌دهند. «ایشان» اعلام می‌دارد هرک که اموال را برده باشد 
اگر پس نیاورد او را دعای بد خواهم کرد. مولف اروپایی متعجبانه می‌بین که 
سارق بعد از اند ک مدتی با اموال «سروقد و کفاره آن برمی‌گردد." 

مردم نسبت به‌این گروه علاقه و محبت خالصانه‌ای دارند. اهالی قرا در 
موسم حجچ بیصبرانه در سیر کاروان انتظار دیدن علما را می کشند تا بذانها منزل 
وبآوی دهند» و درواقع برسر میهمان کردن خوجه‌و یا شیخ مجادله می‌شود. قابل 
توجه اینکه مردم تر کستان برای اظهار شوق و عشق به‌اولاد پیامر از هیچ 
ایثاری دریغ ندارند. بدین جهت بنابر عادت» آنانی که تمکن دارند» پیشکش 
تقدیم می کنند» وچون امتناع از قبول هدیه موجب سلال خاطر و رنجش معتقدین 
و مومنین می‌گردد علما هدایا را با گشاده‌رویی می‌پذيرند. وامبری می‌گوید «یک 
نفر ملا وقتی داخل چادر یک ترکمن می‌شود مثل این که به‌خانة خود وارد شده 
باشد مالک الرقاب همه‌چیز است. حتی در اردوگا ههای ایلات دشمن هم نه‌تنها 
بلاحظه او را می‌کنند بلکه هرگز بدون دریافت تحفه و هدایا از آنجا خارج 
تمی‌شود. من هم که مرید او معرفی شده بودم بالتبع‌از محبوبیت عالمگیراو برخوردار 


۱ وامبری» پیشین» ص ۰۸۱ 


۸ ۱ ۱ کی یجان در تاد یخ 


می‌شدم و هرگز در عطایایی که به‌او بی‌دادند مرا از قلم نمی‌انداختند و آن عبا رت 
بود از یک نماز لق (جانمازی) با یک لبادة ت رکمنی با یک شبکاده بزرگ نمدی.»" 


۹ ۱ 
ی 


ار اه اهر باخان ساما شیف قاتا 

روحانیون خوجه و عطا از تکیه‌گاه توده‌ای وسیع برخوردارند و مردم از آنان 
استمداد و طلب شفاعت م یکنند. اینان گرچه در خدمت دولت نیستند» اما 
حکوبتها سعی دارند از وجههٌ اجتماعی آنان بهره‌سند گردند» و به همین‌دلیل در 
جهت جذب روحائیت به‌سمت دستگاه م ی کوشند. 

روحانیت شاغل در دستگاههای دولت ی که چهره مشخص آن «نقیب» 
یا د رواقع زین رسمی بذهبی در خیوه است. تفاوت عمده روحانیت دستهٌ اول و 
این دسته درکیفیت اشتغالشان و نتیجتا تأمین اقتصادی آنها است. گروه اخیر از 
دولت حقوق ومستمری دریافت م ی کنند ودر دستگاه حکومتی به‌عنوان وزنه مذهبی 
تلقی می‌گردند. در این سیان آنچه درنگ می‌طلبد اين اس ت که از میان همین علما که 


۱ وآأنبری» پیشین» ص ۰.۸۱ 


علمای اسلام ۱۱٩‏ 


نیروی خویش را مصروف حکوبت می کردند چهره‌های برجسته‌ای در علم وتألیف 
پدید آمدند و شهرءٌ زمان گشتند. دلیل این امر را شاید بتوان وحود کتابخانه‌های 
پربار دولتی دانست که دامن مطالعات کسانی را که تشن تفحص و کاوش علمی 
۱ می‌داد. زیرا اسکان گردآوری و تهیةٌ آثار علمی برای همه بقدور 
نبود وناگزیر به‌سوی کتا بخانه های سلطنتی روی می‌آوردند, نمونه برجسته ازاین نوع 
ابوعلی سینا فرزند بخاراست. وقتی وی به‌عنوان آخرین معالج نوح‌بن منصور به‌قصر 
فرا خوانده می‌شود» ضمن اینکه به‌معالجه سلطان اقدام می کند» به‌علاح ناآرامیهای 
ذهتی خویش نیز نایل می‌آید. در بقابل خود کتابخانه‌ای عظیم با هزاران متن 
ارزشمند بی‌یابد که بعد بزرگترین منیع اطلاعاتی وی بی‌گردد. از سوی دیگر 
تشویق حکام به‌مطالعات علمی و حتی سرایه‌گذاری فراوان و ایجاد براکز و 
محافل تجمع اندیشمندان و هنرپروران که به‌دلایل و بقاصد مختلف توسطحکوبتها 
بنیاد می‌گشت» ازجمله عوامل دیگری بو د که به‌ظهور چهره‌های علمی منجر می‌شد. 
مجموعهٌ این عوامل موجبات دربار گزینی دانشمندان ‏ وکاتبان صاحب ارج و 
فضیلت بوده است. 

۳ روحانیون شاغل در مدارس محلی» این گروه از علما تدریس و ادارة 
مدارس روستاها و قصبات را برعهده دارند و به‌هستهة مر کزی بدارس بخارا و خیوه 
که اکثراً خود از آنها فارخ التحصیل شده‌اند وابسته‌اند و جزو فرسانبرداران صادق 
اساتید م رکز محسوب کو 3 نل: این گروه گاه به زیا رت علمای اعلام که زمانی با 
آنها «شریک» (همدرس و همدوره) بوده‌اند» يا نسبت به‌یکدیگر سمت «دام الله» 
(نایب و خلیفه استاد) یا مقام «تقصیر» (استاد بزرگ) را داشته‌اند و سالیانی دراز 
در محضرش تلمذ کرده‌اند می‌شتابند. همین مراودات سبب ارتباط گروههای‌پرا کندة 
روحانیت با مر کز می‌شده است. در نتیجه روحانیت سا کن صحاری دور از همین 
طریق از مسائل لازم داخلی و خارجی مطلع می‌شده است. مدارس این دسته از 
علما توسط مردم محلی اداره ی کدی و با توحه به‌تعداد اند ک طلاب نربایه 
گذاری برای چنین حوزه‌هایی چندان سنگین نبود. 

روحائیت شاغل در امور زندگی خانوادگی» این گروه از روحانیان با 
اينکه از سطح علمی متوسطی برخوردارند در پی ادارة خانواده و بارسنگین معاش 
هستند. و به‌همین جهت جذب مزارع می‌شوند و یا در بازار صاحب د که و دکان 


۰ تر کستان درتاریخ 


می‌گردند و بتدریج بین بازاریان به‌عنوان معتمد صنف و يا محل اشتهار می‌يابند. 
«آق‌سقل بازاره که نظارت بربا زار داشته‌اند ازمیان همین جماعت برگزیده‌می‌شده‌اند. 
حال آگر برهمین تعداد قلیل» عدءٌ زیادی از ملاهایی را که مدتی اند ک در حوزه 
بوده‌اند مع‌الوصف ظاهر و هیئت طلاب را حفظ کرده‌اند بیفزاييم؛ 
زارعین» کسبه و بازاریان را دربرمی‌گيرد. 


؛ رقم بالایی از 


ث- ت رکستان مهد علمای اسلاه‌یی: 

ت رکستان پرورشگاه اندیشمندان بزرگ وجایگاه نبوغ و ابتکارات عظیم بوده و 
تاریخ اسلام آگنده از شواهدی اس ت که براین عظمت علمی و متفکرین آن صحد 
می‌گذارند. در اینجا به‌اسامی بعضی علمای مشهور و آثارشان اشاره م ی کنیم: 

و حافظ ابوسعید هیثم‌بن کلیب (ه ۳۲ ه.ق): در تاشکند سکونت‌داشت. 
۲ ایام الهدی ابوالیث نصربن محمدالسمرقندی (۳بم۳ ه. ق): آثار او 
فواذالعیون» الفتوی» خرا نةالفقه و شرح جاهع صئیر است. 


۳ ابوزید وبوسی سمرقندی (.۳ع ه. ق): از آثار او اسراد» نظم‌فیالفتاوی 
و تقویملادله. 


آرامکاء 0 در ۷5 

حافظ رجا: پیشتر عمرش درسمرقند گذشت. 

و امام ابوداود (متوفیه »۲ ه, ق) و ابن‌ماجه (متوفی ۲,۳ ه, ق): از جمله 
شاگردان حافظ رجا بوده‌اند و صاحبان سنن بزرگ و آثاری بنام در علم‌الحدیث از 
خود برجای گذارده‌اند. کتب اینان ازجمله صحاح سته است که از منابع معتبر اهل 
سنت بشمار می‌اید. 

علاءالدین محمدبن احمد سمرقندی: صاحب کتاب تحفةالفقها در سمرقند 
بوده است. 

پب ابومتصور باتریدی: امام بزرگ اهل سنت و از نخبگان علم کلام بوده 
و در زبینة اصول عقاید اهل سنت و معاندت‌با معتزله تألیفاتی دارد. او در باترید» 
نزد یک سمرقفند؛ زندگی می کرده است. 

رم خواجه بهاء‌الدین نقشبندی (۷,ب-ر وب ه.ق): موسس فرقة نقشبندیه 
که بخاراییان او را بهاء‌الدین بلاگردان می‌نامند. ازجمله آثار او دلیل عاشقیی» 
قحفة الطالبین و هدیهة‌السالکیین است. وی در نزدیکی بخارا بدفون است. 


و- ایام محمدبن اسماعیل بخاری (وو , -ده ۲ هرق): بزرگترین محدث 


۷۲ تر‌کستان درتادیخ 


ن رت 


مزاد بهاءالدین نقشبند (ایوان هسجد) 


علمای اسلام ۱۲۳ 


اسلایی و صاحب الجاهع الصحیح که سهمترین منبع حدیث اهل سنت است. 

, بت محمدین عبدالته هندوانی فقیه» از ائمة بلخ که درسال سپس هرق در 
بخارا وفات یافت. 

امام بزرگ ماوراالنهر» ابوبکر» خواهرزاده محمدین حسین از سا کنین 
بخارا بود و تألیفات متعددی داشت. وی درسال سم ء هرق وفات یافت. 

« , بنی موسی: اهل خوارزم بودند و در هندسه و علم حیل (مکانیک) 
تحقیقاتی کردند و اندازهٌ محیط کرهٌ زین را بدست آورد ند و کتاب حیل یکی از 
آثار آنهاست. 

م , عبدالعزیزین احمدالحلوانی: وی را امام‌اهل بخارا خطاب‌ی کنند و 
کتاب مبسوط وی برجم اهل علم و معرفت است. 

ء ,- ابوعلی حسن‌بن علی قطان مروزی از دانشمندان بزرگ عهد خود ودر 
طب» ریاضیات» علوم ادبی و دینی استاد بود. وی در سال هدع هرق در مرو 
ولادت یافت و به‌سال رءه هرق در فتنهة غزها کشته شد. آثار متعددی در علوم 
مختلف داشت که سهمترین آنها کتاب کیهان شناخت درعلم هیئت است. 

ه ,- ابواسحاق ابراهیم‌ین اسماعیل الصفار استاد قاضی‌خان از خانواده‌ای 
دانشمند و فقیه برخاست. درسال ءیه هرق وفات یافته است. 

ب ب امام طاهربن احمدین عبدالرشیدصاحب فضل و کرم و اهل بخاراست. 

پ بت ابوالقاسم محمود زبخشری خوارزبی معروف به‌جاراله زبخشری در 
لغت» صرف» نحوه تفسیر» حدیت» فقه» معانی و بیان استاد بود. تولدش در قریة 
زسخشر خوارزم به‌سال ,رب ء هرق و وفاتش در شهر جرجانیه خوارزم به‌سال ره 
ه. ق انفاق افتاد. از حمله تألیفات فراوان وی کتاب الکشاف است. 

حافظ علی‌بن ابویکر بن‌عبدالجلیل» مصنف هدایه آثر مشهور و معتیر 
فقه حنفی از قصبه مرغینان از توابح خقند (فرغانه) بی‌باشد. کتاب هدایه به زبان 
انگلیسی توسط هلتون ترحمه شده است. حافظ علی درسال سوه هرق وفات یافت. 

و ,- فخرالدین حسن‌بن منصور معروف به‌قاضی‌خان و تألیفاتش: فتادی» 
امالی» محاضر»شرح ادب القضات حضاف» زیادات و جامع صفیر است. قاضی خان درسال 
۳ هرق وفات یافت. 

, بب محمدین احمد السرخسی در فرغانه زندگی می‌کرده است ‏ وکتاب 


۴ تر کستان در تاد یخ 


مسبوط وی که شرح حا کم شوید. لها ی است دايرة المعارف حنفی محسوب‌می‌شود. 
شمس الائمه محمدین احمذالسرخسی در حال اسارت در قلعه اوزحند در اواخر قرن 
پنجم هجری وفات یافت. 

ببس محمدین محمد خوارزبی محدث مشهور در خبوه زندگی ی کرد و در 
سال هدب هرق وقات یافت. 

۲ب ابوبکر خوارزیی نویسنده و شاعر مشهور اسلامی در خیوه بدنیا آمد. 
در دوران سابانیان زندگی می‌ کرد وکتاب معروف مفاتیح"لملوم را کد پیرامون 
علم کلام» طب» ریاضی و فلکیات است تقدیم یکی از وزرای وح ثانی کرد» او 
۷ فراوانی از یونانی ترجمه کرده است. 


علمای اسلا ٩۲۵‏ 


۳ ۲- محمدین محمود اهل خیوه ومبحدئی گرانمایه‌بوده و درسال ۰ببه.ق 
وقات یافته است. 

ء ۲ حکیم ابونصرفارایی از اکابر فلسفه و حکمای اسلامی قرت چهارم 
هجری است و به‌استادالفلاسفه مشهور است. وی از بسیاری علوم مانند منطق» 
فلسفه» طب» ریاضیات و نجوم بهره داشت و به‌سیپ شرح آثار ارسطو و وسعت 
معلوبات معلم ثانی لقب گرفت. وی درسال و۲۰ ه, قب ۳ب م. در فاراب 
بدئیا آمد و درسال و۳۳ ه, قب ,هو م., در دمشق وفات یافت. از آثار فراوان 
وی احصاءالتلوی» ۶۱:۲ اهلالمسدينة الفاضله» العقل دالمعقول» فصوصیالسکم واغراش 
ها بعدالطییته است. 

ه ۲ بریدةبن حصیب (رض) صحابی پیامبر اسلام (ص) بوده و در مرو 
زندگی می کرده است. بعدها یحی‌بن یعمرو افرادی چند. از تابعین عبدالته‌بن بریده 
در این مرز و بوم بسر برده‌اند. سپس حسین بن واقد» ابوحمزه سکری» ابن المبا رك» 
فضل بن موسی» ابوشمیله» علی‌بن الحسن‌بن شفیق و عبداله‌ین عثمان از شاکردانش 
بودند, 

ببس حافظ محمدین غیلان سرسلسلهٌ محدئین سر و که تمام اصحاب صحاح 
سته» حز ایام داود» از وی تلمذ کرده‌اند. 

يب اپودرداء بروژی متوفی در بدم ه, ق. 

۲-- هدیه‌ین عبدالوهاب مروژی متوفی در ر ء ۲ ه۵. ق. 

و «س محدث اسحاق‌ین راهویه متوفی در ,۲۳ ه. ق. 

, ۳ عباس‌بن معصب نویسندة تاریخ مرو. 

سم فقیه ابراهیم بن رستم مروژی متوفی در ۱ ۲ ه. ق. 

۳۲- ابواسحاق ابراهیم‌بن احمد مروزی که امام فتوی .و تدریس عصر 
خویش و استاد شیوخ نیشابور بوده است. از تألیفات او الجاهمع می‌باشد. وی در 
سال ۲بس ه. ق وفات یافت. 

مم- ابوریحان‌بیرونی که در «بیرون» حوالی خوارزم به‌سال ببس ه, ق 
متولد شده و درسال , ءء ه. ق در غزنه فوت کرده است. ا و که از مفاخر جهان 
دانش و اسلام است آثار فراوانی دارد. از جمله: آفادالبائیه عن‌القردن الخالبه که 
درسال ,وس ه, ق به‌نام شمس‌المعالی قابوس‌وشمگیر دربارةٌ تاریخ و تقویم ایران 


۶ تر کستان درتادیخ 


قدیم و بلل همجوار به‌زبان عریی نوشت. قانون مسودی در علم نجوم» تحقیق 
ماللند در عادات و اخلاق هندیان» الجماهر فی معرفةالجواهر در شناخت انواع 
سنگهای گرانبها و التفيي لادائل مناعةالتنجيم در حساب وهندسه و نجوم. 

ء ۳- ابوعلی‌سینا» حسین‌بن عبدالته‌سینا, که در سال .بسم ه, ق در قرية 
خربیئن از توابع بخارا بدنیا آمد و قرآن» ادییات» فقه و حساب را نزد پدر و منطق 
و هندسه را نزد ابوعبدانته ناتلی آموخت ابا بزودی از استاد خویش پیشی گرفت. 
در مسیر بطالعه و تحقیقانش ازکتابخانة سامانیان در بخارا استفاده‌های فراوان 
پرد. از آثار او کتاب شفا به‌عربی که مجموعه‌ای است جامع و مفصل در تمام 
رشته‌های فلسفه از منطق» ریاضی» طبیعی و الهیات؛ کتاب نجات که در واقع 
خلاصه‌ای از کتاب شفاست» کتاب اشادات و قبیهات به‌عریی که محتوای فلسفی 
دارد» کتاب حکمةالمشرقیه» دا نشنامة علايی به‌فارسی شامل منطق و حکمت طبیعی 
و الهی است وکتاب قائون به‌عربی که مهمترین کتاب طب است. ابن‌سینا در سال 
۲۸ ۵ه. ق رخت ازاین جهان بربست و در همدان بدفون است. 

هس۳- شیخ احمد یساوی از شاگردان خواجه‌بهاءالدین نقشبندی و صاحب 
آثاری چون: مظرب و حکمت می‌باشد. 

ب م- مختومقلی‌فراغی» اندیشمند مسلمان و آزاد مرد انقلاب که در میانل 
بحر خزر و جیحون نغمه‌های آگاهی می‌سرود. او مدتی در مدرسةٌ شیرغازی تحصیل 
می کرده است و به‌مباحث اجتماعی و سیاسی علاقه‌بند بود و از نوادر اندیشمندانی 
است که در چنین زبینه‌ها و مقولات حساسیت داشته است. آربانهای والای او در 
دیوان معروفنش که به‌زبان ترکمنی است منعکس می‌باشد. وی در سال .۰ ۱۲ 
ه. ق- .وب م. وفات یافت, آرایگاه فراغی در نوار مرزی ایران و شوروی و 
در داخل خالك ايران در روستایی به‌نام «آق‌طوقی» واقع است. 

ببم۳- امام ابویکرمحمدین اسماعیل ابن‌فقال شاشی» فتیه زبدهُ عصر خویش 
بوده و محدث مشهور حا کم نیشابور (ه ۰ ه, ق)» ابوعبدالرحمن سلمی» حافظابن- 
مفده (هوس ه. ق)» ابن نصروعمربن قطانه از حمله شاگردان وی بوده‌اند. او در 
میان فقهای شافعی ماوراء‌النهر مقامی شامخ دارد. شرح یکه بر رسالة امام شافعی 
نوشت سبب شد که فقه شافعی براساس آن در ماوراءالنهر انتشار يابد. وی در سال 


منتومقلی فراغی 
پرم- قاضی ابوحاید احمدین بشر اهل مرو و شاگرد ابواسحاق بوده است 


و اثرش الجامح است. وی درسال «بس ه, ق وفات یافت. 


تالیغاتش لامیه است که علمای زیادی بر آن شرح نوشته‌اند. وی در سال وه 


ه, ق چشم از جهان فرو بست. 
, ع علایه سیدشریف جرجانی (۷۰-,م هم ق) ادیپ و دانشمند 


۸ ۲ ۱ تر کستان در تار یخ 


سعدی و حافظ توطن داشته و در این سال به‌دستور تیمور به‌سمرقند رفته و آنجا 
اقات گزیده است. او تا مرگ تیمور در سال ب .مر یعنی مدت م , سال در سمرقند 
زیسته و تألیفات زیادی از خود برحای گذاشته است. وی در شیراز بدرود حیات 
گفت. الاصولالمنطقیه » تعریفاتالعلوم و تحدیدات الرسوم » «ساله دد فن اصول حدیث» 
صرف میر به‌فارسی و حواشی و شروح مختلف مجموعه آثار گرانبهای او را تشکیل 
می‌د هد, 

ر ع خواجه عبدالخالق غجدوانی» از مشایخ نابی ماوراءالنهر و سلسله 
خواجگان منسوب به اوست. هشت اصل از اصول یازده‌گانة طريقة نقشبندیه را 
تدوین کرده است. در سن بیست‌ودو سالگی به‌هنگام اقابت خواجه یوسف همدانی 
(۰۳۰ -.عع ه. ق) در بخارا» از وی طریقت می‌گیرد و سپس به‌ریاضت و خلوت 
و مجاهدت می‌نشیند و پس از چندی به‌ارشاد می‌پردازد. در ه باه یر که فرا. 
می‌رسد و در مولدش قریهُ «غجدوان» به‌خا کش می‌سپرند. 

۲ عمرین محمدبن احمد نسفی سمرقندی حنفی (متولد ,بء و متوفی 
باه ه. ق) ملقب به نجم الدین و مکنی بهابوحفص » عالمی متکلم» اصولی» فتید» 
مفسر و بحدث بود. قریب یکصد رساله در مباحثات فتهی و جز آن تصنیف کرده 
است. آثا روی‌عبا رتندازء اکملالا طول» و التیسیر فیالتفسیر» العقا نداللسفیه» طلبةالطلبه؛ 
قادیخ سمرقند و جزآن. 

۳- سعدالدین‌سعودین عمر تفتازانی (متولد تفتازان در ۲۲ب» وفات 
سرخس در ۱ب یا بو ه, ق) از شانزده سالگی به تصنیف کتب پرداخت. از 
آثار اوست: شرحالمضد» شرحا التلخیصالمطول دام ختصره شوحالقسم!لشالش. 
هن لمختا جح والتلویح فی۱صولالفقه» دالمقاصد» شرح عقایداللسفیه در علم کلام» شر ح- 
الشمسیه » شر حالتصریف وال «شاد در علم ادبیات عرب» حاشية علیالکشاف قلعت 


دیگر. وی مورد احترام ابیرتیمور بود و به‌دعوت وی به‌سمرقند رفت. 
۵- طابت درت رکستان 


طبا بت و بداوا در تر.کستان جون دیگر نقاط به‌شکل سنتی مرسوم پوده 
استت و گیا هان بواد دارویی سهمی پبشمار می رفته اند, افراد متبحر و کاردان فن 


طبا بت در تر کستان ٩۲4‏ 


طیابت در تلاش بوده‌اند که با ترکیبات مواد گیاهی و تحصیل معجونی از چند 
ماد طبیعی» هنگام بروز بیماریها قدم مثبتی بردارند. اين اکسیر یا داروی 
شفا بخش کاربرد فراوانی داشته است. گرچه در نیمه دوم سدهٌ نوزدهم کار طبابت 
در بخارا از اعتبار زیادی برخوردار بوده» ولی گاه لغزشهایی نیز داشته است. در 
مورد شیوع نوعی بیماری و طرز معالجهٌ آن» سیاحانی چون وامبری و هنری‌مورز 
توضیحاتی بدین شرح داده‌اند: 

این بیماری را وامبری «رشته» و مورز «برص» نامیده‌اند. برص نوعی کرم 
است که در اینجا موسوم به‌ریستا است و طول آن بدده متر می‌رسد و علقه و مضغة 
آن در آب است. رود زرافشان کانون رشد این نوع کرم است. هرگاه شخصی یک 
استکان از آب زرافشان بنوش دکافی خواهد بود تا دچار این کرم (رشتد) گردد. 
اولین علامت بروز آن خارشی است که در پا و سایر قسمتهای بدن احساس می‌شود 
و پس از آن لکه‌ای ظاهر شده وکرمی به‌ضخامت یک نخ از آن محل سر بیرون 
می‌آورد کد طول آن بنابر قول وایبری غالا به یک «اون» بالغ می‌شود. در موقع 
بروز نزدیک به‌یک‌دهم جمعیت را مبتلا می‌سازد. این مرض در بندرعباس ایران 
هم بیداد می کرده است. گاهی دو تابستان متوالی در بدن شخص واحد ظاهر 
مشود 

طرز معالحه: در ظرف چند روز باید کرم سرزده از بدن را به‌دور آلتی نظیر 
آنچه تار ابریشم را به‌دور آن می‌پیچند یا یک میخ چوبی کلاف کرد. اين طرز 
معالجه معمولی اس تکه در حین مداوا هیچ درد محسوسی ندارد. ولی آگر درضمن 
پیچاندن» کرم قطع شود» اطراف موضع فوراً متورم می‌گردد و به‌جای یک انگل 
هشت تا ده عدد سر برمی‌آورد و بیمار باید لااقل یک هفته بستری شود و درد 
فوق‌العاده‌ای را تحمل کند. اشخاص پردل و بردبار در همان موقع بروز امیدوارند 
«رشته» را ريشه کن کنند. سلمانیهای بخارا در اين کار به‌اندازه‌ای مهارت دارند 
که در این‌گونه موارد می‌توانند جای جراح را بگیرند و در یک لحظه آن قسمت 
از گوشت راکه به‌خارش افتاده بردارند. پس از آنکه با اين عمل مختص رکرم 
بیرون آمد» جای زخم خودبخود در مدت کمی معالجه می‌شود. 

این شیوهٌ مداوای ابراض در اکثر نقاط ت رکستان معمول و منطبق ب رکتب 
و رسالات اطباء و صاحب‌نظران در علم طب بوده که تا آن زبان وجود داشته 


۰ تی کستان درتادیخ 


است". خالب این اس ت که شخصی چون دکتر ول ف که مسافرتهای او به‌تر کستان 
(آسیای میانه) موجب شهرتش شده بود در مراجعت به‌انگلستان همین بیماری را 
پا خود سوغات می‌برد و برای رهایی از این بیماری به‌خبره‌ترین جراح انگلستان 
.به‌نام «سرینژامن‌بروری» رجوع م ی کند و پزشکث معالج دستوری را می‌دهد که 
اسلمانیهای شرق بکار می‌بردند, " 

ظاهراً چنین پیشامدی برای هنری‌مورزکه در سال ,بر , م. تحت عنوان 
تاتار و در هیثت تاتاران وارد بخارا شده بود رخ می‌دهدء و در شهر «میلان» کرمها 
را از بدنش خارج ساخته معالجه‌اش می کنند. حقیقت این است که مسلمین و 
تر کستانیان سابقه‌ای تاریخی در علم طب دارند. کتاب قانون ابوعلی‌سینا که در 
.علم پزشکی است» مدت پانصد سال در دانشگاههای اروپا تدریس و به‌عنوان 
کتاب معتبر طبی شناخته می‌شد. سخن درباب سایق علم طب در اسلام بسیار 
است. ولی پرداختن به‌اين موضوع در حوصلةٌ اين متن نیست. 


۱ به‌عنوان نمونه می‌توان از جلال‌الدین خوارزمی (امیر جوان و شجاع ت رکمن,» فرزند سلطان 
محمد خوارزمشاه که نبردهایش با مغولان بعروف است) یاد کرد. او برای بداوای یک 
اسیر که مبتلا به‌مرض «رشته»بوده از طبیبی (حکیم الزمان) استمداد می‌طلبد و طبیب روغن 
شفافی روی سین بیمار می‌ریزد و با میلی استخوانی به کندن کرمهای یکه بسان دانه‌های 
برئج برزخمهای خشکیده فرورفته بودند پرداخته ومی‌گوید. 
کرم گذاشته است... ولی قرآن مجید می‌گوید. «خداوند به‌شمار پیمارها برای درسان آنها 
دارو آفریده است.» وقتی از زخمها خون جاری شد طبیب روی آنها را با نب آغشته به 
مرهم پوشانده و دستور داد تمام بدنش را نوارپیچ کنند. 

نقل ازء واسیلی‌یان» چنگیزخاین» ص ۸ 4. 

۲ وامپری» پیشین» ص ۰۲۳۸ 


فصل پنجم 


۱- تشکیلات حکومتی بخارا 


«الخلافة تکون باجماع المژمنین و 

مشورتهم» 
امام اعظم ابوحنیفه 
تشکیلات حکومتی بخارا از قدر تکنترل و نظارت قاطعی برخوردار بود. 
امیرمظفرالدین در رأس آن قرار داشت و به‌قول وامبری «ابیر هم فرمانده کل قوا؛ 
هم شاهزاده و هم روحانی بزرگ محسوب می‌گردید.» کاربندان عمده دولت اعم 
از لشکری و کشوری به‌سه طبته نقسیم می‌شدندء « کته سپاهی»» «ارته سپاهی» و 
«آشاقی سپاهی». بنابر یک قاعدهٌ رسمی غیر از عروق‌دارها (صاحبان خانواده) کسی 
را در دونوع اول نمی‌توان پذیرفت. ملالك پذیرشو راه یافتن یرلیق» بلیق (نشان و 

علایت)» کاردانی و غیره بوده است. 


سلسله مراتب حکومتی: 
سه طبقه‌ای که ستونهای حکومتی بخارا را تشکیل می‌داده‌اند عبارتند از: 


الف- کته سپادهی: 

۱-- آتالیق: آتالیتها در حکومت خیوه نقش «مشاورین دولت» را داشتند. 
در بخارا نیز اصولا نقش آتالیق چنین باید باشد. تعداد آنها را خود امیر تعیین 
م یکرده و بیشتر از ازیکها پذیرنته می‌شده‌اند, 

۳-- دیوان‌بیکی: در بخارا به‌منشی دولت اطلاق می‌شده است. 


۷ تر کستان درتار یت 


پووست پروانه‌حی: از این حشت بد ین نام خوانده می‌شده که امیر وقت او را 
برای رساندن پیغاسهای اساسی به‌جهات مختلف اعزام می‌داشته است. 


ب-ارته سپاهی: 

رس طوق‌سابای: و آگر صحیح تر بگوییم «طوق صاحبی»» کسی بوده که 
به‌حای پرچم یک «طوق» در دست داشته است. 

۲ ایناق: ایناقها در خیوه در رأس تشکیلات حکوبتی بعد از امیر قرار 
داشته و عدٌ آنها چهار نفر بوده اس ت که از خویشاوندان ابیر و با او همخون 
بوده‌اند, 


پ- آشاقی سپاهی: 

۱- چورآقاسی: یا گر صحیح تر بگوييم «چهر آقاسی» یعنی مرد روبرو» از 
است. 

۲- میرز اباشی: منشی عمده. 

۳ یساول‌بیکی و قره‌قول‌بیگی. 

ء- پوزباشی: فرمانده صدسوار. 

۰-- پنجه‌باشی: فرمانده پنجاه سوار. 

+ اون باشی: فرمانده ده سوار. 

علاوه بر اینها باید از افسران دربار نیز نام برد» چه دارای مرتبةٌ بلند 
بوده‌اند, 

,- قوش بیگی: سمت وزیر و يا صدراعظم حکومت را برعهده داشته و عزل 
و نصب وی به‌میل و اختیار امیر بوده است. 

۲ مهقر ؛ مهتر عنوان وزیر کشور بوده که علاوه بر امور کشوری» ابور 
داخلی دربار را نیز برعهده داشته و باید هميشه از سل «سارت» (از نسل ایرانیان) 
می‌بوده افتتان 

۳-- دستور خانحی: سمت ناظر را داشته است. 


تشکیلات حکومتی بخخارا ۱۳۳ 

ع- زقیاتچی: که مأمور گمرک بوده و شغل وزارت دارایی را داشته و لذا 
ریاست در خانهة ابیر هم با او بوده است. 

ه- محرمها: که توضیحش درجای دیگر آنده پیشخدنتهای مخصوص 
بوده‌اند که برای امور اداری گماشته می‌شده‌اند و اکثراً برای تهیهُ گزارشن و اخذ 
اطلاعات بدتقاط مختلف اعزام می‌گرد یده‌اند. مشاغل دیگری نیز مانند: آداجی 
(دربا نکاخ)» بقال (متصدی آذوقه) و قبلا سلام قاضی (یعن ی کس ی که به‌جای 
ابیر جواب سلام مردم را می‌داده) نیز وجود داشته که امیرمنسوخ کرده است. چنین 
مراتب حکومتی را تقریباً د رکليةٌ نقاط آسیای میانه با اندك تفاوتی می‌توان یافت. 

در سال بر م. سلسله مراتب تشکیلات خیوه» پس از امیر که «پدر 
بلت» خوانده می‌شد بدین ترتیب بود: 

۱ ایناقها: 

۲ فقیب: مقام و ریاست روحانی را داشت و از بین «سادات» (اولاد 
پیغمبر) انتخاب می‌شد. 

پ پی: وظیفهٌ حفاظت ابیر را داشته و در سمت راست امیر می‌جنگیده 
است. 

ء-- آتالیق: مشاور دولت. 

ه-- قوش بیگی : صدراعظم. 

مهتو: وزیر کشور و دربار. 

ب- یساول‌باشی: رئیس تشریفات, 

م- محرم: بواسطةٌ نفوذی که در سلطان خیوه داشته جزو ارکان اصلی 
تشکیلات اداری محسوب می‌شده است. 

9 - مین‌باشی : فرمانده هزارسوار, 

. - یوزباشی: فرمانده صد سوار. 
۱-- اون‌باشی: فرمانده ده سوار, 

همانطو رکه مشاهده شد شکل حکومت و نوع مشاغل و انتصابات بجز در 

مورد «نقیب» تقریاً مشابه بوده که توضیح آن در فصل چهارم آمده است. 


۴ ترکستان درتادیخ 


۲- امیر بخارا 


الف- نگاهی به‌موضع گیری سیاسی-اجتماعی امیر: 

حاکم بخارا که اصطلاحاً امیر نامیده بی‌شود» مظفرالدین بخارایی است. 
او پس از پدر بر مسند حکوبت نشست. پدرش امیرنصرانته بود که بنابر قول 
مشهور شخصی سستبد و مبکسر بوده است. امیرمظفرالدین از نژاد ازبک بود و 
مدتهای مدید در مدارس تر کستان به کسپ علم اشتغال داشت و چنین برمی‌آید 
که امیر فعلی و بلای دیروز, از فرهنگ طبقه‌اش (علما) متأثر گردیده بود. وی 
به‌اجرای احکام مذهبی تا کید داشت» خود در مساجد حضور می‌یافت و گاه بر سر 
قبر «حضرت بأوالدین»" حاضر می‌شده و نما ز می‌گزارد. 

وی سنتهای شرق اسلامی را حنظ می کرد و غذا را با دستانل خود می‌خورد 
و علاقة چندانی به‌آزار مردم نشان نمی‌داد. ابا در مقایل پدیده دب و عادات 
شکل گرفتد و رایج اجتماعی مدارا و تساهل نشان می‌داد و درواقع در قبال بافت 
اجتماعی جامعه مقاومت نم یکرد. بیشتر بر حفظ مناسبات موروثی جامعه تا کید 
داشت تا تغییر و اصلاح ساختار نظام پرسابقه وکهنة موجود. انطباق «قوانین 
سنتی .مرسوم» با «اعتقادات اسلامی» معضلی بود که در نهایت دست ابیر را 
می‌بست و وادار بهخضوع و تسلیم در برابر هنجارهای اجتماعی می کرد. 
ابیرمظفرالدین بیشتر به تحکیم» اقتدار و ثبات می‌انديشيد تا تحولی ریشه‌ای و 
بنيادین . «بافت سنتی موروثی» محور فعالیتها» روابط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی 
بود, 

در مجموع می‌توان گف تکه الگوها و انگاره‌های امیر تلفیقی از فرهنگ و 
ارزشهای متداول اسلامی و رسوم و عرف حا کمان و حکمرانان در طول تاریخ بود. 
وقت ی که قدرت سیاسی بخارا را بدست گرفت» بعضی از رسوم را که تناسب با 


۱ بهاء‌الدین نقشبند» صوفی و تارک دنیا بوده و مراحل والای طریقت و تصوف را طی کرده 
است. او به‌بنیانگذار فرقة نقشبندیه معروف است, در ترکستان شهرت بسزایی یانته است و 
مردم و زوار او راخواجه بأوالدین بلاگردان لقب داده‌اند. وی در سال ۷۱۷ ه.ق در شهر 
بخارا درده قصرعرفان متولد و در سال ۷۹۱ ه.ق وفات یافت. صوبعه و مسجد و مقبر او 
که در نزدیکیبخارا برپاست» درحدود . ٩۱‏ هرق به‌امر عبدالعزیز خان بنا شده است. 


پاورهای مذهبی نداشت حذف کرد. مثلا ممانعت از احداث قصر گرانبها توسط 
شاهرخ که از ایران بعواری کشدد و به‌بخارا پناهنده شده بود و يا تشویق به‌ساده 
زیستن و دوری از تجمل. این رویه را اسیر خیوه (محمدامین) نیز در پیش گرفت 
بثلا غلیان را تحت نام مبارژه با انواع بدعتها ممنوع اعلام کرد.! 
گامی در جهت نزدیکی هرچه بیشتر با احکام مذهبی بود و البته اين گونه نظارتها 
و دقتها بروحههة مد هبی ابیر مظنرالدین می‌افزود. ابا از طرفی در برابر عادات و 
آدای ی که مذهب مجاز نمی‌شمرد نیز گذشت بی کرد البته آگر دستگاه حکومتی 
بخارا پرشالوده‌های اسلامی تاش ی کردء در برابر رفتارهای سنتی که با اسلام 
مباینت داشت سا کت نمی‌اند. 

وی چندین محل اقاست را از امرای قبلی به‌ارث برده بود. از قبیل «قصر 
ارک» در بخارا که شهرت تاریخی دارد و قصر «شرن بودن» که اقامتگاه خارج از 


۱ هدایت»سفادتنامة خوادژم» ص ۰۷۱ 


۶ تر‌کستان درتادين 


شهر امیر بود» و مظاهر تجدد به‌اندرون آن راه یافته و باب طبع مهمانان و مأموران 
خارجی بود. ابزار تولید» روابط اقتصادی و سالکیت» کیفیت قبلی خود را حفظ کرده 
بود. زراعت اراضی عمده بخارا به‌دست بالکان زمین بود و برای زراعت» از بازار 
برده‌فروشی بخارا برده خریداری می‌شد. گرچه پرده‌ها بتد ریج آزادی نسبی می- 
یافتند» ولی استعداد افراد قربانی مطامع و بهره کشی مالکان می‌گردید و نیروی کار 
انسانی به استخدام زمینداران در می‌آید. امیر برده فروشی را جایز می‌شمرد و بازار 
برده‌فروشی چون دیگر اصناف بازار علتاً رایج بود. در بخارا بازار برده فروشان 
همانند دیگر نقاط تر کستان» ایران!» افغانستان و... طبیعی جلوه می کرد. طبقات 
متمایز اقتصادی نیز کما کان وجود داشت. بدین ترتیب حفظ روابط زیان بخش 
اجتماعی» دأآب و ساختا رکهنه که مخالف با روح اسلام بود» از جمله نقاط ضعف 
امیر محسوب می‌شد, 

آربینیوس واسبری درسال سوم , میلادی در بارگشت امیر از جنک خقند 
که بین بخارا و خقند در گرفته بود - در سمرقند با او ملاقات میکند, امیر به 
خاطر پیروزی برخقند #راسم جشن و سرور برپا داشته بود و بردم سمرقند به‌بهمانی 
(صدقه) دعوت شده بودند. در چنین زبانی نويسنده اروپایی او را چنین توصیف 
کرده است: «من امیر را در سمرقند ملاقات کرده‌ام» سن او چهل‌ودوسال است و 
قامتی متوسط و ظاهراً تمایل به‌چاقی دارد. چشمهایش مشکی و ریشهایش تنک و 
رویهمرفته قیافه‌اش بسیار دلپسند است. خوشبختانه مظفرالدین خان» امیر فعلی» 
برخلاف پدر خود در حفظ آداب مذهبی و اخلاق بسیار سختگیر است و هیچ 
جنایتی را به‌او نمی‌توان نسبت داد وسر تجلیل واحترام ی که ازطرف زیردستان نسبت 
به‌او به‌عمل می‌آید در همین است. 

هنری مورز نویسنده سوئیسی امیر مظفرالدین را شخصی آرام و با وقار می- 
داند که چشمانش را سره م ی کند و عمابهٌ سفید و یا سب زکشمیری ممتاز برسر 
می‌گذارد. مورز می‌نویسد: «دربهمانیها جبه‌های شال می‌پوشید که در یراق 


۱ ناصرالدین شاه قاحار برده‌داری را حمایت و تشویق می کرد. شاه قاحار در مقابل هراسیر 
تر کمن پنج اسب و به‌ازای هرسر ترکمن که پیشکش حضورش م ی کردند» یک‌صد ریال 
می‌پرداخت. در تهران بازار برده فروشان رونق داشت و زنهای تکهٌ تر کمن را به سبلغ 
گزاف می‌فروختند. نقل از هنری مورزه سفرنامة فرکستان و ایوادن» ص ۰۱۹۳ 


تشکیلات حکومتی بخادا ۱۳۷ 
حاشیهٌ آنها سنگهای گرانبها نصب شده بود. روزی لباس رسمی او از مخمل قرمز 
بود که تا زانوهای او می‌رسید و روی سینه‌اش به‌وضع مخصوصی یراق دوزی شده و 
قدری پایینتر از سینه نشان بخارا که عبارت از یک ستاره است نصب شده بود. 
بالای آن در یمین و یسار نشانهای سنت آستانیس لاس و سنت اندره مکلل به 
الماس که امپراتور روس برای او فرستاده بود بچشم می‌خورد. قدری بالاتر نزدیکك 
گردن نمونة انی از نشان بخارا بود که یک الماس در مرکز آن نصب شده و 
بزرگی الماس به‌قدر یک تخم کبوتر بود. بعضی نشانهای دیگر نیز داش تکه 
مکلل به‌سنگهای گرانبها بود.» 

به هرحال فرهنگ علما و باورهای اسلامی در تکوین شخصیت امیر بی- 
تأثیر نبود. بسیاری از احکام و دستورات برمبنای ارزشهای اسلامی بی‌ریزی شده 
بود و در حقیقت آیین اسلام در نحوءٌ ادارةٌ بملکت و زندگی خصوصی وی دارای 
نقش عمده‌ای بود و در | کثر تشکیلات حکوبتی و شخصی امیر رسوخ داشت. وی 
را از لحاظ فردی و اجتماعی شخصی بتدین و شخصیتی مذهبی در ردیف علما 
دانسته‌اند. موید این نظر اطلاعاتی اس ت که در منابع مختلف آمده و شاید بتوان 
گف تکه شخصیت علمی و مذهبی او برشخصیت حکومتی‌اش غلبه داشته است. 

نشان طبقه‌ای: دو نوع نمود طبقه‌ای را در زندگی امیر مظفرالدین می- 
توان یافت. یکی مربوط به‌حیات علمی امیر و دیگری شخصیت حکومتی اوست. در 
واقع سایق روحانیت او زمینه‌ساز جلوس وی برمسند حکومت بشمار می‌آید زیرا 
حکام در طول تاریخ معمولااً از چند طبقةٌ مشخص شاهزادگان» ملاکین» سپاهیان 
و روحانیان بوده‌اند. 

در واقع تنظیم و ربط ارزشهای دوران تحصیل علوم دینی با دوران حکومت 
معضلی بود ه که امیربخارا تلاش م یکرده است تا در رفع آن توفیق یابد. 

نشان حکومتی: هرگروه» ایل» نژاد» ملت» دولت و حکوبت برای خود 
نشانه و علامت خاصی دار دک هکار شناسایی را تسهیل می کند. این نشانها ممکن 
است برحسب آرسانها به‌صور مختلف ظاهر شوند» نشان حکومتی امیرمظفرالدین 
«الحکم بالعدل» بوده است. این‌شعار ريشه در یک جریان عمیق فرهنگی دارد و 
در انديشة اسللام و تاریخ اسلام نهفته است. دردین اسلام عدالت و قسط معنایی 
ویژه و وسیع دارد که ناظر برکلیة اعمال انسانها و کیفیت روابط اجتماعی است. 


٩۳۸‏ ت ر کستان درتادیخ 


عدالت و قسط هریک به ترتیب در قرآن ب ب وب»۲ بار آیده است. 
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سس | 


ورود امیر به سمر‌قند 


آنچه واببری در بارة مهر ابیر آورده چنین است: «وقتی زبام قدرت را در 
دست گرفت سهر معنی داری با مضمون «حکومت با عدالت» برای خود ترتیب 
داد و تا کنون هم به‌یفهوم آن وفادار مانده است و هزاران شایعه‌ای که در این 
باب در جریان است انسان را وادار به‌قبول آن می کند و خود او هم سعی دارد 
زندگانیش را با اين شایعات وفق دهد. البته آگر بخواهیم موضوع را از نقطه نظر 
اروپایی نگا هکنیم» به‌اين شدت عمل ابیر نمی‌توانل نام عدالت داد زیرا سهتر» 
یعنی شخصیت دوم بملکت را به‌علت اینکه نگاهی مشک وک به یکی از کنیزان او 


انداخته به‌دست حلاد سپرده بود.»! 


ب- تداییر امیر برای تعادل: 
میذول می‌داشت و ممکن بود آنها را برا یکوچکترین اهانت بد‌مرگ محکوم 


۱ به‌ظن قوی تنها این عمل» دلیل صدور حکم قتل نبوده است. با توجه به‌پائویس مژلف 
این خبر با شک و گمان‌آمده نه به‌ضرس قاطع. 


تشکیلات حکومتی بخادا ۱۳۹ 


کند» ولی در مجازات مردم محروم چندان افراط نمی کرد. مردم. این تفاوت رفتار 
با قدرتمندال و مردم عادی را بسیار می‌پسندیدند و به‌همین دلیل او را «کشنده 
فیل (مظهر قدرت) و حامی موش (مظهر ضعف)» می‌نامیدند!. وی با تجمل و 
هرچه کهبه‌سادگی و اعتدال زندگی فعلی زیردستانش زیان می‌رساند جداً مخالفت 
می کرد.ورود اشیاء زائد و مخصوصاً کالاهای گرانبها به‌هیچ عنوان مجاز نبود. 
قوانینی وجود داش تکه بکار بردن هرگونه تجمل در مسکن و لباس را محدود 
می کرد و ناقض قانون بدون مراعات شخصیت و مرتبه به‌بجازات مقرر می زسید., 

افزون طلبی را مجاز نمی‌شمرد. شا هرخ خان فربانده کل قوا یا «سردا رکل» 
امی رکه از نوادگان خانوادءٌ سلطنتی قاجاریه بود؛ پس‌از آنکه از حکومت استرآباد 
(گرگان) دس تکشید به‌بخارا پناهنده شد و در آنجا مدت چندین سال با عزت و 
احتراب ی که درخور اصل و نسبش بود زندگی کرد ولی چون می‌خواست به‌رسم 
کشور خود رفتار کند با هزينة بسیار خانه‌ای مانند خانه‌های تهران یعنی دوطبقه 
بنا کرد و لوازم غیر عادی نظیر پنجره‌های شیشه‌ای در آن عمارت بکار برد و این 
بنا گویا جمعاً پانزده‌هزار تیلا" که در نظر بخاراییها مبلغ گزافی بود تمام شد. 
ارتفاع آن به‌اندازه‌ای بود که قصر امیر را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. امیر که از 
ابتدا از حزئیات کار اطلاع داشت منتظر ماند تا ساختمان به‌پایان رسید و سپس 
شاهرخ خان بهاتهام ارتکاب بعضی اعمال خلاف شرع » تخست محبوس و مسپس 
تبعید شد. خانه‌اش توقیف گردید و به‌تصرف امیر در آمد. پیشنهاد کردند خانه را 
به‌مبلغی بیش از آنچه تمام شده بود بخرند ولی امیر نپذیرفت و فرمان داد تا آن را 
خراب کنند و چون خرابه‌های آن هم تا حدی حلال و شکوه خود را حنظ کرده 
بود» دستور داد آن را با خاک یکسان و هسطح زمین ساختند و تنها چوب‌بندی 
آن را به‌مبلغ دویست تیلا به‌یک نانوا فروختند. این عمل برای آنهایی که شیفتة 
حلال و هزین هنگفت آن ساختمان شده بودند پاسخی تمسخرآمیز محسوب می- 
شد". این اعمال تحت نام مبارژه با بدعت صورت می‌گرفت» کما اينکه امیر خیوه 
نیز سخت با این گونه اعمال مخالف بودء و دیدی م که استعمال غلیان را بی‌فایده و 
۱ وامپری» پیشین» ص ۴۴ ۲. 


۲ هرتیلا برابر با سیزده فرانک و چند سانتیم بوده است. 
۳ وامپری» پیشین» ص ۴۵ ۰۲ 


۰ ترکستان درتادیخ 


بدعت دانست و ممنوع کرد 


پ.- دادخواهی مردم 

دادگستری و دادخواهی از جمله ابوری است که پیوسته ذهن مردم بویژه 
بحروبان و رنجبران را بیدار و امیدوار داشته است. دولتها نه‌تنها به‌دادخواهی و 
فریاد تظلم مردم وقعی ننهاده‌اند بل دادخواهان را نیز به‌اسارت گرفته‌اند. در 
تاریخ اسلام نیز کمتر افراد صالح به‌قضاوت نشسته‌اند و تا به‌حال نیز تنها سست 
اعتقادان پاسدار این سنت بوده‌اند. قضات که مسژول صدور حکم و قضاوت اسلامی 
بوده‌اند» هميشه در برابر احکام شریعت» قدرتهای حاکم را تحمل کرده‌اند. 
دولتها نیز بنا به‌اقتضای مشی سیاسی يا منافع خود عمل م ی کرده‌اند و برآن بوده‌اند 
که قضاوتها را در راه تأیید این مشی و اسلوب به‌خدمت بگیرند و علما را به‌عنوان 
مهر تأیید و شرعی جلوه دادن استخدام کنند و وسیلهٌ توجیه جنایات و تحکیم قدرت 
قرار دهند. نخستین موج مخالفت با چنین سیاستی از ابوحنیفه آغاز می‌گردد. وی با 
رد مقام «قاضی کلان» برای هميشه بر موج خون خویش می‌نشیند و شهید شاهدی 
می‌شود برجنایت منصوریان تاریخ" و نهیب به‌متفکرین و علمای هرزبان که 
استقلال و اعتقاد گواراتر از مقام کلان و تکیه زدن برتخت جور است. 

بعد از آن تاریخ زیدیان» علویان» امام احمد حنبل و بسیاری علمای متعهد 
این راه سرخ را پیمودند» تا اينکه در سده سوم «عدم دخالت در حکومت جور» به 
صورت یک جریان مهم در بین علمای اسلام ظهور کرد. ریچاردءن. فرای می- 
نویسد: «بسیاری از علمای دینی رغبتی به‌منصب قضا نشان نمی‌دادند و حتی 
وقتی به‌چنین مقاماتی که انتصاب به‌آن از طرف مقامات غیر روحانی (دولتی) بعمل 
می‌آبد منصوب می‌شدند؛ از قبول آن عذر می‌خواستند." 

داد کستری در بخارا: در بخارای سده نوزدهم دستگاه قضایی توسط 
روحانیون و علمای برجسته اداره می‌شد و قضات در مقابل دولت از استقلال نسبی 
برخوردار بودند. البته قضات هیچ‌گاه در برابر دولت قد علم نمی کردند زیرا امیر 


۱ ابوجعفرمصور اول» خلیفة عباسی که امام اعظم» ابوحنیفه به دست او شهید شد. 
۲ فرای» بخاراء ص ۰۱۱۱ 


تشکیلات حکومتی بخارا ۱۴۱ 


زندگی خود را طوری ترتیب داده بود که خوشایند علما نیز باشد. شکل دیگر 
داد گستری حل وفصل و قضاوتی بود که امیر شخصاً انجام بی‌داد. بدین ترتیپب 
که هرصاحب حقی مجاز بود که به‌دربار برود و شخصاً به حضوز امیر شکایت ببرد, 
اگر تحقیقات و کسب اطلاع برای صدور رأی امیر لازم بود» مأمورانی (محرم) را 
به‌مبحل می‌فرستاد و بعد ا زگزار شکامل واستحصال» حکم صادر می‌گردید. قابل- 
توجه این است که شاکی می‌توانست حتی از مقاسات محلی؛ اگر مرتکب تعدی 
شده بودند» نزد ابیر بخارا دادخواهی کند. دراین خصوص وامبری می‌نویسد: 

«هریک از رعایا که از حا کم محل ناراضی باشد, یا تصور کند اهانتی به 
او وارد شده می‌تواند به‌شاه شکایت کند. در چنین مواردی یک نفر محرم! معین 
م ی کن دکه با او به‌ولایتش برمی‌گردد و موضوع را رسیدگ ی کرده گزارشی ترتیب 
می‌ده دکه امیر طبق آن» تصمیم نهایی را اتخاذ م یکند.»" البته اين گونه 
تشکیلات قضایی در سایر نقاط ترکستان به‌صورت رسم وجود داشته است. امیرخیوه 
منظم ترین دستگاه دادگستری را ترتیب داده بود. عمل قضاوت در مساجد صورت 
می‌گرفت» یا در اتاق مخصوص قضاو تکه گاه متصل به‌خانهٌ مسکونی قاضی بود و 
یا در اتاقی از خانة وی انجام می‌شد. وظیفة امیر خیوه نیز نظیر امیر بخارا دایر 
اکردن بار عام بود تا مردم بتوانند احقاق حق کنند. وامبری می‌نویسد: «در خیوه 
هر کس می‌تواند شکایات خود را نزد حاکم ایالت یا شهر ببرد که در این صورت 
مطلب سطابق «عرف» حل و فصل می‌شود. یک نفر حا کم هرک س که باشد حتی 
خود خان موف است هرروز بار عام ی که مدت آن از چهار ساعت کمتر نیست 
ترتیب دهد و جز در مواقع بیماری به هیچ وجه نمی‌تواند از انجام اين وظیفه شانه 
خال یکندو چون احدی را نمی‌توان از این جلسات روزانه طرد کرد» لذا شاهزاده 
مجبور است غالبا کوچکترین شکایات را شخصاً گوش بدهد,»۳ 

احتمال می‌رود که مهارت قضات کرچه ب کار مردم محروم بی‌آمد ولی قادر 


۱ پیشخدستهای مخصوص امی رکه تعدادشان برحسب مقتضیات تخییر می کرده و در مواقع 
لزوم به‌عنوان نمایندء سلطان به‌ولایات اعزام می‌شده‌اند. همچنین سایر وظایف درباری 
چون پذیرایی ازمهمانان خارجی را نیز برعهده داشته‌اند. 

۲ واسبری» پشین» ص ۰ ۰۳۵ 

۳ همان» ص ۰۴۳۱۳ 


۷ تر کستان درتاددخ 


به‌سمت گیری انقلایی و تغییرات اصولی در تاروپود اجتماع و طبقات مختلف نبود 
زیرا کنترل عام را هم دولت به‌رأی خویش منوط کرده بود. 

درطراحی برنایه‌های دادگستری صرف نظر از بحتواء روش قضاوت و بارعام 
را باید ستود. رویه‌ای که در ترکستان رایچج بوده و امیر مظفرالدین نیز پيشة 
قضاوت ساخته بودء تا حدودی فاصلهٌ بین سردم وحاکمان را تقلیل می‌داد و همین 
ارتباط مستقیم و اظهار تظلم» از شکاف و تنافر جبری میان حکوبت و مردم می- 
کاست. امیر بخارا اینگونه امور را که ملهم از مذهیش بود احیا کرد و برارزشهای 
کهن تاخت. رسم سلام قاضی» را که مدتها قبل سلاطین و حکام از جمله سلطان 
تصرانته (پدر امیرمظفرالدین) پایبند آن بوده و در نظام ارزشی جامعه وارد کرده 
بودند از بین برد. رسم «سللام قاضی» سنتی بود که سلاطین پیشین دربا زدیدهای خود 
از مجامع و اجتماعات و بازدیدهای عموبی بکار می‌بردند و سلام ومحبتهای مردم را 
یک نفر گماشته و بأبور درکنار سلطان به‌جای او حواب می‌گفت» وشاه خود را از 
شر جواب و لبگشودن خلاص بی کرد. امیرمظفرالدین این دب ابجا ی کهن را 
حذف کرد. 


ت. زند کی خصوصی امیر: 

نگاهی به‌زندگی خصوصی امیر در شناخت دقیق و نتیجتاً قضاوت واقع بینانه 
دربارة او موثر خواهد بود. برآیند اطلاعاتی که در این خصوص موجود است گرچه 
همه‌چانبه و مکفی نیست» بدین قرار است: 

امیرمظفرالدین که سخت پایبند آداب مذهپی بوده» چهار زن عقدی و در 
حدود بیست خادمه زر خرید در حرم خود داشته است. زنان عقدی در بخارا متولد 
شدها ند و خادیه‌ها اسیر جنگی بوده‌اند که ابیر برای تنظیم و ایا 1 به وضعیت 
خانوادگی به‌استخدام در آورده است. وظیفةٌ خادمه‌ها فقط مواظبت از بچه‌های امیر 
بوده است. امیر» بنابر قول وامیری» بالغ برشانزده فرزند داشته است. ده‌تن از 
فرزندان او دختر و شش تن پسر (یاتوره) بوده‌اند. دو دختر ارشد وی زوجه حکمران 
«سرپل» و «آخچه» بودند ولی چون این دو شهر به تصرف افغانها در آبد دامادهای 
ابیر که در حقیقت شاه بی‌تاج و تخت بودندء میهمان پدرزن خود گردیدند. 

مسژولیت ادارهٌ حرسرا نیز برعهدة دو زن بوده است. مادر شاه که سابقاً 
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تشکیلات حکومتی بخارا 


۱۳۳ 


۴ تر کستان درتادیخ 
جرایم اساسی بشمار می‌آمد. فقط شیخ و بلایی که به‌انفاس قدسیه مشهور بود در 
آنجا پذیرفته می‌شد. 

بنای خرج سفره و تزیینات و سایر احتیاجات روزانه در حرم برصرفه‌جویی 
کامل قرار داشت. زنهای امیر نه‌تنها لباس خود بلکه لباس امیر را نیز می‌دوختند 
و امیر تما م کارها را از نزدیک بررسی م یکرد. می‌گویند تمام مخارج آشپزخانة 
قصر والاحضرت از روزی پانزده تا بیست تنقه (تقریباً وی سانتیم) تجاوز نمی کرد. 
احتمال می‌رود این مطلب درست باشد زیرا در سفرهُ معمولی شاهزاده هیچ گونه 
غذای کمیاب دیده نمی‌شده و به‌برنج ی که با چربی گوسنند طبخ گردیده قناعت 
می‌شده است, 

در سرزمینی چون بخارا که از ریاست ايقة آن گرفته تا فقیرترین زارع به 
یک نوع غذا قانع هستند دیگر عبارت «سفره سلطنتی» مفهومی ندارد, ! 


۳ بلیس بخارا 


الف. عنان شهر در دست پلیس: 

پلیس بخارا نقشهای متنوع و گسترده‌ای در حفظ امنیت داخلی شهر بازی 
می کرد. در چوامع توسعه نیافته و فقر زده» سطح نابرابر وضعیت معیشتی طبقات 
اچتماعی و عوامل ناشی از آن طبعا برتشنج و هرج‌ومرج اجتماعی می‌افزاید. در 
حکومت امیرمظفرالدین» پلیس از قدرت وسیعی برخوردار بود. پلیس بخا را در 
حفاظت و پاسداری امنیت داخلی شهر تلاش م یکرد» از بروز اختلافات جلوگیری 
بعمل می‌آورد؛ احتما لا" به‌گشودن 1 و معضل نه چندان مهم اجتماعی میادرت 
می‌ورزید و افراد خاطی و تبهکار را دستگی رکرده به‌مراجع قضایی می‌سپرد. پلیس 
که تحت نظر ابیر عمل م ی کرد و اوامر او را تنها حکم قابل اجرا می‌دانست» 
شیت وضع موحود» آرامش داخلی و انتظام ایور شهر ر پرعهده داشت. این 
وظیفه چندان سهل نبود» خصوصاً اگر توجه داشته باشي مکه هجوم اقوام مختلف» 
تردد تیره‌ها و قبایل متفاوت و خصویتهای نژادی ریشه‌دار احتمال برخورد های 


۱ وامبری» ددویش ددوغین» ص ۴۶ ۲. شیوة امیر خیوه نیسز در زندگی خصوصی چنین بوده 
است. رجوع شود به‌سفارتنامة خوادژم» ص ۸۷. 


تشکیلات حکومتی بخادا ۱۴۵ 
تند را شدت می‌بخشيد. طبیعت خشمگین و متفاوت این مسافرین» ناسا رگاری و عدم 
تحمل محیط وسایر عوامل برانتظام شهر صدمه زده و خطر ستیز و مناقشة خشن را 
فراهم می‌ساخت, بنابراین وجود پلیسی که شهر را برپايهٌ اصول و بقرراتی حفظ 
کند موجه می‌نمود. بخش اعظم دستورات دریافتی پلیس مبتنی براجرای احکام 
و مسائل بذهبی بود. ابیر بخاراً که خود جزو علمای بارز بشمار می‌رفت» نیروی 
پلیس بخارا را برای نظارت اعمال ظا هری که دین اسلام ضروری دانسته بسیچ می- 
کرد و از تظاهر به‌حرام و منافی عفت و استنکاف از دأب اجتماعی باز می‌داشت. 
خطر عمده‌ای که دستاویز پلیس بخارا گشته و این نهاد را به‌سوی شدت عمل 
سوق می‌داد پدیدار شدن خلقیات متفاوت» تجمع بینشها و فرهنگهای متنوع» خطر 
ترویج فرهنگ بیگانه در برابر فرهنگ مذهیی و تداخل آن با ارزشهای موجود بود 
و لذا پلیس تدابیرقاطعتری را اعمال می کرد. بدین گونه وجود افراد خارجی و اثب 
گذاری آنها برفرهنگک مردم ایجاب م ی کر دکه نیروهای ابنیتی در مسژولیتهایشان 
حساس و دقیق باشند. 

تشخیص حضور جاسوسها و خبر چینان بلاد بیگانه و شناخت آنها و تمیز 
ماهیت پنهان مأمورین اجائب که با رخنه و دست یازیدن به‌اطلاعات مهم بخارا 
سمکن بود در آتیه سبب ایجاد دردسرهایی بشوند عمدتاً برعهدة پلیس بود. بی- 
جهت نیست که «رحمت بی»افسر ارشد پلیس بخارا به‌وامبری که ملبس به‌لباس 
صوفیان وارد شهر بخارا می‌شود ظنین گردید. وامبری می‌نویسد «رحمت‌بی افسر 
عمدهٌ ابی رکه مأموریت داشت بخارا را از لحاظ امنیتی اداره کند» همان روز امر 
داده بود در مورد من از حاجیهای همراهم استنطاق کایل بعمل آید.»" دو نفر 
انگلیسی به‌نام « کنگی» و «ستودارت» نی زکه مأموریت جاسوسی و کسب اطلاعات 
از بخارا و نواحی و قبایل آن را داشتند توسط مأموران دولتی دستگیر شده بودند, 
برای دولت بخارا این گونه کنترلها در اتخاذ مشی مناسب خارجی نقش مژثری 
داشت, بخارا طعمهٌ چرب و لذیذی بود که از هرسو طمع رخنه در آن داشتند, 
ابپراطوری انگلستان» روسیه تزاری و دولت قاجاریهُ ایران هر کدام مترصد تصرف 
آن سرزمین بودند. از قدرتهای رقیب» قدرتی فایق می‌آمد که می‌توانست در بخارا 


۱ وأمبری» پیشین» ص .۰ ۲۲. 


و ترکستان درتاریخ 


بیشتر نفوذ کند. بدین جهت است که این امر در بخارا از تمام شهرهای آسیا که 
تاحال شناخته شده» جدیتر بوده است.رئیس پلیس همه‌روز‌شخصاً در تمام با زارها 
و اماکن عموب ی که قبلا جاسوسها و بأمورین زبردست خود را در آنجا پر کنده 
بود گردش م یکرد. 


آبه پلیس بخاراو آرمینیوس وامبری: 

برای اينکه به‌شیوه‌ها و شگردهایی که پلیس بخارا برای تعیین هویت اصلی 
و شناخت‌باهیت مزدوران بیگانه‌یکار می‌بستآ گاه شویم ؛ به تجسسهای ی که رحمت‌بی 
رئیس پلیس بخارا جهت شناخت چهرة اصلی درویش دروغین» وامیری» بعمل آورده 
دقت م یکنیم (گرچه «رحمت‌بی» توفیق ارائة ادلةٌ محکم نیافت و قباء رداء اطوار 
وادای صوفیانة وامبری جانش را جات داد). 

وامبری می‌نویسد: «ابا دولت را به‌اين آسانی نمی‌شد فریب داد. رحمت- 
در اطرافم گماشته بود. اینها هميشه در ضمن بحث از موضوعهای مختلف تعمدا 
صتحیت فرنگستان را به‌میان بی‌آورد ند و ابید داشتند ندانسته چند کلمه از روی 
بی‌احتیاطی از دهانم خارج شده سرضمیرم را فاش سازم ,»۲ 

این مأسورین مختی دولت غالبا حاجیهایی بودند که بدت زیادی در 
قسطنطنیه اقابت داشتند و می‌توانستند تشخیص بدهند که واببری زبان و عادات 
آنجا را داشته است یا نه؟ وامبری می‌نویسد: «هنگامی که حرفهای آذها را بدون 
ابراز کم حوصلکی مدتی گوش می‌دادم» معمولا" حالت تنفر و انزجار به‌خود می- 

فتم و از آنها خواهش م ی کردم راجع به‌چنین موضوعی این همه گفتگو نکنند و 

می‌گفتم: من مخصوصاً قسطنطنیه را ترک کرد م که در میان فرنگیهای جهنم یکد 
گویا فهم و شعور خود را مدیون اهریمن هستند دیگر زندگانی نکنم و حالاکه به 
بخواست خداوند در بخارای شریف هستم دیگر نمی‌خواهم تلخی خاطرات گذشته را 
با سعادت فعلی بیامیزم....» این نمونه‌ای از شکرد برخورد و موضعگیری مأمورین 


۱ وأمبری» پیشین» ص ۰.۳۴۳ 
۲ واسبری» پیشین» ص ۰ ۰۲۳ 


تشکیلات حکومتی بخارا ۱۴۷ 
دول استعماری است. مقدستر و کاتولیک‌تر از پاپ و مومن و متعصب‌تر از شیوخ 
بخارا! ! «وقتی رحمت‌بی دریافت که از طریق شهادت مأمورین خود نمی‌تواند 
هیچ گونه انهامی برمن وارد سازد» در صدد احضارم براید, بدیهی است این عمل 
را به‌این صورت انجام داد تا مرا به‌صرف یک «پلو» عمومی دعوت کند و در مجلسی 
که نوعی دادگاه بنظر می‌آبد در حضور علمای بخارا بار یافتم. هنوژ به‌آستانه در 
فرسیده بودم که فهمیدم با آزمایش سختی رویرو خواهم شد» و حقیقعاً هم این‌مجلس 
امتحانی بود که درآن می‌خواستند با سوالات تم در یچ پرده از روی ناشتاص بودن 
من بردارند. خوشبختانه به‌سوقع ملتفت این خطر شدم و برای اینکه غافلگیر نشوم» 
به حای آنها خودم شروع. به کسب اطلاعات گوناگون از آنها نمودم. به‌عوض 
جواب دادن سوّال م ی کردم و به‌عوض دفاع» حمله می‌نمودم و آن فقها مجبور بودند 
تفاوت بین بعضی دستورات مذهبی از قبیل «فرض»» «سنت»»«واحب و «مستحب» 
را برای من شرح بدهند. حدتی که بخرح دادم اثر مساعد داشت و بزودی مباحثة 
گرمنی راجع به‌بخشهایی از هدایه و شرح دقایه" و رسالات نظیر آنها درگرفت. پا 
کمال دقت شروع به‌تمجید کرده و اظهار داشتم علمای بخارا نه‌تنها سبت به‌من 
بلکه نسبت به‌تمام علمای قسطنطنیه هم برتری دارند. همین‌قدر کافی است که 
بگویم از این استحان علوم الهی صحیح وسالم بدر رفتم و بلاهای همکارم - متظور 
ملاهای همسفر و راهنماست -- با ایما و اشاره به رحمت بی حالی کردند که خبرگزار 
او دچار اشتباه سختی شده است و اگر نخواهد مرا یک نفر از برحسته‌ترین‌ملاها 
پداند» لااقل با ید یک با رقهٌ ناگهانی بشما رد که مأموریت دارد نور الهی را برای 
روح موینین واقعی به‌ارسغان ببرد.»" 

در بخا را نظا رت بر قوانین تحد ید رفت و آبد توسط پلیس صورت می‌گرفت و 
مقررات سنع عبور و مرور و تجمع در شب به‌مرحله احرا در می‌آمد. امیر مظفرالدین 
اعللام داشته بود که «میرشبها (مستحفظین شب) حق دارند حتی خود او را اگر 
درساعات بمنوعه درحال گردش ببینند توقیف لننند.» 

این مقررات به‌قول وامبری دو ساعت بعد از غروب آفتاب به‌مرحلهة اجرا 
۱. در حال حاضر نیز هر دو ازکتب درسی بعضی مدارس اهل سنت است. موضوع این کتابها 


مبائل فقهی است و علمای حاضر مجلس اساتید این رشته بوده‌اند. 
۲ واپری» پیشین» ص ۰.۲۳۴ 


۸ تر‌کستان درتاریخ 


درمی‌آمد. این اقدام سمکن بود به‌چند دلیل صورت بگیرد: 

ر -کنترل و نظارت بیشتر بر شهر و جلوگیری از دزدی» سرقت و تعدی 
افراد که درشب به‌براتب امکان عملی بیشتری دارد. 

۲ -- مذهب در برپایی چنین مقرراتی سهیم بوده است. سنت «زودخوابی» 
به‌وسیلة مذهب توصیه می‌شود. بیدارشدن در صبح صادق و برپاداشتن نماز صبح 
مورد تا کید قرارگرفته و حتی خوابیدن در طلوع فجر مکروه شمرده می‌شود. 

با همه این تفاصیل از کمیت و کل تشکیلات پلیس بخارا اطلاعی د ردست 
نداریم و مشخص نیس تک هکنترل شدید پلیس تا چه میزان بر گرد طبقات‌سحروم 
جامعه سنگینی می کرده است. اما آنچه مسلم است فشار و س رکوب ستوجه اقشار 
پایین حامعه بوده است. 


۳- ارتش بخارا 


الف- ارتش قمل از سقوط: 

در سرزمینها ی کوچکی چون بخارا و خیوه ارتش در تعیین و تثبیت نوع 
حکوبتها و تحولات سیاسی نقشی اساسی داشت. کودتاهای داخلی و یا تهاجمات 
خانیه ها نسبت به‌حکومت خیلی تند و ضربتی و با فاصلةٌ زسانی کوتاه صورت‌سیگرفت. 
دولتهای تر کستان هیچ گاه ار ارتشی نیروبند برخوردار نبوده‌اند و کودتاهای 
پی‌دربی دلیل وجود ارتشی نامتضبط و نابسامان بوده است. در عین حال ارتش 
بخارا منسجم‌ترین و مقتدرترین نیروی نظامی در تر کستان محسوب می‌شد» ولی 
از لحاظ تحهیزات نظامی عقب بانده و فاقد وسایل جدید رزبی بود. 

تعداد عراده‌های توپ و مسلسل در واقع از حد تعدادی که به غنیمت گرفند 
شده بود تجاوز نمی کرد. درسال وم م. در بخارا فقط چهارده توپ مفرغی 
سابتدائی و بی‌اندازه بلند -- وجود داشت که امیر در لشک رکشی فاتحانة خقند 
به‌عنوان غنیمت به‌پایتخت خود آورده بود. دولت بخارا خود رسماً از هیچ یک از 
کشورهای صنعتی جهان محموله‌های پیشرفتة نظامی وارد نمی کرد. روسیه که 
بالاترین رقم مبادلات با بخارا را داشت» سایل نبود بواد صنعتی و یا تجهیزات 
حدید نظامی در اختیار بخارا قرار دهد. 


تشکیلات حکومتی بخارا ۱۴۳۹ 


قوای ارتش بخارا را بالغ بر چهل هزار تخمین زده‌اند. این تعداد قوای‌دائمی 
ارتش محسوب می‌شد و مردم آن سامان ادعا داشتند که تا شصت‌هزار نفر قابل 
افزایش بوده است. وامبری خود شاهد سی‌هزار نفر از ارتشیان بوده که به‌سوی 
نبرد با خقند می‌رفته‌اند. قسمت اعظم این نیرو از مردم بخارا که به‌شجاعت معروف 
بودند و ا زکارشی تأمین می‌شده است. افراد نظامی در زمان صلح در واقم حقوقی 
دریافت نمی‌داشتند ولی عتوان و مشضصب سیا هیگری در بخارا امتیاز خاصی‌محسوب 
می‌شد. و سپاهیان از احترام ویژه» شغل و حیثیت عالی برخوردار بودند. با بروز 
جنگ مزد افراد به‌بیست تنقه - تقریبا ه , فرانک -- در ماه بالغ‌می‌شد و سواره 
نظام مجبور بود مخارج مر کبهای خود را نیز از اين حقوق بپردازد. ارتش بخارا 
در مواقع ضروری متوسل به‌ولایات خراج‌گزار می‌شد و سرباز جمع می کرد یا مزدور 
موقتی نهیه میدید 

سربازان مزدور معمولا" از میان طبقات فقیر و پایین جاسعه برگزیده می‌شدند 
و در مقابل بازوان قوی و اندام ورزیده 1 جنگی آنان وجه اچیزی 
پرداخت می‌شد. در جنگ خقند» در ارتش بخارا بیش از هزار نفر مزدور که ازمیان 
طوایف تر کمن انتخاب شده بودند وجود داشت. 


ب. ار لش بعد از سقوط: 

در تسخیر سمرقند ارتش بخارا فعالانه جنگید زیرا که نتیجه جنگ سمرقند 
سرئوشت حکومت مستقل بخارا را تعیین می کرد. قشون پیاده نظام روس پس از 
عبور از رود زرافشان به‌نبرد با سربازان ترکستانی پرداخت و عاقبت» بخارا نیز 
چون سمرقند» درسال ,دم , بر قلمرو امپراتوری روس افزوده شد. 

ارتش بخارا بعد از سقوط از بين نرفت و روسیه نیز در انديشة فشار بر 
بخاراییال نبود. همین انداژه که از دیدگاه سیاسی مسلط شده بود» برای بدتها 
کفایت می کرد. هر روز صبح موزیک نظامی به‌صدا در می‌امد تا برنایه‌های 
تمرینی آغاز شود. در ۲۲ اکتبر عم , میلادی طبق تعلیمات امیر مظفرالدین» 
توپچی باش ی که س رکردءٌ کل نیز بود به‌همراه قشون در مقابل مهمانان و سفرای 
روس رژه رفتند. برای توجه بیشتر به‌وضعیت ارتش بخارا پس از اشغال بد نیست 
گزارشی را که خبرنگار سوئیسی از جریان بازدید و سان ارتش به‌روزنامه های ژنو 


۱۵۰ ت رکستان درتاد یخ 


فرستاد مرورکنيم!: «روز بیست و دوم اکتبر به‌یوجب تعلیمات حضرت امیر» 
توپچی‌باش ی که عبارت از س رکردء کل باشد به‌همراه قشونی به‌ما سان خواهدداد. 
واقعاً خیلی طالب بودم که سربازان بخارا راکه در اقابت اول من اسیاب‌تماشا 
و مشغولیت من بودند مجدداً تماشا نمایم. در آن وقت همه روز وقت صبح صدای 
سوزیک نظامی آنها را می‌شنیدم و چون بر بالای پام کاروانسرا که محل اقامت 
من بود می‌رفتم؛ حرکت قشون را که به‌وضع غریب بود تماشا می کردم. لباس 
آنها بواسطهٌ اختلافی که داشت خالی از غرابت نبود. بعضی از آنها قبای قرمز 
پوشیده بودندکه تکمه‌های زرد انگلیسی بر آن دوخته شده بود و برخی لباس 
قدیم روسی را دربر کرده بودند. بعضی بواسطهٌ عدم بضاعت لباس بلندی دربر کرده 
و گاهی از اوقات دامنهای لباس بالا می‌رفت و پاهای آنان نمایان می‌گردید. ابا 
در باب اسلحه. اسلحه آنها مشتمل بود بر تفنگهای فتیله‌ای که ه رکدام یک‌پاية 
دو شاخه برای تکیه‌دادن تفنگ داشت. صاحب منصبان. جزء یراق قدیم روسی 
ر زده و شجاعترین آنها برای نشان‌دادن خدات خود دناتهای نقره بر سین خود 
دوخته بودند. مدتی اهتمام نمودم که جهت مشق هر صبح را بلتفت شوم, همینکه 
شیپورچی شیپور خود را می‌نواخت همه سربازان به‌حالت دویدن حاضر می‌شدند و 
بعد به‌علایت دیگر جمیع سربازان به‌روی زمین خوابیده و پاهای خود را به هوا 
بلند می کردند, بعد یک نفر صاحب منصب روس که در تسخیر سمرقند حضور 
داشت این حرکت غریب را به‌من توضیح نمود و گفت: وقت ی که قشون پیاده‌نظام 
روس پیاده از رودخانة زرافشان عبور نمود که برقشون بخارا که سمت دیگررودخانه 
را در تصرف داشت حمله نماید؛ چکمه‌های بزرگ سربازان مملو از آب شده بود و 
همینکه به‌سواحل رودخانه رسیدند محض آنکه به‌سهولت راه بروند معجلا ازتنا 
بر زمین خوابیدند که آب از چکمه‌های آنها بیرون آید و سربازان بخارا این حرکت 
را که از طرف سربازان روس مشاهده نمودند یک نوع مشق تصورکردند و چون 
شکست خوردند این نوع مق را بسیار مشق خوبی پنداشته و آن را در میان 
مشقهای خود متداول نمودند. چنان که ملتفت شدم آنها این مشق را به کمال 
خوبی می‌نمودند. در ساعت ده از مهمانخانه عازم شدیم که به‌میدان مشق که در 


۱ مورزه سفرنامة فرکستان و ایراد» ص ۰۱۰۱ 


تشکیلات حکومتی بخاز ٩۵۱‏ 
خارج شهر واقع بود برویم و همینکه نزدیک شدیم توپچی‌باشی پیاده به‌اتفاق‌عدةٌ 
کثیری از جانب صاحب‌منصبان جزء که لباس سفید دربر کرده بودند و اسلحه‌آنها 
چوبهای بلند بود به‌استقبال ما آبدند. آجودانهای او ضمناً خدمات پلیس را نموده 
و با چویهای خود بانع بودند از اينکه مردم که به‌جهت تماشا آمده بودند خیلی 
نزدیک شوند. س رکرده آنها یک نفر ازیک جوان لاغر و خیلی با قوت بود. لبانس 
رسمی او مانند لباس توپچی باشی مخمل ولی کمتر یراق دوزی شده بود. او مانند 
پادشاه خود» آپولت قدیم روس را برشانه‌های خود داشت و یک نشان طلای 
بخا رای برسینه و نشانهای دیگر از طلا و نقره پایینتر زده بود. کلاه بزرگ مدور از 
پوست برسر گذارده و چوب بلندی در دست گرفته بود و یک نفر شیپورچی متصل" 
همراه او بود. او همواره دستور میداد و قشون بخارا به‌حهت دستور شییور ی زدند, 
اگر سربازان بواسطةٌ شیپور دستور را ملتفت نشوند» شیپورچی با دست و پای خود 
اشاره می‌نمای که سربا زان به‌چه قسم باید حرکت نمایند. در وسط میدان چادرهای 
بزرگ ابریشمی زده و آنها را از یک سمت باز نموده بودند و ما میان چادرهای 
مزبور روی صندلیهای دسته‌دار نشسته و جلوی ما میزی قرار داده بودند. سر کرد 
کل پس از ادای رسوم معموله از با دور شده و به‌حکم او قشون به‌حرکت افتاد, 
در اینجا بیست باطالیان بود که در حقیتت هر کدام به‌حای یک کمپانی صد وپتجاه 
نفره بود. از مسافت بعیده وضع مشق آنها بسیار خوب بود و سربازان قبای قرمز در 
بر کرده و یک شلوار گشاد که از چرم زرد بود به‌پای کرده بودند. یک. کمریند 
چرمی زرد بر کمر بسته و یک کلاه مدور پوست سیاه حاجی‌ترخانی برسر گذارده 
بودند. لباس رسمی صاحب منصبان جزء آبی رنگ بود. آنها از جلو می‌رفتند و هر 
دسته یک نفر صاحب منصب داشت. این صاحب منصبان با لباس بلند خود بی- 
تماشا نبودند و آنچه بیشتر اسباب تعجب ما بودء اين بود که رنگ لباس هریک 
مختلف بود. رنگهایی که ملاحظه می‌شد آبی‌آسمانی» زرد» نارنجی» قرمز» تیر 
رنگ» بنفش رنک و غیره بود. شلوار آنها قرمز از ماهوت با از چرم بو دکه گل 
و بوته به‌روی آن افکنده بودند. آنها همگی یک کلاه حاجی‌ترخانی خیلی بلند بر 
سرگذارده ‏ وکلچه ها ی کوچکه برپا کرده بودند که پاشنة آنها خیلی بلند و پنجة 
آنها تیز بود. موزیک را درمقابل ما قرار دادند. پنج طبل بزرگ» پنج طب لکوچک» 
ده شیپور و بعضی چیزهای دیکر بود. طبلهای بزرگ همواره زده می‌شد ولی‌طبلهای 


۷ تر کستان درتادخ 


کوچک و شیپورها را بدت یک ساع ت که این تماشا طول کشید به‌نوبت می- 
نواختند. همینکه ما وارد شدیم به‌مسافت سه پا فاصله از یکدیگر وضع صف تغییر 
کرده و بسیار خوب از عهدءٌ حرکت برآمدند. حرکات و گردش و تشکیل مربع 
خیلی به‌قاعده بعمل آمد و ما نیز به‌س رکردة قشون به‌واسطةٌ اين مشق خوب‌تبریک 
کنته و او از تعریف ما خیلی خوشوقت بود. خلاصه کلام وضع قشون داری آن بود 
که من تصور م یکردم» ولی با وجود اين تفصیل» نمی‌توان گفت که برای 
جنگ فید باشد. اسلحه آنها قابل نبود ومی‌توان گف تکه از لباس آنها بدتر بود. 
مشق اسلحه نیز بواسطةٌ شیپور بود. سه‌هزار نفر قشونی که حضور داشت قدم می- 
زد ند ووقت قدم زدن به زبان روسی یکك» دو» سه تن باطالیان به‌طور قدم در 
آخر مشق از جلوی مادفیله کردند. دو قسم قدم مختلف بود. یکی از آنها تقریباً 
شبیه به‌قدم مشق ما بود و دیگری قدم خیلی بلایم بود. 

پس از آنکه سان تمام شد سرکرده قشو ن که ما از او تجس سکردیم به‌با 
اطلاع داد که سربازان او مانند اطفال علامات راکه تخیناً به‌قدر صدوپنجاه عدد 
می‌شود می‌آموزند. از پانزده الی بیست‌وپنج سال بانند سربازان داوطلب اجیر 
هستند» ابا در باب آنها او به‌با گنت هرسربازی درسال مبلغ صدوبیست‌وپنج منات 
با خورا ک خود دریافت می‌نماید و به‌علاوه منزل نیز به‌آنها داده می‌شود. خیاطی 
که برای من لباس می‌دوخت برخلاف این مطلب به‌من گف تکه این سربازان به 
هیچ وجه مواجب دریافت نمی‌نمایند و همین قدر خوراک و منزل به‌آنها داده 
می‌شود» ولی چون سمت سربازی دارند به‌این واسطه یک نوع اعتیار داشته و 
می‌توانند در همه اوقات» وقتی تکالیف نظامی نداشته باشند برای خود مشاغل با 
منفعت پیدا کنند.» 


۵- زندان 


«نورما» زندانی است که در ترکستان بدین عنوان می‌شناسند. آن گون هکد 
متوالیاً درکتب تاریخی مربوط به‌آسیای میانه نقل م یکنند» «تورما» مخوفترین 
پبخش دستگاه حکومتی بوده است. زندانیان در پشت حلقه‌های آهنین و اناق بی‌نور 
سالیان متمادی در اسارت بسر می‌بردند تا آنکه از بی‌غذایی به‌صورت اسکلت در 


تشکملات حکوفتی بخارا ۱۵۳ 
می‌آمدند و سپس از میان می‌رفتند. نوعی از این گونه زندانها «برج قصاص» و یا 
«برج فراموشخانه» نام داشت!. این زندان غالا حایگاه مغضوبین درباه مخالفان 
حکوت» کستاخان و یا باتورهای نامور" بوده است. کسانی که به‌زندان برج 
محکوم می‌شدند دیگر از زندگی آزاد بهره‌ای نداشتند و غالباً مادام‌العمر در آنجا 
ماندگارمی‌شدند. درقسمتهای دیگر برج قصاص» محکومین را از پلههای. نارپیچ آن 
بالا می‌بردند و آنها را از زیر سقف می‌آویختند. در زیر پای زندانیان چاه ژرف و 
تاریکی وجود داشت که انباشته از استخوانهای زندانیان پیشین بود:و غرش‌نگهای 
آدمخوا رکه انتظار فروغلتیدن زندانی را داشتند موبرتن راست می کرد» و زندانی 
پس از اند کك مدتی توان از دست می‌داد و روانُ سیاهچال و طعمه سگهای خون. 
آشام می‌شد, 

مورز در مورد تورمای بخارا چنین می‌گوید: «تورنا بنای بسیار بزرگی است 
که محبوسین را در اتاقهای مخصوص آن با غل و زنجیر می‌بندند. اغلب آنها 
برهنه هستند و سالهای متوالی زیر این زنجیرها ناله می کنند و نیزوی حر کت 
ندارند. آن تاتار- که مدتی در زندان بسر برده -می‌گوید: یکنفر از محبوسین را 
دیده که مدت هشت سال در محیس مزبور بوده و گوشتی بربدن او نمانده است. در 
حقیقت غذایی به‌آنها داده نمی‌شود و در آنجا جز ناله چیز دیگر استماع نمی‌گردد. 
در وسط اتاقها سوراخهای تاریکی است که اگر بخواهندکسی را به‌هلا کت رسانند 
در آنها می‌اندازند و ابداً غذایی نمی‌دهند تا هلاک شود. بوی عفونتی که از اين 
سوراخها متصاعد می‌شود به‌قسمی اس تکه متحمل نمی‌توان شد. آن شخص حتی 
به‌من گفت که گرسنگی بعضی از اوقات طوری برمحبوسین اثر می کند که می‌خواهند 
یکدیگر را بخورند.»" 

اطراف زندان در حصار مأمورین است بطوری که نفوذ در آنها قابل تصور 
نیست. وضع خورا ک و پوشاک در نارواترین وضع است. مشهور است که میرزا 
یوسف واقعه نویس سلطان محمد خوارزسشاه چون درکتابش نسبت به‌ت رکان.- 


۱ درکتاب چنگیزخان نوشت یان» ص ۲۸۰ به‌تفصیل از برج فراموشخانه ملکه ت رکان 
خاتون» ماد رسلطان محمد خوارزیشاه سخن رفته انار 

۲. فرد ورزید چالاك و شجاع. قهرمان ملی را نیز باتور می‌گفتهاند. 

۲ هنری‌مورژه پیشین» ص ۰۱۱۹ 


۴ تر‌کستان درتاریخ 


خاتون اهانت روا داشته بود» در برج فراموشخانه حبس می‌شود. یکی از بستگان 
میرزایوسف هرروز در شهر می‌گردد و صدقه جمع می کند و به‌زندان برایش غذا 
بی‌برد. زندان بخارا در انتهای بیدان ارک» قصر مستحکم ایر» در محل شیب 
داری واقع است و ساعت بزرگی نیز در بالای آن نصب گردیده است. واببری می- 
نویسد: «هردفعه که از مقابل این آشیان ظلم و ستم که شاید مسافرین سلف من 
(اروپاییان) در آنجا تلف شده باشند عبور می کردم برخود می‌لرزيدم. همین لحظه 
هم سه‌ثفر بدبخت از فرزندان اروپا در آن محبوس هستند.»" منظور واببری سه نفر 
ایتالیایی به نامهای «لیگا», «گاوازی» و «بازا» است که به‌یدت یازده‌باه در زندان 
بودند و طبق گزارشی مستند با دخالت و تهدیدات دولت روسیه آزاد شدند. البتد 
حساب اینگونه افراد را که غالبا مأموریت سیاسی داشتند و برای جاسوسی بدین 
مناطق کسیل می‌شدند از حساب توده مردبی که به‌دلایل موجه به‌احقاق حقوق 
خود می‌پرداختند و درعوض دیوارهای تنگ زندان نصیبشان می‌شد» باید جدا کرد. 

برآیند اطلاعات در مورد توربا حاکی است که مراجع ذی‌صلاحیت برای 
تعیین جرم و مجازات منحصراً به‌احکام شرعیه متوسل نمی‌شدند بلکه احکام قرار 
دادی نیز مرسوم و از اعتبار و قدرت عمل برخوردار بوده است. این احکام قرار- 
دادی و یا عرفی ارتباطی بهاحکام مذهبی نداشته است. 

نوهین به‌امیر» خاندان درباره مأموران حکوبتی و یا ارتکاب اعمال یکه 
خلاف دأب و عادات و آداب بود از عواملی محسوب می‌شد که پای فرد را به 
درون زندان می کشید. گذشته از اين شکل این گونه زندانها با هیچ یک از 
آیینهای متعالی و اصول انسانی سازگاری نداشت و با اعتقادات عالیهٌ اسلامی‌منطبق 
نبود. نفس زندان و اعمال ظالمانٌ آن» ابتکار نظامهای غدار و آزاد ی کشی بوده 
که برس رکب حکومت چهار نعل می‌تاخته‌اند. 


۱ وأبری» پیشین» ص ۰.۲۳۵ 


تحش سوم 


سقوط تر کستان 


۱- مو قعبت تر کستان در آستانة سقوط 


در نیمه دوم قرن نوزد هم ترکستان میدان تحولات سریع و مهم بود. حیات 
سیاسی ت رکستان در معرض انهدام و از هم پاشیدگی قرارگرفته و قدرتهای خارجی 
در کشمکش تسخر مرا کز عمدهٌ ترکستان از حمله بخارا به‌جدال افتاده بودند. 
کشورهای انگلیس» ایران و روس برای تصرف بخارا دندان تیز کرده و دیگر 
قدرتها نیز ناظر صحنه مانده بودند, 


الف. انگلستان: 

ابپراتوری انگلیس» هندوستان را بدتها قبل قبضه کرده ولی به‌عنوان یک 
ابرقدرت سلطه‌حو قانع به اشغال سرزمین وسیعی چون هندوستان نبود. لدا از هر 
فرصتی برای استعمار سایر سرزمینها سود می‌جست. قشون مسلط انگلیس با اشغال 
افغانستان در مرزهای ت رکستان مستقر شد. به‌هرات حمله کرد و از طریق کار 
گزاران محلی خود درکابل و قتدهار برآنجا مسلط گردید, پادشاه قاجار» بی‌درنگ 
والی خراسان را بآمور س رکوب مهاجمین کرد و نیروهای ایران پس‌از هشت‌اه 
محاصره؛ دوباره هرات را پس گرفتند. از حدود .وم ,م. انگلستان با حضور در 
مرزهای بخارا» اشغال نظامی تر کستان را مدنظر داشت و دربارةٌُ بخارا اقدام به 
تقد دار و خبر می کرد. در نقاط مرزی دست به تحریکات نظابی زده و اسباب 
آزار و اذیت مسلمانان محدودهٌ بخارا را فراهم می‌ساخت. تجاوزات و دست- 
اندازیهای استعمار انگلیس موجب شده بود که امیر بخارا تبلیغات ضدانگلیسی را 


۵۸ تر کستان درتاریخ 


تشدی دکند. فتوای معروف مبتی بر «ارتداد انگلیس» اقدامی از این نوع بود. فتوا 
حکایت از آن داشت که انگلستان کافر است و با حکومت کافر باید به روش اسلامی 
برخورد کرد. بدین ترتیب تحریک احساسات مذهیی علیه انگلیس تشدید یافته 
و هرسسلمانی سرشار اژکینه و تعصب دینی علیه استعمار انگلیس بود. آربینیوس 
وامبری محقق اروپایی در آخرین فصل کتایش از انگلیس جداً می‌خواهد تا فرصت 
یاقی است پیش از رقیب -روسیه -اقدام به‌دخالت در ت رکستا نکند. وی گوشزد 
می کند: «همینکه روسیه اين سرزمین -ت رکستان -را به تصرف در آورد» آیا دچار 
وسوسه نخواهد شدکه خود یا نمایندگانش تا افغانستان و هند شمالی پیش 
بروند 1 ,..» ۱ 

آخرین سیاست ی که بریتانیا ی کبیر در مورد ت رکستان اتخاذ کرد جالب است, 
امپراتوری انگلیس و روسیه که دائماً در تلاش انضمام کشورهای دیگر و افزودن 
دامن مستعمرات بوده‌اند برسر تر کستان به‌توافق و تفاهم منصفانه می‌رسند؛ یعنی 
از روش «تقسیم عادلانة مستعمرات» استفاده می کنند. بدین ترتیب که در مقابل 
اشغال افعانستان توسط بریتانیا» ترکستان در اختیار روس قرار گيرد. و لذا 
فریاد های واببری برای متمدن کردن وحشیهای ت رکستان و استخلاص از توحش 
توسط امپریالیزم بریتانیا عقیم می‌ماند. اما آخرین نظر مأیوسانة مجقق مجا رکه 
«شیر بریتانیا و خرس روسیه این طعمهٌ مشت رک را به‌شیوه‌ای مسالمت‌آمیز بین خود 
تقسیم کنند.»۲» عملی می‌گردد. ظاهرا امپریالیزم انگلیس ناظر برجریان باقی می- 
ماند و بزاق طمعش را ناچار فرو می‌بلعد تا دولت اهریمتی دیگر آسوده خاطر به 
سرزمین یادگارهای اسلامی زنجیر اسارت بیفکند. 


ب- ت رکیه: 

رابطةٌ تر کستان با دولت عثمانی بسیار صمیمانه بود. از میان دول مختلف 
تنها کشور ی که رابطهٌ خالصانهُ مذهبی و سیاسی با ترکستان داشته ترکیه بوده 
است. این تجانس نتيجهٌ طبیعی دخالت یک سلسله عوامل و عناصر از جمله 
اشترا ک مدذهب» زبان و تاریخ بوده است. 


۱ وأمبری» پیشین» ص ۱۶ ۵. 
۲ وأمبری» پیشین» ص ۱۷ ۵. 


سقوط تی کستان  ۱۵٩‏ 
دولتها و مردم تر کستان ارادت عجیبی به‌دولت عشمانی (ترکیه) داشتند و 
تفوق آنها را برخود براحتی می‌پذیرفتند» زیرا سلطان قسطنطنیه را رئیس مذهب و 
خلیفةٌ خود می‌دانستند. امیران ترکستان هنگام جلوس براریکةٌ سلطنت» خود را 
موظف می‌دانستند که سفیر فوق‌العاده‌ای به‌استانبول بفرستند و از سلطان قسطنطنید 
تقاضاً کنند که به‌عنوان احترام به‌یکی از مناصب دربار قسطنطنیه نائل آیند. انیزه 
این عمل رابطةٌ سیاسی و مذهیی امرای تر کستان با خليفه بغداد بود. در قرون 
وسطی امرای ترکستان لیف بغداد را مالک الرقاب خود می‌دانستند و لذا افتخار 
م ی کردن که به‌یکی از مقامهای بزرگ دربار منصوب شوند. این رسم قدیمی 
کما کان باقی بود» و به‌همین دلیل هریک از امیران ترکستان دارای عناوین 
خاصی از سوی سلطان ترکیه بودند. «امیر بخارا عنوان «رئیس» (نگهبان مذهب)» 
ابیر خیوه عنوان «ساقی کبیر» و امیرفرغانه (خقند) عنوان «حسابدار» را دارا بودند.! 
البته این عناوین تنها جنبهٌ تشریفاتی داشت و آنها را برای انجام عملی خاص 
مقید نم یکرد. امرا دیگر اعتنایی جدی به‌این گونه منصبها نداشتند و آگر اعتقادات 
عوام تر کستان که حتی «احازه نمازه امیر را از طرف سلطان ضروری می‌دانستند 
یمود» شاید هرگز زیر بار چنین روابطی نمی‌رفتند. مع‌الوصف جنبةٌ ظاهری قضیه 
حکم می کرد که امرای ترکستان با دید تقدس برترکیه بنگرند و در برابر آن 
خاضع باشند. 
بنابراین گمان می‌رود در روابط ترکیه و ترکستان بیش از آنکه جنبة سیاسی 
مدنظر باشد» جنبهٌ بذهبی ‏ وکرهنگی حاکم بود. حکومتهای تر کستان سفرایی در 
تر کیه د اتید «نور مهدی» سفیر دولت بخارا در قسطنطنیه بود و «شکرالته بیکك» 
نیز به‌یدت ده سال در آنجا نمایندگی حکویت خیوه را داشت و سفیر دولت فرغانه 
(خقند) در زمان امیر بلاخان شخصی به‌نام «میرزاخان» بود. مخارج همه سفرای 
ت رکستان برعهده دولت عثمانی بود و این اقدام به‌منزل اثبات سلطهٌ روحانی او 
برسراسر آسیا تلقی می‌شد. 
اگر آل‌عثمان به‌عنوان یک خاندان سلطنتی ت رک در بی تشکیل امپراتوری 
بود مسلماً برای سیادت بر ترکستان بهتر از هرقدرت دیگری از جمله خانواده 


۱ وأمبری» پیشین» ص .۰ ۵. 


۰ ا تررکستان درتادیخ 


روماتف در روسیه» می‌توانست اعمال نفو ذکند. دولت عشمانی بنابه دلایلی از 
بیادرت به‌اين کار قبیح خوددار ی کرد و شاید انجام این گونه اعمال را بهمصلحت 
نمی‌دید. گرچه سکوت آن و عدم حمایت از اسرای ترکستان در قبال تهاجمات 
روسیه و اشغال ت رکستان به‌ذاق مردم ساده‌دل و خوش بین این سامال خوش 
نياید. 


پ‌آیران: 

دولت الایق ناصرالدین شا ه که قسمتهای مختلفی از ايران را تسلیم بریتا نیا 
و روسیه کرده بود» جریاناتی راکه در ترکستان می‌گذشت با تشویش و اضطراب 
دنبال می کرد و گاه به برخی اقدامات عجولانه دست می‌زد. بترجمین مخصوص شاه 
قاجار هرسطلب جدید و يا کهنه درمورد ترکستان را ترجمه می کردند. 

مسافرین و سیاحان و با محققین مزدوری که از نقاط بختلف آسیای میانه 
پزی کهتتد روی به‌دربا ر می‌آورد ند و اطلاعات بفصل خود را با عنایات شاهانه 
ببادله می کردند. وامبری می‌نویسد: «شاه [ناصرالدین] راجع به‌مسافرتم کمی 
خود را متعجب نشان داد و به‌عنوان التفات مخصوص نشان شیروخورشید 
حمایل درجه چهار-را به‌ین اعطا کرد ویجپور شدم درعوض خلاصه‌ای از کتاب 
درویش دروغین را برای او تهیه و بهداو تقدیم کنم»". همچنین کتاب مفرثامة 
ترکستان و ایران تألیف هنری مورز را مترجم اصرالدین‌شاه ترجمه کرد و خود 
مورز در قصر شاهی مورد تفقد قرا رگرفت و اخبار سرزمین ت رکستان را گزارش داد. 
این همه حکایت از حساسیت دولت ایران نسبت به‌ترکستان و طراحی حملات 
قطعی برای تصرف مناطقی از این سرزمین داشت. 

بزرگترین حرکت نظامی ناصرالدین شا ه که شاید خامترین و پراغتشاش ترین 
عملیات او باشد» لشک رکشی وی به‌برو اس تکه به‌جنگ ترکمن معروف گشته 
است و در سالهای ۱۲۷۵ - ری هیق صومرر- رورم صورت گرفت, 
مقدمات این جنگ با دسیسه‌ا ی که سلطان مراد میرزا فرمانربای کل خراسان چیده 
بود» فراهم شد, هشتاد تن از سران تر کمن برای شرکت درکنفرانسی به‌یشهد 


۱ واأسری» پشین» ص ۲ ۳۶. 


سقوط تر کستان ۱۶۱ 
دعوت شدند ولی همگی آنها با خدعه و فریب دستگیر و زندانی گردیدند!. بعداز 
آن دولت ناصرالدین‌شاه فرمان یورش به‌یرو را که جزو خاک ترکستان بود صادر 
کرد و ستونهای منظم نظامی برای از بين بردن نسل ترکمن به‌حرکت درآمدند." 

ناصرالدین‌شاه با علم به‌اینکه فتح برو مقدیه فتوحات آینده در خاک 
تر کستان است خسارت چنین حملهٌ پرخرجی را تقبل کرد. اين جنگ نابرابر به 
رهبری حشمت و قوام‌الدوله صورت گرفت. در هفده ذیحجه برسر راه خود یکك 
«اوبه»۳ تر کمن -چهارهزار خانوار ترکمن -را مشاهده کردند و به‌قول سرهنگ 
یحبی‌شهیدی (وقایع نویس جنگ) «نواب حشمت‌الدوله و قوامالدوله میل کردند 
اظهار جلادتی از خود و قشون دولت ی کرده باشند و چشم زخمی به‌ت رکمانیه زده 
باشند. به‌سربا زان فوج اردبیل ومشکین حکم یورش دادند و در این یورش سا کنان 
بی‌دفاع مورد غارت و چپاول ‏ وکشتار قرار گرفتند. ابا زنهای ترکمن خاک بر 
چشم سربا زان می‌پاشیدند و با چوب چادرها سربازان را از اوبه می‌راندند. سرانجام 
پنجاه‌تن از اهالی کشته شد ند ,)۶ 

در مسیر هجوم قشون ايران به‌طرف مرو» تر کمانان باتور لحظه‌ای از بقابله 
غافل نمی‌ساندند, تا کتیک ترکمنها همان «ضربه بزن و در رو» و به اصطلاح معروف 
تر کمنی «قاچه اروش» بود. شبیخون تر کمنها» ارتش ایران را بکلی مستأصل کرده 
بود. سپا هیان توانایی لازم را نداشتند و سرکردگان جرأت پا نهادن در دشت 
وسیع وحتی ببرون آمدن از خیمه را از دست داده بودند. روز هفدهم ربیع‌الاول ارتش 
ايران فربان عقب‌نشینی به‌سوی سرحدات مرزی را صادر کرد و ناصرالدین شاه 
فضینا کك فریاد برآورد: «قوام ! قوام ! هنگهای برا ب‌ین رد کن.»* بدین گونه 


۱ سرپرسی سایکس» فادیخ ایران» ص ۵ ۱ ۰۵ 

۲ کنت‌دوگوبینو» جنگد ترک‌ی» ص ۲ ۶. 

۳. «اوبه» کامه‌ای ترکی است و معادل فارسی آن روستاست. 

۴ گوبینو» پیشین» ص ۰۱۲۸ 

۵ ناصرالدین‌شاه با همه فریادهایش» نه‌تنها فرماندهان بزدلش را معزول نکرد بلکه 
با دریافت ببلخ ,۲۴۸.۰ د وکا که فرباندهان به‌عنوان رشوه و پیشکش تقدیمش کردند 
به‌مشاغل بسیار مهمی نیز دست يافتند. اسیران تر کمن را نیز ناصرالدین‌شاه به‌ازای نفری 


ده تومان مسترد داشت. 


۱5۲ تر کستان در تاد خ 


آقشون شکست خوردء ایران با سرافکندگی مراجعت کرد. 

شکست ناصرالدین‌شاه در این یورش» به‌قول سرهنگ‌یحیی شهیدی د ردنا کترین 
واقعهٌ تاریخ ایران به‌دوران حکومت قاجارها بود» ولی با طمعی که شاه‌قاجار برای 
تسلط بربخشهایی از ترکستان داشت آگر امکان می‌یافت تا قلب ت رکستان (بخارا) 
نیز پیش می‌رفت. وامبری می‌نویسد: «اردو کشی خانه خراب کن مرو در حقیقت 
علیه بخارا انجام گرفته است. بلند پروازیهای شاه قاجار بی‌فایده بود و نیروی 
مضمحل او تاب تحمل جنگهای پی‌دربی و سخت صحرایی را نداشت» ولی وی 
اصرار داش ت که تخم در شوره‌زار بیفشاند»" ملف مجار می‌نویسد: «ایران که 
قاعدتاً بایستی ترکستان را با مزایای تمدن جدید آشنا سازد» کوچکترین نفوذی 
در این کشور ندارد و حتی قادر نیست سرحدات خود را در مقابل تر کمنها حفظ 
کند و در نتیجة شکست ننگین ی که در مواقم ارد و کشی علیه بخارا در مرو متحمل 
شده بکلی اعتبار خود را از دست داده است.»" 

مشی دولت ناصرالدین‌شاه در قبال حکوستهای بخارا» خیوه و خقند خصمانه 
و کینه‌توزانه بود ولی نه جرأت برکرسی نشاندن آرزوهایش را داشت و نه‌لشکری 
جرار آماده داشت. و به‌تعبیری شیر پیر بی‌دندانی بیش نبود. در قرن نوزد هم 
ت رکستان در ايران سفیر و سفارتخانة دائمی مانند سفارتخانة بخارا در عشمانیه 
نداشت". علت این امر از یک طرف به‌اختلافات طولانی بذهبی مربوط می‌شد و از 
سوی دیگر تشنجات دائمی و تلافیهای ناگوار طرفین بردشمنیها و کینه‌ها می‌افزود. 
در ضمن فرمانداران استرآباد و خراسان مأبوران باجگیر دولتی بودند که هرسال 
جهت اخذ بالیات به مناطق ثر کمن نشت کیان می‌شدند و به‌اخاذی می‌پرداختند. 
این عمل دولت ایران ستمی آشکار برمردم محروم بومی بود. 

تر کمنها وقتی زندگی اسارت‌بار را دشوار و فشار حکومت ایران را بیش از 
حد می‌یافتند ناگزی رکوچ و آواره شدن در صحرا را ترجیح می‌دادند. 

دولت وقت ايران گرچه از تحریکات و پیشرنتهای روسیه در ت رکستا ن که 
تهدید آنی خاک ايران را نیز در برداشت چندان خشنود نبود» ولی چاره‌ای‌نداشت 
۱ وأمبری» پیشین» ص ۰۲۶۲ 


۲ وأمبری» پیشین» ص ۰ ۱ ۰.۵ 
۳ نورمهدی سفیر دولت بخارا در عشمانبه بود. 


سقوط تورکستان ‏ ۱۶۳ 
حز آتکه مضطرب درکناری به نظا ره با یستد, 


ت. زوسیه: 
نظر داشت» ابا الکساندر اول (۱۸۰۱-ه ۲چررم.) به‌علت هجوم نیروهای 
فرانسوی به‌رهبری ناپلئون در سال ۲ رم , فرصت اخلال در نوار مرزی ت رکستان 
را نداشت. تردیدی نیس تکه این اشتغال سبب چشم‌پوشی همیشگی روس را 
فراهم نمی‌آورد. حتی» شکستهای پیاپی در عملیات تعرضی نیز امپراتور روس را از 
تسخیر تر کستان باز نمی‌داشت. راههای پرخطر و صعب العبور و بیابانهای طولانی 
وخشک تنها موانعی‌بود که سالها قدرت اهریمتی امپراتور را درهم می‌شکست. براستی 
چرا روسیه در اشغال تر کستان چنین حرارت بخرج می‌داد؟ ترکستان لم یزرع که 
نیمی از سال گرم و سوزان و بی‌آب و علف و نیمی دیگر سرد و یخبندآن بود برای 
امپریالیزم مهاجم چه سودی داشت؟ نیاز اساسی روس رسیدن به‌آبهای گرم دریای 
هند بود» چه بهترین راه تجارتی راه دریایی بود که توسعد و عظمت امپراتوری را 
تضمین می کرد. پالمر در خصوص این اهداف روسیه می‌نویسد: «در حدود . ۸۰ و 
روسها مجدداً به‌طرف اراضی داخل آسیا فشار آوردند. امپریالیزم روس به‌طو رکلی 
در آن خطه نه احتیاج مبرم به‌ایجاد بازار داشت» نه مواد خام و نه بکار انداختن 
سرمایه در ممالکك خارجی. در این قبیل مسائل روسیه خود در مقام مقایسه با 
ممالک غربی اروپا حکم شبه مستملکات را داشت. روسها هم مانند غرییان به‌فکر 
آن بودن د که تمدن خود را به‌اطراف پرا کنده سازند روسیه سرزمینی بو د که بنادر آن 
چندین ماه متمادی منجمد بود و آرژوی «بنادر آب گرم» را داشت. «امپراتورزی 
وسیعی بود که از همه طرف با خشکی محاط می‌شد.»! 

بدین ترتیب اهمیت سیادت روسیه برتر کستا ن که سهلترین طریق دستیابی 
به‌دریای هند بود مشخص می‌شود. البثه آرزوی رسیدن به‌دریای هند تا حال بردل 
روسی شوروی بانده است زیرا بعداز اشغال ترکستان» انگلیسیها با عقد قرارذادی 
مانع پیشرفت و عبور روسیه از سرحد هند شدند. 


۱ رابرت روزول پالمر تادیخ چهاد نوء جلد دوم» ص ۰۸ ۳. 


۴ تر‌کستان درتادیخ 
ث- توافق امپریالیستها 9 تقسیم عادلانه: 

در زبان سلطتت نیکلای اول (ه ۸۲ ۱ - هه رم.) که از سلسله حکام 
خانواده روماتف بود» ت رکستان به‌صحنه حدال بدل‌گشته بود و جنگ معروف این 
بان در نواحی خقند در سال .سم رم. روی داد. جشن تاجگذاری الکساندر دوم 
در سال ه هم , نوای شوم و نامأنوس دیگری بو که گوش ت رکستان را میآزرد. 
از طرفی انگلیس هیچ‌گاه سیدان استعمار را برای رقیب خالی نمی‌گذاشت و به‌انحاء 
مختلف حضور خود را در قبال روس اعلام می‌داشت. کشمکش بین امپریالیزم 
انگلیس و روس در سالهای اول نشان بی‌داد که هردو قدرت جهانخوار نه‌تنها به 
بخارا بلکه به‌تمام سرزمین ت رکستان می‌انديشيدند. طرفین چندین بار چنگالهای 
تیز خود را به‌یکدیگر نشان داده و برسر تصرف منابع و ذخایر ایران» افغانستان و 
تر کستان شد‌ید] رقابت م یکردند. سرانجام از عناد و رقابت دس تکشیدند و 
چاره را در نقسیم عادلانه ! ممالک شرق یافتند. 

السریاله در کتاب تادیخ قرث نوزژدهم و معا صر نوشته است؛ «دو دولت 
رقیب بالاخره فهمیدن د که فواید یک فتح هیچ‌گاه با زیانهای کشمکش برایری نمی- 
کند و سخالف بنافم آنها در شرق آن قدر زیاد و قوی نیس تکه مانع عقد اتحاد 
ی 

این بود که در اشغال گام به کام تر کستان توسط روس هیچ وا کنش عمده‌ای 
از طرف بریتانیا بروز نکرد. قزاقهای روس قدم به‌قدم چکمه برخون رزسندگان 
نو ان می‌نهادند و پیروزبندانه ریگهای ترکستان را پیموده و شهرهای کهن 
را مسخر نیروی خویش می‌ساختند و قدرتهای بزرگی چون فرانسه» بریتانیا و عثمانی 
مهر سکوت برلب داشتند, 

نکته شگفت‌آور در تداوم اهداف استعماری سهاجمین» تقسیم‌بندیهای 
مجایع ابپریالیستی بود. در این امرکارشناسان و نویسندگان و متخصصان فن» 
چراغ راهنمای دولتها بودند و علم علما در خدبت اهداف استعماری قرار داشت. 
آلبرماله در عادیخ قرن نوزدهم" آشکارا به تقسیم‌بندی استعماری آسیا مبادرت می- 
تا او فصل بست‌ودوم کتابش را بهآسیا اختصاص داده و تحت عنوان «دول 


۱ آلبرماله» تادیخ قرن نوزدهي و معاصر» ص ۰۹۹۹ 
۲ همان» ص ۷۵ .٩‏ 


سقوط تر کستان ۱۶۵ 
اروپایی در آسیا»» آسیا را به‌نام سهقدرت اروپایی به‌ئینت می‌رساند :«آسیای روسء 
آسیای انگلیس و آسیای فرانسه». این همان تقسیم‌بندی ام ت که فقط از دست 
پروردگان استعمار ساخته است. طبق این تقسیم‌بندی» دیگر آسیا قاره‌ای جداگانه 
نیست بلکه پاره‌های بتعدد و منفکی است که اروپای متمدن و صنعتی .محق استت 
به‌بیل خود با آنها رفتا رکند.. قبل‌از فتح ترکستان و در ادابه غارت» همه قلمْت 
بدستان و خطیبان جیره‌خوار امپریالیسم» این فرسول را پیوسته تکرارم یکردند کة 
«ما بنادیان تمدنیم تا دور دستهای آسیای وخشی». این شعاری بود که استعقار 
برای آغاز غارت و چپاول ممالک جهان سوم بکار می‌برد," ۱ 

در سال هبم , نیز روسیه برای آغاژ تضرف ت رکستا ن که با اشغال تاشکند 
همراه بود» همین شعار استعماری" را نجوا م ی کرد. به‌هرحال نیروهای انتکبارق 
برای تخصیص و تقسیم سرزبینها بین خوددارای وحدت عمل بوده‌اند.۲ 


۰ ۲- دورة سیاه ت رکستان : 


الف- بخارا) در غرقاب سقوط: ک 
دولت روسیه پس‌از اشغال تاشکن دکه پایگاه مهم علمی ت ر کستان بودء 
مصمم شد که دیگر در آسیای بیانه سرزبینی به‌نام ت رکستان آزاد وجود. نداشته 
باشد و تحقق آرنان خیالپردازان روس نظیر واسیلیویچ- در قرن پانزدهم میلادی-- 
را سربازان روس با تسخیر تاشکند (در سال «ور) اعلام .داشتلد و برای 
پیشرفت به‌طرف بخارا در حمایت توپخانه‌ها ی کویندهء خود مصمم شدند. اما 
فرماندهان نظامی روس از تجارب تلخ قزاقهای روس که قبلا" طعمهٌ سرزمیس تفتیدةٌ 
تر کستان شده و یا در صحرای خشک و یخ؛ زده تلف گشته بودند هراس داشتند, 
علاوه براین ارتش روس هنوز اين توانایی راکه به‌قلب تر کستان یعنی بخارا 


5 بنیانگذار اسرائیل» سکان‌دا رکشتی صهیونیسم در توجیه پیاده کردن بهودیها در خاله 
فلسطین و تبدیل آن به کشور صهیوئیستی وقیحانه می‌گنت: "«ما پیش‌قراولان تمدنيم علیه 
"توحش». ۱ 

۰.۲ قرارداد س مش 2 و سه‌جانبة روس » انگلس و فرانسه درسال ۷ م: حائز اهمیت است, 
رجوع شود به کتاب نگاهی به‌ثادیخ جمان» تألیف نهرو؛ جلد ۲» ص ۱۱۶۵ 


و تر کستان درتاریخ 


یورش آورد در خود نمی‌دید. شکستی که چندین بار ارتش بخارا به‌قوای روس 
وارد کرده بود نیژ روس را از حرکت طولانی صحرایی و حملة حساب نشده برحذر 
می‌داشت. از روز ی که تاشکند از اندام ترکستان جدا گشت» برق حرص و آز در 
چشمان روس درخشیدن گرفت و نغمه‌های فتح بخارا گستاختر بیان شد. نویسندگان 
روس می‌نوشتند: پیشروی ارتش روس در اعماق تر کستان و برقرار ساختن امنیت 
آن مناطق خدمت بزرگی به‌تمدن بشریت است و دیگر تجار و بازرگانان کشورهای 
مختلف در امان دولت روس در تر کستان به‌مپادلات تجارتی ببادرت خواهند 
کرد. بدین جهت لازم است روس هرچه زودتر بیرق تمدن و انسانیت را در آسیای 
بیانة بی‌پروا و وحشی برافرازد و مردمان را از شرییابانگردان و صحرانشینان بیرحم 
رها سازد. این توجیه روس برای تصرف بخارا بود, بعداً نقاط دیگری چون خیوه 
درسال ۳ م. و خقند درسال ۰٩‏ م۰۸ طوق اسارت را پذیرا شدند. 

ابا تشکل نیروهای ترکستان بر چه بنوال بوده است؟ قطعاً در شرایطی که 
نیروی استعمار حا کم است» نیروهای مدافع ت رکستانی می‌باید به‌فکر راه چاره باشند. 
اتفاق و اتحاد ضرورتی حیاتی داش ت که البته بین حکمرانان و ابرای بحلی صورت 
می‌گرفت. انه‌قلی (۱ ۸۲ ۱ - ۱۸۶۱ 0 ابیر خیوه» اولین کسی بود که طرح 
تفاهم و همکاری نظامی و عملیاتی ت رکستانیان را ریخت. مانع بزرگ این‌مشارکت 
اختلافاتی بود که بین خانیه‌ها وجود داشت. درتشدید این اختلافات عملا عوامل 
روس نقش داشتند. در زمان حکومت امیر نصرانته و بعداً فرزندش امیر مظفرالدین» 
تر کستان صحنة نبردهای داخلی فراوان بود و مشاجرات و انتقامجوئیهای هولنا کث» 
تر کستان را از درون پوسانده بود. در سال هبم , بخارا سعی بر اتحاد تدافعی 
داشت زیرا که عملا در برابر تجاوز و تسخر قطعی دولت روس قرار گرفته بود. با 
اينکه اختلافات داخلی در اوج خود بود» بخارا در اتحاد و یکپارچگی تأکید 
داشت». هرچند برخی مورخان این اتحاد را جدی نگرفتند, وامبری می‌نویسد: 
«فرضية اتحاد تدافعی اساسی ندارد و بخارا هرگز چنین نقشه‌ای در سر نپروراند و 
ارد و کشیهای امیر مظفرالدین همه تاخت‌وتازی بیش نیست منتها با مقیاس بزرگتر» 
و من یقین دارم اگر روسیه برای عمل ی کردن نقشه‌های خود به‌عجله به‌آسیای میانه 
حرک تکند» هر سه خانات به‌عوض اینکه برای جلوگیری از خطر به‌یکدیگ رکمکك 


سقوط تر کستان ۱۶۷ 

کنند» در نتیجه نفاق داخلی خودشان وسیلة اضمحلال خود خواهند بود.»! 
ابا بتابر شواهد فراوان کوششی که درسال هم , برای انسجام خانیه‌ها 
صورت گرفت موثر بود» گرچه هنوز آثار اختلافات ریشه‌دار داخلی کابلا ازسیان 
نرفته بود. نمونه این اتحاد را در مبارزه علیه اشغال خقند درسال هبم, می‌توان 
یافت. روسها که خقند را متصرف شده بودند پس از مدتی در برابر عزم آهنین 
جنگاوران تر کستان عقب تشینی کردند. مترجم کتاب ددویش ددوغیی به‌نقل از 
روزنامه‌های آن زمان می‌نویسد: «طبق آخرین اخباه جنگی بزرگ واقع شد هکه 
روسها منافع حاصله از چند جنگ پیشین را هم در آن از دست داده‌اند. | کنون 
- ژانویه ه دم , میلادی - برای ما اینطور نمایش می‌دهند که آنها پس ازدادن 
تلفات سنگین مجبور به‌عقب‌نشینی بوده‌اند.»۲ اتحاد تدافعی بین سالهای دم , و 
موم , بتدریج جای خود را به‌تفرقه داد. در باه مه و ژوئن ».در م. نیروهای 
خقندی و بخارایی در پی سنگین‌ترین مقاومتها مانع پیشرفت قشون روس گشتند. 
در پبی تقاضای قوای کمکی از طرف فربانروای خقند» بخارا سربازانش را 
برای کمک به‌او در مقابل روس اعزام داشت و نتیجهٌ آن گرچد به نفع تر کستانیها 
تمام شد ولی این پیروزیها پایدار نماند. امکانات نظابی» تسلیحاتی و بالی روس 
و تجدید قوا و نفرات هرگونه تلفات آنهارا جبران می کرد. اگر استقرار نیروهای‌روس 
در تاشکند را یکی از عوامل پیروزی نظامی روس در تر کستان بدانیم راه اغراق 
نپیموده‌ايم. بدین لحاظ روسیه باتجمع‌قوای کافی در تر کستال‌می‌توانست پیرومند تر 
از پیش به‌اشغال ادامه دهد. بعلاوه بعد از تسلیم تاشکند بخش اعظم راه‌طولانی 
و دشوار ترکستان طی شده بود و ارتش روس به‌فاصلةً سه‌سال پس از اشغال 
تاشکند اندوخته های نظامی» تجهیزات رزی و پایگاه عظیم تدار کاتی و تسلیحاتی 
خود را فراهم کرده بود. در طی این مدت روسید» تاشکند را انبار مهمات جنگی 
خود کرده و بترصد حمله نهایی به بخارا بود تا بدین وسیله به‌آرزوی ديرينة خود 


حایه عمل بپیوشاند, 


۳۹ وامیری» پسین » ص ۶ ۵ 
۲ وامبری» پشین» ص ۰۳۶۹ 


٩۸‏ تر کستان ددتادیخ 
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7 پیشرفتهای روسیه درآسیای 
]مرکزی درقرن ۱٩‏ 
پیشرفتهای روسیه در اه کزی در قرن وزدهم 

ولی مشکل عمده روس در این بود که قبل از دست‌یافتن به‌بخارا» شهر 
مهم و تاریخی سمرقند را برسر راه داشت. لذا روس نخست تدارک حمله به‌سمرقند 
را دید. حملة نهایی بعداز مدتها انتظار انجام گرفت. یورشی عظیم چون سیلی 
بنیان برانداز آغاز شد» و همچون مغولان برشه رکهنسال سمرقند تاختند. در سوی 
دیگر نیز دلاوران مسلمان و ترکستانیان دلیر چون کوه مقاوست م یکردند. سال 
۸ , میلادی سال تعیین سرنوشت نبردهای طرفرن بود و ملت تر کستان‌می‌بایست 
از آرمان خویش دفاع می کرد. بين ارتش روس و ارتش و ملت بخارا رود زرانشان 
فاصله انداخته بود. در یک طرف قشون یکهتصمیم برقیادت برعالم اسلام گرفته 


سقوط تر کستان ٩۱۶٩‏ 


بود و در صفی دیگر» در این سوی رود زرافشان» پاک باختگان مسلمان در دفاع 
از استقلال خویش بای می‌فشردند. دفاع از تر کستان به‌هر شکل باید صورت 
مر گر وف زیرا که این جهاد تنها به‌معنای دفاع از حکوبت و سلطان نبود؛ دفاع 
از مرزهای عقیدتی و استقلال سرزمین اسلامی تر کستان بود. پایداری مسلمین در 
مقابل قدرت امپریالیزم نوای پرگدازی بو د که مجاهدین با خون برکتاب بشریت 
ثبت می کردند. فریادشان موج شرف» رود خروشان آزادی» تلاطم شط بی‌انتهای 
شهادت و تموج رود خون‌افشان تر کستان بود. 


مسلما نان تر کستان آواده می‌شو ند 
چرنایف فربانده ارتش روس فرمان عبور از رود زرافشان را صادر کرد. 
قزاقهای روس برای رخنه برسنگرهای مدافعین سمرقند که متشکل از ارتش بخارا 
و مردم عادی بود هجوم آوردند. رود زرافشان قزاقهای روس را از دامان خودعبور 
داد. قشون پیاده نظام روس پس ا زگذشتن از رود با بدنی پرگل و چکمه‌هایی پراز 
آب برساحل نشستند. بدین جهت برای مدتی عملیات ارتش روس مختل گردید. 


 . ۰‏ تر کستان درتادیخ 


مهاجمین گستاخ پس از اندک وقفه‌ای ابتکار عمل را در دست گرفتند و برای 
اينکه آب از چکمه‌های بزرگشان بیرون بریزد بلافاصله برزمین می‌خوابیدند و 
سپس برنقاط استحفاظی و سنگرهای مسلمین حمله‌ور می‌شدند. کشتاری خونین و 
نبردی سهمگین درگرفت. در این میان گویا خیوه موضع بی‌تفاوتی اتخاذ کرده بود. 
امیر خیوه در قصر پرجلالش غنوده بود اما رزسندگان سمرقند نبرد م ی کردند. نتيجة 
این نبرد صعب را چه کسی تعیین می کرد؟ پایان روزهای خون را به‌نفع کدام‌سو 
می‌نگاشتند؟ آیا تنها داشتن ایمان و شهامت و جوانمرد ی کافی بود؟ آیا حس 
آزادیخواهی و تعصب اسلامی قادر بود برقدرت اهریمنی دشمن چیره شود؟ مسلما 
خیر. عاقبت یرو وفتون نظامی روس غالب آبد و سمرقند» ضربةٌ چکمه‌های ارتش 
پیروز روس را برگرده‌اش حس کرد. سمرقند سقوط کرد. تسلیم شهر قرنها حماسه 
و افتخا رکه اکنون زیر چنگالهای اشغال لهیده بود» بر قلب مسلمین سنگینی 
می کرد. اما ترکستان عضوی دیگر از پیکرش را باخته و ذلت و حقارت براو 
تحمیل شده بود. تسلیم سمرقند به مثابةٌ تسلیم بخارا بود» زیرا در هنگامه‌های 
نبرد با اشغالگران درکرانه‌های رود زرافشان این ارتش بخارا بود که کوس 
صلابت و پایداری می‌زد. ارتش» دیگر یارای بقابله نداشت. نیروی مردمی و 
ذخیره خسته و مستأصل شده بود و سمرقند» این شهر ابید و مقاوست نیز به‌زانو 
درآمده بود. چرنایف فرمانده قشون روس از شکستن اسطورءٌ بقاومت سرمست بود و 
در بیان موح خون مسلمین به ترفیع مقام و انعکاس شاهکارش در محافل اروپایی 
که چگونه قومی وحشی را رام و مطیع کرده می‌انديشید. چرئایف ابتکار عمل را 
کاملا" در دست‌گرفته بود» دیگر لحظه های تسلیم شهر خروش‌و پایداری -بخارا س 
فرا رسیده بود. برای تسلیم بخارا بين چرثایف فربانده و رحمت‌الته که از طرف دولت 
بخارا بأمور شده بود مذا کره‌ای صورت گرفت. 

در اين مذا کره که‌بین امپریالیزم استیلاگر غالب و دولت کوچک مغلوب 
انجام می‌شد» از طرف نمایندهٌ روس دو پيشنهاد مهم تسلیم دولت بخارا گردید: 

الف پرداخت وجهی هنگفت به‌عنوان غرایت جنگی» 

بت تسلیم بخارا بدون جنگث. 

دولت بخارا چاره‌ای جز سازش و گردن نهادن به‌خواست دشمن نداشت. 
پرداخت مبلغ گزاف و تسلیم بخارا هردو انجام گرفت و طوق بندگی سیاسی روس 


سقوط تر کستان ۱۷ 
نقدیم امیر بخارا شد. بدین ترتیب ازسال موم , میلادی سمرقند و بخارا به‌عنوان 
جزئی از مستعمرات و ملحقات امپراتور روس تلقی گردید. در سال ,بر , حکوست 
خیوه و درسال ویر , حکومت فرغانه نیز سقوط کردند. 


ب.- علل سقوط ترکستان: 

عواملی که موجب انهدام حکوبتهای مستقل تر کستان شد کم‌وبیش شید 
یکدیگرند. فقط درجات تأثیر این عوامل متفاوت است. به‌هرحال سعی م یکنيم 
مجموعة دلایلی را که در سقوط بخارا موّثر بوده برشماریم: 

۱-- برتری نظامی دشمن: ما درتا ریخ کل با د و گونه تحولات ویا انقلابات 
مواجهیم؛ یکی تحولات فکری و فرهنگی ودیگری تحولات‌نظامی .تحولات ت رکستان 
از نوع دوم یعنی نظامی و جنگی بود. واقعیت آن است که روسیه از لحاظ تسلیحات 
نظامی به‌مراتب برترکستان برتری داشت. در قرن نوزدهم روسیه جزو چند 
ابپراتوری بزرگ جهان محسوب می‌شد. علاوه برتفوق فنی و صنعتی» موسسات و 
بحافل فرهنگی نیز در اوج درخشش و اعتلا بود. نویسندگان بزرگ و جهانی قرن 
نوزد هم روسیه گواه براین مدعایند. عظمت علمی» فرهنگی و نظامی روس مشخصا 
بعد از موفقیت پط رکپیر در جنگهای پیاپی و گشودن راههای ترقی و تبادل سرمایه 
های معنوی و بادی با اروپا بود. در جنگ تر کستان و روسیه که ازسالها پیش 
رها ادایه داشت» دو نیروی نابرابر در مصاف بودند. تر کستان در این نبردها " 
بجز سلاح سرد نظیرشمشیر» خنجرو اسبان تیزگام چیزی نداشت. سفیرایران (هدایت) 
بدتی قبل از سقوط نوشته بودء «حقیقت ار سپاه و اسلحه و آلات جنگ از توپ و 
تفنگ برمن معلوم شد و گفتم: دریغا که آواز دهل شنیدن از دور خوش است.» 

در مقابل» ارتش روس صاحب جدیدترین سلاحهای مجهز بود که در 
کارخانه‌های پیشرفتة جهان تولید می‌شد, این عدم تساوی قدرت جنگی درهنگایه 
اشغال ت رکستان درسال ب ,و , م. به‌دست روسيهٌ سوسیالیستی نیز نمایان بود. چه 
هنوز هم در ت ر کستان ادوات ابتدایی دفاع مستعمل بود.د رکتاب حبح سمرقند آمده 
است که «در فتح بخارا ارتش روس با مقاوست دلیرانی مواجه شد که تنها چاقو» 


۱ هدایت» سفادفناهة خوارژم» ص ۸ ۵. 


۷۲ تر کستان درتار یح 


تبر و شمشیرهای زنگآلود در دست داشتند. من خود مسلمانی را مشاهده کردم که 
چوبی در دست و شمشیری به‌دندان گرفت و بدون خوف به‌سوی مسلسل پیش رفت 
و سلسل‌چی را بقتل رساند.»" بنابراین ازجمله عوامل مهم سقوط بخارا تفوق 
سلاحهای جنگی روسیه» انضباط و سازباندهی تیپها و ارتش سنظم و کلاسیکك 
ازیک‌سو؛ و ضعف و عقب‌باندگی ترکستان از داشتن سلاحهای جدیده افراد 
آموزش دیده و متخصص رزبی و قوانین کلاسیک ازسوی دیگر بود. 

۲-- داشتن تجربه در جنگهای متوالی: ایوان واسیلیویچ روسی ( 1۲ ۱- 
۵ م.) جزو اولین کسانی بود که به «تر کستان اسلامی» امید بسته بود. در 
حقیقت بعد از آن بود که روسیه حملات خود را به‌ترکستان آغازکرد. از زبان 
پطر کبیر مأمورانی برای الحاق ترکستان گسیل شده بودند ولی شکستهای فاحش 
خوردند. آب و هوای آسیای میانه در مدتی از سال گرم و سوزان و در فواصلی از 
سال سرد و در اوج برودت بود. گرچه ریگزارهای صحرا نیز به‌شکست آنان کمک 
می کرد اما این شکستها بی‌نتیجه نبود. شناخت روحیات» خلق و خوی, و آداب 
مردمان تر کستان و تنبه برعلل نا کامی ستونهای نظامی روس نتایجی بود که در 
حر کات نظامی بعدی اثر خود را برجای نهاد. روابط با زرگانی وسیع بیان تر کستان 
و روسیه نیز بی‌تأثیر نبود. زیرا علاوه برقبض هکردن بازارهای این سرزمین ؛ نفس 
وسعت ببادلات اقتصادی موجب زبینه چینی و استقرار می‌شد. جاسوسهای روس 
نیز در تحلیل قضایا و امکانات حکوبتهای ترکستان و اطلاع از وضع اداری و 
تشکیلاتی آنها دولت خود را در چگونگی عملیات و انتخاذ مشی مناسب یاری 
سی کردند, 

۳- اختلاف حکومتهای تر کستان: در قرن نوزدهم چند حکوت مشخص 
زمامدار تر کستان بودند. بخاراء خیوه» خقند و فرغانه که قدرت‌و تشکیلاتی دست‌و 
پا کرده بودند به‌دو دلیل برتضاد های داخلیشان دامن زده می‌شد: اولا" پیوسته 
5 از اراضی برزهای یکدیگر را اشغال و ضمیمه محدودهءٌ حکوت خود 
بی کردند. | کثر لشکر کشیهای تر کستان بین خود ایالات و حکوبتهای موجود 
ت رکستان صورت می‌گرفت و جنگ داخلی بمراتب بیش از نبردهای برون‌مرزی‌بود. 


. جح سمرگند» ص‌‌ ۴ ۱؛ تقل از حایدی» دد تاد یکییای سر خ» ص ۵ ۰۵ 


سقوط تر کستان ۱۷۳ 
انیلحکومت امپراتوری روس عامل اصلی تشدید این خصومتها بشمار می‌رفت.! 
روسیه با تحریکات پی‌درپی برآتش عناد» اختلاف» بغض وکینه حکومتهامی‌افزود. 
تردیدی نیست که امپریالیزم روس غالبا در پی این تفرقه‌اذکنیها از آب گل‌آلود 
باهی صید م یکرد» گرچه در آن زبان چندان طرفی نمی‌بست» اما نتيجهٌ درازددت 
این استراتژی برای روس موفقیت‌آمیز بود. 
ء- ر کون علمی: در قرن نوزدهم در مرا کز علمی و مدارس عموبا کتب 
رایج درسی در حول وحوش مطالب فقهی و مفاهیم احکام اسلامی دور می‌زد. 
گرچه این تفحصات به‌نوبهٌ خود برعلما و فقهای برجسته می‌افزود و تر کستان را در 
این زسینه غنی می‌ساخت. اشتا اقا 2 «علم» تعبیر محدودی داشت 
و اختصاصاً به‌مسائل فقهی اطلاق می‌شد. بدین‌گونه حوز علم از شعاع وسیعتری 
محروم بود. علوم اجتماعی» علوم تجربی» فنون» صنایع و دهها موضوعات علمی کد 
در دانشگاههای اروپا تندریس می‌شد» درت رکستا نکمترین کاربرد را داشت. اصولا" 
پرداختن به‌این کارهای علمی را در شمار اعمال جلف و سبک می‌دانستند. در 
مقابل» سلاحهای جدید حاصل از تکنولوژی پیشرفته را سلاحهای شیطانی» 
می‌شمرد ند, کید کر مطالعات علمی در رکود و عقب‌باندگی‌تکنیکی حایعه 
مشهود بود و این به‌نوبة خود تمایز و اختلاف امکانات رزبی و جنگی را بين 
روسیهُ صنعتی و ت رکستان توسعه نیافته و محروم از تکنولوژی پدید بی‌آورد. 


پ. بخارا پس از سقوط: 

بعد از تصرف بخارا و سمرقند درسال ,روم » روسیه رویه‌ای مسالمت‌جویانه 
با امرای ت رکستان در پیش گرفت و حتی اصرار بر تعویض امیر بخارا هم نکرد. 
امپریالیزم روس برای استتار ماهیت اصلی خویش» نقاب بر چهره قبیح خود کشیده 
و بر پشت هاله‌ای ظاهر فریب فرو خزیده بود. پس از پیروزی» دیگر حرکت 
عحجولانه نسبت به بخارای تسلیم شده دور از ژرف‌اندیشی بود. 

صرورت رسوح در تاروپود ساختار اجتماعی احساس می‌شد, هنوز بایستی 
آرام درمیان بوبیان حای مرن کرهش و تصویر اهریمنی در ان 5 


۱ حهت تفصیل به کتاب سفارنامة خوادژع اثر هدایت» ص ۶۵» رجوع شود. 


۳۴ تر‌کستان درتادخ 


دیدگان ت رکستان ناآرام و خشمگین» معصوم و شفیق جلوه می‌داد. امرا و حکام 
ثر تال واسته نوی زقس کرددنگن ولی این وابستگی بیشتر در جنبه های 
سیاسی بود و روسیه از لحاظ ابور داخلی سعی نکرد قوانین و بقررات خود را بر 
کرسی بنشاند بلکه قوانین سابق مذهبی در قضاوت و حکم کما کان جاری بود. 
درکتاب دد تادیکیهای سرخ آسده است: «در زسان حکوبت قیصرء حکویتهای 
اسلامی ترکستان از لحاظ حیثیت سیاسی به‌تضعیف گراییدند و صبد استبداد 
زارشاهی شدند» اما از لحاظ سیاست داخلی آزادی مذهبی داشتند و تعلیمات مذهبی 
عمومیت داشت,قوانین شخصی بر محور شریعت‌می‌گردید» نظام اوقاف رایج بود و 
ازادی حج ادابه داشت, افتا و قضا به‌دست علما و فقها و ساحد و مدارس پر 
رونق بود» و مردم علیه استبداد قیصر صدای مخالفتشان را بلند کرده بودند» و در 
هرجا نهضتهای ازادیبخش جریان داشت,! 

علل اتخاذ چنین رویه‌ای را از جانب روسیه می‌توال چنین برشمرد: اولا" 
زمينة پذیرش نیروهای بیگانه در ترکستان وجود نداشت و هرگونه سختگیری و 
دخالت مستقیم در اسور دینی و فرهنگ اسلامی بر نفرت مردم می‌افزود و 
برخوردهای شدید را سبب می‌شد. در حقیقت نیروهای اشغالگر روس با مردمی 
روبرو بودند که سابقهة دوازده قرن حیات مذهبی داشتند. درطی این قرون نسلهایی 
که بر پهنة حیات ظاهر شدند ملهم از فرهنگ اسلامی بودند و امحای فرهنگی که 
با خون مردم عجین گشته بود عملی دشوار بود و به‌زما نکافی نیاز داشت؛ زمانی 
به‌فاصلة انقراض نسل موجود و ظهور نسلی جدید در محیطی باارزشهای جدید. 
بنابراین هرگوند حرکت شتابزده با مردمی که دارای فرهنگی استوار و بقاوم بودند 
جاهلانه بود و مدارا همراه با جایگزیتی تدریجی فرهنگث جدید ضرورت داشت. 

انیا دولت استعمارگر روس در پی تساط بر سرزمینهای دیگر و سرگرم رقابت 
باقدرت امپریالیستی بریتانیا بر سر تصرف سرزینهای آسیا بود. جنبشهای بنیادگرایانة 
داخلی» حکومت تزاری را تهدید می کرد و دربار فاسد ناتوانتر از آن بود که بتواند 
در داخل و یا خارج دست به‌اقدام بزند لذا برای روسیه جنبهٌ الحاق و تقید سیاسی 
ممالک دیگر» بر جهاتی چون تسلط اقتصادی» فکری و فرهنگی برتری داشت. در 


۱ حابدی» دد تادیکیهای سرخ ص ۱ ۲. 


سقوط تز کستان ۱۷۵ 
سال عم ,» یعنی شانزده سال بعد از اشغال قسمت اعظم ترکستان» شاهزاده 
روسی به‌نام «ویت‌جن استاین» (ویتکنشتاین) با هیأت همراه برای سوبین‌بار راهی 
سرزمین بخارا شد. این شاهزاده اصلا اهل آلمان بود و نخستین اشتغال وی در 
قشون روس در جنگ قفقاز بود. او هميشه مأموریت به‌خارجه برای خود ترتیب 
می‌داد. امیرمظفرالدین که در این زمان بیش از شصت سال داشت از وی استقبال 
شایانی کرد و وسایل آسایش او را مهیا ساخت. نويسندءٌ کتاب صفرناهة ترکستان 
و ایران که همراه شاهزاده بود می‌نویسد: «امیر بخارا بحض آنکه هنگام اقاست با 
اسباب مشغولیت فراهم کند» رقاصان و مطربها و مقلدهای خود را نزد با فرستاد 
که سا را مشغول بدارند. یک‌باب چادر بخارایی بسیار خوب که از ابریشم ساخته 
شده و بهالوان مختلف بود روی بام که فرش کرده بودند زدند و دوازده نفر 
کمانچه کش به‌طور ردیف قرار گرفتند و صندلیها برای ما ترتیب داده بودند. چهار 
پسربچه که قيافهة آنها شباهت به‌قیافة زنها داشت و چشمهای خود را سربه کشیده 
بودند با زلفهای بلند و پاهای برهنه مشغول رقص شده و با آهنگ‌ساز قدمهای خود 
را ترئیب داده و بعد بسرعت تمام مشغول معلق زدن شدند. در بین رقص یک نفر 
از رقاصان صدای خود را با ساز هماهنگ ساخته و به‌نغمات مختلف به‌آواز اشتغال 
ورزید.»" و بعداً ابیر در قصر خود در بیرون شهر برای آنها وسایل خوشگذرانی 
ندارلك دید. هیأت روسی با خود دوربین عکاسی آورده و از قسمتهای مهم تر کستان 
عنتتزدازی ‏ کرا نکن البته رفته رفته آن پدید جدید خوشایند امیر واقم شد و خواست 
که از خود و قصرش عکس یادگار بیندازند, 

«توراجان» ولیعهد و جانشین امیرمظفرالدین شخصی جوان» کارآزسوده و 
لایق بود. در تاجگذاری امپراتور روس- الکساندر سوم درسال رمرم , میلادی 
که از امیر بخارا تقاضا شده بود در این مراسم شر کت جویند» امیر به‌جای خود 
وی را مأمورکرد. در روسیه از او به‌گرمی پذیرای ی کردند و در مسکو از او چون 
سفیر یک کشور استقبال بعمل آمد. مورز می‌نویسد: «دولت روس نسبت به‌او محبت 
بسیار نمود و طوری رفتا ر کرد که با ولیعهد یک مملکت رفتار می‌نما یند.»۲ 


۱ سورزه سفرناعه قرکستان و اپرا» ص ۰.۱۰۱ 


۰ مورز» پیشین » ص‌‌ ۰۸ ۱ 


۷۵ تر کستان در تاریخ 


پس از برگشت از روسیه تحولاتی در روحیهٌ او پدید آمده بود بطوری که 
اند کی به‌روسیه متمایل بود. گویی درك تفاوت دو فرهنگ ولیعهد جوان را 
می‌آزرد. به همین دلیل از طرف پدر مورد ملامت قرار گرفت. اما بعداء حکوبتهای 
ترکستان با اينکه رسماً جزء مستعمرات روس محسوب می‌شدند» از سیاست اخلاقی 
و اعتقادی روس دوری می‌جستند و بر خصلت شرقی خویش اصرار می‌ورزیدند. 
به همین جهت شاهزادة روس شیشه‌های مشروب و جامهای شراب را در مرز بخارا 
شکست و در بخارا بعضی قواعد و آداب شرقی را پذیرفت. گرچه عده‌ای را بأمور 
حمل قاشق و چنگال اروپایی‌اش کرده بود» ابا عموباً تابع سنتهای موجود بود. 
تا عهد آخرین حا کم بخارات امیر عالم‌خان که به‌دست بلشویکها کشته شد» 
قوانین حقوقی و سنتهای اجتماعی و احکام شرعی به‌قوت خود باقی بود. گرچه 
نمی‌توان شیوع فرهنگ استعماری را در این خطه ندیده گرفت» ولی روح بذ هب 
که از طریق ساجد» علما و مدارس حریان داشت سد استواری بو د که اقدامات 
استعماری روس را سالیان دراز خنثی می‌ساخت. در هنگامه‌های اسارت و عزلت» 
رادمردان مجاهد و راست‌قایتان سترگک سر برآوردند و کر تا را با خون پا 
خود شرافتمندانه پاسداری کردند. بیش از پانزده حرکت انقلابی در طول این 
بدت حماسه‌های جاویدان تاریخ کر ان را رقم زدند. در قاموس انسائیت» 
آزادی» شرف» عدالت و استقلال زیبنده‌ترین مفاهیمی اس ت که قلب میلیونها انسان 
را به‌سوی خود می‌خواند» و ناقوس مرگ ظلمت ظلم نوای جرس کاروان سپیده‌دم 
محروبان می‌شود. این است که با حلول چنین ارزننهایی در وحود انسان» حماسة 
سرخ تر کستان بتبلور می‌شود. 


منابع 9 ما خذ 


ب. آگذبرن» ویليام و ميرنیم کف. مينة جامه‌شناسی. ترجمةٌ امیرحسین آریانپور. تهران؛ 
دانشگاه تهران» ء ۳۶ .. 

۰۲ ابن‌سحنون» محمدبن عبد لسلام . 1دابالمعلمیین. تونس مر ۶ ۱ ق.؛ و الجزایر» الش رکة 
الوطئیه» ه ٩۰,‏ ۱ . 

س. پارسای بخارایی» خواجه‌محمدین‌محمد. قدسیه. تهران» طهوری» ‏ ۱۳۰. 

ء, پالمر» رابرتروزول» خادیخ جان نو» ترجمهٌ ابوالقاسم طاهری, تهران» اسر کبیر» . ۱۳. 

ه. حاندی» خلیل احمد؛ در خا(یکیدای مر لاهور پا کستان» دارالعروبه للدعوةا لاسلامبه, 

>. حنی» فیلیپ کك. شرف نزدیکك دد قادیخ» ترجمه قمرآریان. تهران» بنگاه ترجمه و نشر کتاب» 
۱۳۹۰ 

ب. خنجی» فضل اله‌بن روزبهان. عیمان نامه بخاا۱» بهاهتمام منوچهر ستوده. تهران» بنگاه‌ترجمه 
و نشر کتاب» , ۱۳. 

م. سایکس» سرپرسی. 5ا«یخ اپرادن» ترجمه محمدتقی‌فخرداعی گیلانی. تهران» وزارت فرهنگ؛ 
۱۳۳۳" 

9 شهاب» محمد» عسلما نان ترکستان. تهران» ببعاد. 

۰ عزتی» ابوالفضل» ۲موذش وپرددشی اسلاعی. تبریز» انجمن علمی مذهیی آذ رآبادگان» 
۱۳۹۳ 

۱ ۱. فراغی» مسختومقلی» مشتوهقلی نینگثک هل دیوانی» گنبد کاووس» قابوس» ۰.۱۳۶۲ 

۲ فرای» ریچارد» ن. بخادا» ترحمه محمود محمودی. تهران» بنگاه ترحمه و نشر کتاب» 
۰1۱۳:۸ 

۳ ,, قادری» حاتم. پژوهشی دد دوا بطایران و دوسپه یا قرادداد .۱٩۲۱‏ تهرال»٩۱۳۰.‏ 

ء ,. گوبینو» کنت [و دیکران] جنگد ترکمن (بی‌جا» بی‌نا) ۰۱۳۶۳ 

ه ۱ . گوره» ژان. خواجه تاجداد» ترجمه ذبیح اه متصوری, تهران» امی رکبیر» ۷ع۱۳. 

ب. لنین» و. هجموعه ۲ ذارلنیی. 

بر . لوگاشوا» بی‌بی‌رابعه. ترکمنهای ایراد» تهران» شباهنگ» و ۰۱۳۰ 

۱. ساله آلبر. تاایخ قرن نوزدهم و هعاصر» ترجمه نصرالله فلسفی. تهران» [بی‌نا» بی‌تا] 

٩‏ ۱ . معین» محمد, فرهنگذ‌فادسی. تهران» امیر کبیر» ۱۳۲ - ۱۳۶۰ (اعلام), 
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۰ سورزه هنری, سفرناعه ترکستان و ایرا. تهرال‌سحر؛ ۳۰۰ ۱. 

۱ ۲. بینورسکی» و. قادیخچه نادرشاه» ترجمه غلابرضا رشیدیاسمی. تهرال» ۰۱۳۱۳ 

۲ ۲. نرشخی» ابویکرجعفر, تادیخ بخادا» ترجمه ابونصر احمدبن‌محمدین نصرالقبادی» به‌اهتمام 

شارل‌شفر» پاریس» (۰ ۱۳۱ هرق - ۱۸٩۲‏ م.) 

۲۳ نهرو» جوا هرلعل. نگاهی به‌تادیخ جهان» ترجمه محمود تفضلی. تهران»امیر کبیر»٩‏ ۰۱۳۳ 

ء ۲. وامپری» آرسینبوس. سیاحت ددویشیدددغین در خحانات ۲ سیای هیا نه» ترحمه فتحعلی خواجه 
نوریان, تهران بنگاه ترجمه و نشرکتاب» ۱۳۳۷. 

ه ۲ وهابوف» عبدانته. مسلماذان در اتحاد شوددی. مسکو» نووستی» ۰۱۹۸۰ 

٩‏ ۲. هدایت» رضاقلی بن‌محمد هادی. سفادکنامة خوارزم» بولاق» ۱۲۰٩۲‏ ق. 


اسامبی اشخاص 


«آ» 
آگک برن ربب 
آلیرباله وه ۱ 
آرنولدتوین بی م ۶ 
ایدوست + ه 
«الف» 


۳٩ ۳۰ ۳۱ استالین‎ 

ابوعلی‌سینا ۱ ۰ ۱ ۱۰۲ ۱۱۹ ۰ ۲ ۱ 

ابیریخارا ه ۲» ۳۲ وب وه ۱۳۰۱۲ 

اسکند ر راب 

امیر مظفرالدین ۳۳ ۲ ه ۲ 66۸ ۸۳ 5 ۰ ۱ 
ره ی ی خر 
۱ ۱ ۰ ۳۱۷۵۰۴ 

انه‌قلی + ۱ 

ابیر ابایقلی‌خان ۲ ۰۲ ٩‏ 

اییر‌سامانی ۱ .۰ ۱ 

ایام ایوحفض , ۱ ۱ 

اسماعیل سامانی ۱۲ ۱ 

ایوحثیفه ۱۳۱ .۰ ۱ 

اییر نصرالله ۰۲۲ ۲۳ ۱۳۶ ۱۶۲ ۱۰۰ 

ابوجعفر بنصور اول . ء ۱ 

ایام احمد حثدل ۰ ۶ ۱ 


امیر فرغانه ٩‏ ه ۱ 

امیر خیوه و ه ۰۱ ۰ ۱۷ 

امیر بلاخان و ۱۰ 

ابومعشر ۱۰۲ 

ارنازار ه 

امیرسعیدخان ببه 

ابویکر ام 

ایام الهدی ابوالیث نصر . ۱۲ 
آبوزید وبوسی سمرقندی . ۲ ۱ 
اين باجه , ۱۲ 

ابومنصور ماتریدی ۱ ۱۲ 
ابوعلی حسن بن علی‌قطان مروزی ۳ ۱۲ 
الکساندر اول ٩۳‏ ۱ 
الکساندر سوم ۰۱۲ ۱۷۰ 
ایام طاهرین احمد م۳ ء ۱ 
السرخسی» محمدین احمد م۲۳ ۱ 
ابود رداید مروزی ه ۱۲ 
ابراهیم بن رستم ه ۲ ۱ 
ابواسحاق ابراهیم ۱۲۳ ه ۱۲ 
ارسطو ه ۱۲ 

ابوعبدالرحمن سلمی + ۲ ۱ 
ابوالفیض خان ‏ ۰۲ ۲۲ 
امبین عبدالته ور 
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انگلس ب ۲ 


امیرعالم خان ۳۳ 


«رلب» 
بیرونی» ابوریحان ر » ۰۰۱۰۱ ۱۲ 
بهرام گور ه ,» بع 
بخارائی» خواجه محمد , ۱ ۱ 
بخاری» ابام محمدین اسماعیل ب ۲ ۱ 
بریده‌ین حصیب ه ۱۲ 


(رپ»» 
پالمر» رابرت روزوك ۱٩۳‏ 
پط ر کییر ۱ ۱۱2۱۰ 


پهلوی» بحمدرضا و۳ 


«بت» 
تروتسکی ۳۰ 
تفتازانی» سعدالدین سسعود م ۱۲ 
توراجان ۷,۰ ۱ 
نی‌یر ۲ ۱ 
تیمور ٩‏ ۰ ۱ 


(ع»» 
جامی» مولانا عبدالرحمن چ ۱ 
جرجی زندان هو 
جرجانی» سید شریف ۱۲۷ 
جلال‌الدین خوارزمی ۱۳۰ 
جمال‌زاده , و 


جنگیشسون ‏ ۲ 
جوینی ه ۱ 

ات 
چرنایف ء ۲ ه ۲ ۲۱۱۹ ۱۷۰ 
چغنای ۰ ۲ 


چنگیزخان ۹4 


«ح» 
حافظ م ۱۲ 
حافظ ابوسعید هیثم بن کلیب ۰ ۱۲ 
حافظ رجاء , ۱۲ 


حافظ علی‌بن ابویکر بن‌عبدالجلیل ۱۲۳ 
حافظ بحمدین غبلان ۲ ۱ 
حشمت الدوله ۱۱ 


حکيم‌آئيم ۳ ۱ 


«خ» 
خان جنید ۳۲ 
خلفای راشدین , عء 
خواحه نظام الملک ۱۰ 
خنجی» فضل الته روزبهان ء ۰ ۱ 


رن » 
دانیال بیک ۲ ۲ 
دوخانبکف ۰ 

«ر » 


رحمت‌بی ه ۶ ۱ ٩‏ ۶ ۱ 
رحمت الله ۱۷/۰ 


رسول‌الله بر» ۰.۲ ۱ ب ۱ ۱ 


رود کی م ۱ 
رومی» بولانا جلال‌الد ین ۷/۰ 
رازی ۰۱۰۲ ۰ ۱۲ 


«ز» 


زارلیق ده 


زبخشری» اپوالقاسم محمود ۲ ۱۲ 


«ژ» 


ژوزف ولف ٩‏ 


«س» 
سیدبحمود نوره ۷ . ۱ 
سمعانی ۲ ۱ ۱ 
سنودارت ه ء ۱ 
سلطان برادمیرزا» سایکس » سرپرسی ۳ 
ساویل لوبلی ۷۱ 
سمرقندی» عل<ءالدین بحمدبن احمد , ۱۲ 
سراج‌الدین علی‌الحنفی ۲۷ ۱ 
سعدی م ۲ ۱ 
سکویف ه ۲ 
«ش» 


شمس الملکك» نصربن ابرا هیم ۹۸ 
شاهرخ خان ره» ۱۳۹ 

شکرالنه بیک ٩‏ ۱ 

شاه طهماسب م ه 

شمس المعالی ه ۲ ۱ 

شاشی, امام ابوبکر محمد ‏ ۱۲ 


شاه اسماعبل ۲۰ 
شیخ شامل ۷ ۲ ۲ 
شاهزاده لوو . ۳ 

«ص» 


صلاح الدین بغدادی ۱۰٩‏ 


«ط » 
طغشا ده " ۱ 


«ع» 
عمرین خطاب بر 
علیبن ابی‌طالب ۸۷ 
عمربن عبدالعزیز دم 
عبدانه خان م و 
عباس بن معصب هو ۱۲ 
عبد المژمن خان ۱ ۲ 


اسامی اشخاص ٩۸۱‏ 


«ع» 
غبات‌الدین جمشید و . ۱ 
غجدوانی» خواجه عبدالخالق م ۱۲ 


«قف» 
فارابی» ابوثصر , ع» ه ۱۲ 
فبلیپ کك» حتی ٩۳‏ 
فراغی» مخنومقلی ,۰۰۱ ۹ ۰۰ ۸۲ ۲۱۱۱۱۰۷ 
۱۳۹ 
فخرالدین حسن‌بن منصور ۳ ۲ ۱ 
فنحعلساه ۳۲ 


فیض اه خدیو ۳۳ 


«ق» 
قاضی ملاحمزه‌یک ۳۲ 
قتیبةابن مملم ر» اه 
قتلق‌براد وه 
قوام الدوله ۱1۱ 
قوشجی» علی ۱۰۹ 

« کتک » 
کیکاووس ۰۲ 
کنت پروسکی ۲۳ 

« گت» 
گاوازی ء ۱۰ 
گوک صوفی ۳ 
گوبینوه کنت هم 

«ل» 


لئین ٩‏ ۲ تا ۳۱ ۳۷ ۳۸ 
لنگی ه ع ۱ 


لیکا ء ه ۱ 
لوگاشوا» بی‌بی‌رابعه , ب» ۲ب 


۷۲ تر کستان در تاریخ 


لوباٌ کین ه ۲ 


«م» 
مصطفی کولینی ۳۹ 

مصطفی کمال‌پاشا ۳۷ 

موزر» هنری ۱۲ ۲۸۳ ۲۱۲۹ ۲۱۳۰ ۱۷۰ 
بحمد امین خال ,م۸ ۸۰» ۱۳۰ 
محمدین سحنون ۱۰۳ 

بحمد شیبانی . ۲» ۶ ۰ ۱ 
محمد امین ایناق ,. ۱ 

بعین کاشانی ۰٩‏ ۱ 

بحمد خوارزیشاه ۱۳۰ ۱۵۳ 
بیرژا یوسف ۳ ۱ 

مازا عء ه ۱ 

میرزاخال ٩ه‏ ۱ 
ملاشس‌الدین ۸۰ 

محمد رحیم خان "9 
محمدحسن خال ره 

بحمدین بحمد خوارژبی ء ۱۲ 
محدت اسحاق بن راهویه ه ۲ ۱ 
موی ٩‏ 

بلکه ویکتوریا , ۱ 

مغول , ۲ 

محمدولی‌خال ۲ ۰۲ ۲۳ 
محمدالدین ۷ ۲ 

بار کس ۷ ۰ ۱۲ "۳ 


مبحمدشهاب ۳۸ 


«ن» 
ناد رشاه افشار پ ء » ۸ ۰۱۷ ۱ 
ناصرالدین‌شاه ۳ » ۱ ۲ ۱ 


۱۰٩ نجم‌الدین‎ 

نوح‌ین مثصور ٩‏ ۱ ۱ 

وربهدی و ه ۱ 

ناپلشون ۰۳ ۱ 

نیکلای اول , ۱» ء ٩‏ ۱ 

نوایی ه ه 

نقشبندی» خواجه بهاءالدین , ۱۲ ۱ ۱۲ 
۱۳۹ 

نسقی» عمربن محمدبن احمد م ۲ ۱ 

ناپلشون سوم ۲ ۱ 


«۰«8 
وهابوف» عبداننه م و 
واببری برع وه» وود ۸۲ ۱۱۶ ۱۱ 
٩‏ ۱۶ 
واسیلیویچ ۱1 


ویت جن استاین ۰ ۲ ۰ ۱۷ 


(« هم 4 
هدایت» رضاقلی‌خان .۰ ۸» ۸۰ ٩۸‏ 
هلا کو و . ۱ 
هندوانی» محمد پن عندالته ۳ ۲ ۱ 
هلنون ۳ ۲ ۱ 
همدانی» خواحه یوسف ۸ ۱۲ 
هد یه بن عبدالوهاب ه ۲ ۱ 
هسبون آن‌نسانگ ۱ 


«ی» 
یللک تش ۰٩‏ ۱ 
یحبی شهیدی ر ۶ ۰۱ ۱۰۱۲ 
یلبارس خان ,ع 


یان» واسیلی م ع» ۰۳ ۱ 
یساوی» احمد + ۲ ۱ 


«« 
آل برهان ۱۲ ۱ 
آتالیق ۱۳۱ 
آل عشمان ٩‏ ۱ 
آشاقی سپاهی ۱۳۲ 


«]» 
ابویان 9 ۱ 
ایلخانیان . ۲ 
ازیکان ر ۲» ۳۲ 
ات تاج 
ازیک ۲ ۰۲ ۵۰ ۵۸ ۱۰۷ 
۳۳ 
ارابنهة تر کیه ره 
افغانی م ب 
اهل سئت ۰.۱ ۰۱ ۱۱۱ ۱۲۱ 
ايشان ۱,۷ 
ارته سیاهی ۱۳۲ 
ایناق ۱۳۲ 


بخشیها , , ۱ 
پلشویسم ۳۷ 
بازرگانان بب» ٩۲ ٩۱‏ 


اسامیی اقوام» فر ق» گر وهها 


بلشویکها و ۲» ,۳ 


بخارای حوان (حزب) ۳۶ 


/ پ» 
پروانه جی ۱۳۲ 


«رت» 
ثز تفن ۳۸ ۵۵ اه ب ۲ ۵ ۳ب 
٩۲۱۱۱ ٩۱ ۹۰ ۸۹ ۸۶ ۸۱ ۷۸‏ 
۷ ۹ ۹ ۲ ۱۳۲ ۲۱۳۱ ۰1۳۱ ۱۷۲ 


تاحیکك و ۵ 6 ۱۰۸ 
تر کمنها (طوایف) ٩ء‏ ۱ 


تر کمانهای تکه‌سرو» سرخس» یموت ۸۸6۸۰ 
تر کمانان , ۲ ۰۲۰ ۲ 

تر کمن : سران تر کمن ,۱ 

زنهای تر کمن ۱۱ 

تر کمانان باتور , بر 

اوبة تر کمنها »۱ 


تر کمائی تر کمنی ۱٩۱‏ 


تقصیر ۱۱۷ ۱ ۱۱٩‏ 
تاتار ۱۳۰ ۱۵۳ 
تزاری: دولت تزاری ۸ ۲ 


۴ تر کستان دد تادیخ 


رزیم تزاری ۹٩‏ ۲ «س» 
حکوبت تزاری ٩‏ ۲ ساریق ,ره 
سغد‌یان ببپ 
۳ ۰ 
۲ سلی ۸6 
جهود ۷ سامائیان , ۲ ۱۱۲ ۰۱۱5 ۱۲ 
سلجوقیان . ۲ 
«چ* 
سوویت , ۳ 
چمورها ۲+ 
چارواها ۲ «ش» 
چوراقاسی ۱۳۲ شیعه هم 
شاهزادگان بس ۱ 
س*« شبانبان , ب 
جوزهای :مان اهل سنت ترکمن‌صحرا .۷ 
حلفی مد هب ۱ ۱ ۲۱ ۱۲۷ «رط» 
مه سا 
«خ» طوق باهی ۳۲ ۱ 
بخشی ۱۱ «ع» 
خانیه ها ۱۶۸ عرپ ,ره 
خانواده 11 ۲ 
۱ علمای بخارا ء , ۱ ۱۱۰ ۱۱ ۱ 
حکوبت بخارا ۳ عطا ۱۷ 
حکومت خیوه ۳۲ علویان ۱۶۰ 
حکومت فرغانه ۲۲» ۰ ۲ عباسیان و ۱ 
حکوست قازاق ۲ ۲ 
«ف» 
0 «۵» فرقة نقشبندی , ر ۰۱ ۱ ۱۲ ۱۳۶ 
دراویش نقشبندی . , ۱ 
دیوان بیکی ۱۳۱ «ق» 
دولتهای ت رکستان مر ء ۱ قبرقیزها ( کازاقها) . ۲» ۰ ه» ۷» ۷۹ 
دولت بخارا» ارنش بخارا وء ۱ تپچاق ,رب» وب 
قزلباش ۸۲ وم ۸٩‏ 
«ر» قراخانیان ۱ ۱۰ 
سلد ق 2 
رسنه ۷۸ قوش بیگی ۱۳۲ ۲۳۳ 
روحانبود م ۱ ۰۱ ۱۱٩‏ قراختایبان , ۲ 
«ز» « کت » 


کته سپاهی ۱۳۱ 
«کگک» 
گوگلانها , ب 
«ل» 
لنیلبست ۳۱ 
«م» 


مجمع نوجوانان دشمن خدا دس 
ی 

بار کسیسم وس 

مروزیها بت ) ره 

مولتانی ۷۸ 

بذهب حثفی ۱۲ ۱ 

با از ۰ ۱۲ 

بلا کین ۳۷ ۱ 


بیرشپ‌ها ب ع ۱ 


اسامی اقوامء ٩۸۵‏ 


هلر ۰۱۳۲ ۱۳۳ 


منکی‌باشی ۱۳۳ 


مغول . ۱ 
مانقیت ء ۲۲ 
بنشویکها و ۲ 
«ن» 

نقیب ۱۳۳ 

(«4»8 
هپنالیان :۶ 

«ی» 
یاشلی (آقاسقل) ه» ۸۱ 
یهودی ٩ ۲ ۵ ٩‏ 


یموت‌ها ‏ +» ۸۸ 
یوزباشی ۱۳۲ 


اسامی اما کن 9 شهر ها 


«« 
آسیای م رکزی ٩‏ + ۲ 
آسیا ۳و ر» عبر 
آسیای سیانه ۲۷ ۲ ۵۲ ۱» ۱۰ 
آذ ربایجان م۳ ره 
آموی و آبویه ۰۲ 
آلمان ۷,۰ ۱ 


آق‌طوطی + ۱۲ 


۹۳ 


اروپا ۷۱ ۲ 1۱ 

اصفهان رب» ۱ . ۱ 

اندیجان سه 

اورگنج ۳ ۲ ۲ 0 

ایران ۹ ۷۳ ۸ ۸۸۸۸۲ ۲۱۳۰۱۲۰ 


۱ ۳ ۸ 


انگلیس عب» ده (» ره (» ۶و۱ 


اسپانیا ۱۰ 
اوره 59 


اد رکوت ۷ه 
ازیکستان ,۳۰ ۳۸ 
افغانستان ۰۳۳ ۳۸ موه ۷۶ ۱۰۶ ۱۳۹ 


۱! ۷ 


استرآباد ۰ ۸۹ 


«ب» 

با کو ,ع» دس 

بایرام الوم ۳ 

بایسون ٩‏ ء 

بخارا ۱ ,» بر ر, تاه ۲ ۳۳ و۳ ۳ 
9٩ ۶ ٩ 8 ۵‏ ۱۹ ۰ ۷ ۷۷ ۸۰ ۸۶ 
۸ ۱۰۶ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۱ ۳ ۱۲ 
دا و ۱ ات 
تا ۳ب وب 

بخارا (بازار) پب تا وب ۱۰۲ ۱۷۱۱۷۰ 

بحر حزر و ۲ ۱ 

بریتانیا ء > ۱ 

بعداد , . ۱ 

تصره ۱ . | 

بلخ ده » ۱۰ 

بوژ ۱ ه 

بدخشان ( کوه) 9 


((رب») 
0 


پاریس ٩‏ ۷ 
پتروگراد - پنجشنبه ۲ ه 


«ب» 

تر کستان , ,» ب» ور تا ه ۲» پس» وو» 
٩۲ ۷/۷ ۸‏ ۱۱۷ ۰ ۱۲ ۱۳۱ 
۵٩ ۶۱۰۷ ۱۹‏ ۶۱ ۱۷۱۰ ۱۷۱ ۶ ۷ ۱ 
تا پیب و 

ت رکمن‌صحرای ایران مس 

تر کیه ,و۳ ره ۱» ۱۵۹ 

تاشکند ر 6 ۵۳ ۷۰ ۰ ۱۲ ۱۹۰ 

ترمد بس 

تهران رب» وب» بم» ۱۳٩‏ 

تیریز مب 

توربا 


«ج» 
جزیره کریمه ۳۲ 
جیحون (رود) ء ۰۰ ٩‏ ۱۲ 


«چ» 
چراغچی ٩‏ ء 
چهارجوی , ه 
چین ۵ 6 ۶ ,۷ ۶ ۰ ۱ 


«» 
خقل ۲۳ ۵۲ 5 ۱۱۲ ۱۲۳ ۱۳۹ 
۱:۹ 
خححجند بو » ۱ 


۸٩ ۸ ۰۳۳ خراسان‎ 


٩۱ ۰۰ )۸۰ ۹ ۵۲ ۶۷۷ ۶ ۱ ۳ خیوه‎ 


۱ ۱ ۱ ۶ ۲ ۱ ۱۷۰ 
خزر و ء 


خطرچی ۰۲ 


ری »4 
درة چات ,رس 
داغستان ۸ 6۲ ه ۳۲ 


اسامی اماکن و شهرها  ٩۸‏ 


دوشتبه ۲ ه 
دریای خزر ه ه 
دریای هند ۱۳ ۱ 


«ز» 
ریگستان سمرقند  . ٩‏ 
روسیه ۱ ۲ و ۲ ۳۰ ۵۹ ۷۰ ۸۰ ٩۱۰5‏ 
٩ ۳ ۸‏ ۱۳ ۱ ۱9 ۱ ۱ ۱۷ ۶ ۷ ۱ 
رود زرافشان و ع ۱ 


«» 
زمخشر ۲ه 


«س» 
سمرقلد عء ۳۲» ه ۲ ۵۲ ۷۰۵۹ ۱۰۶ 6۱۰۹ 
 ( ( ۷ ۷ (/۷(/(۱‏ ۲ تا ۱ ۱۷ 


مسسبیل ۰۲ ۱ 
سن پطرزیورگ رب 
سابوی ۲ه 
سویس ۳۰ 
سلجوقبان ر . ۱ 

«ش» 
شوروی ۳۹ ۱ ۶ ۹۸ ۱۳٩۱۰۶‏ 
شاش ۲۷ ۱ 
شیرآباد و ء 
شهر سبز , ه 

(«ع» 
عشق‌آباد , ء 

«ف» 
فرغانه ۲ه 
فاراپ مه 


فارس ۷ ۲ ۱ 


۸ تر‌کستان در تادیخ 


فلسطین »+ ۱ 


فرانسه ۱۲ 


«ق» 


قسطنطنیه و و ع ۱ 
قصر ارکك ۱۳۲۰ 
قصرشرن بورن ۱۳۰ 


قارشی و ء 


قراگول , ه 


«رکت» 
کات به 
کاشغر ۰۲ 


۳۳ 
آکربینه , ه 


«دکتك» 
گرگان ۳ ۱۳۹ 
بش تیه ,بر ۱ 
تنپه » ۲۲ > ۲ 
کلی‌داغ مس 


«ل» 
لنین گراد ۳۹ 


لندن وب 


«م « 


مانقبت 0۲ 


بکه ٩‏ 0 ۱۷ ۱ 
مسجد کلان ٩‏ 
مسجد دیوان‌ییگی ٩م‏ 


سمجد مصلی ۸ ٩‏ 


جمعه بسجدی , ۰ ۱ 
سبجد تالقر 
مسجد مغای م و 

مسجد حضرت پهلوان ٩ ٩‏ 
خان مسجدی . . ۱ 


باوراءالثهر ۳۱ ۰ ۰۱۲ ۱۳۸ 
مدرسة میرزا الغ‌بیک ۱.٩‏ 


مدرسة عبدالعزیز ب. ۱ 

مدرسة آرنازار > ۰ ۱ 

مدرسة تورزینجان ٩‏ . ۱ 

مدامین خان مدرسه سی ۰۷ ۱ ۱۰۸ 
اننه‌قلی‌خان مدرسه سی ۰۷ ۱ 

اکتلق مراد ایناق مدرسه سی ۰۷ ۱ 
عربخان مدرسه سی ۰۷ ۱ 
شیرغازی‌خان مدرسه سی ۰۷ ۱ ۱۰۸ 
بدارس بخارا .۱ ۱۱۹ 

مدارس خیوه پ . ۱ 

مدرسةٌ میرعربی ۱ ۶» ۱۰ 

ماترید , ۱۲ 

مرو ۳۸ ۵۸ ۱۱۰ 

مهد . ۱ 

مدرسة شیروار و . ۱ 

مدرسة طلا کاری ٩‏ . ۱ 


برغاب دب 


«ن» 
تشابور ۱ ۰ ۱» 2۳ ۱ 


*« 


ونیز ۰.۲ ۱ 


«رصش» 
هندوستان و هو 6 [ 


هرات به» ‏ . ۱» ره ۱ 


هند ء . ۱ 
هزار اسپ بء 


«گ» 
یکه‌باغ ۱ 6 


اسا‌ی کتب 9 نوشته‌ها 


«* 
اتالرسوژی ‏ ء 
آد آب المتعلمین رز 
آموزش وپرورش اسلامی ۰.۳ ۱ 
اراء اهل المدینهالفاضله ۱۳۰ 
آثارالباقیه و ۱۲ 


«ً» 
امور روس (نشریه) پدس 
اخبار کمونیست (روزنامه) بدس 
الشسا لک والیتالکت نع 
الحاوی ۱۰۲ 
التريية فی‌الاسلام ۳ . ۱ 
اظهار ه ۱۰ 
ایساغوجی + . ۱ 
الانساپ ۲ ,۱ 
الفنوی . ۱۲ 
الجایع الصحیح ۱۲۳ 
ابالی ۳ ۱۲ 
اخضادا ارم 
العقل والمعتول ه ۱۲ 
الجما هیر فی‌بعرفة‌الجواهر ه ۲ ۱ 


الشهیم لاوائل صناعةا لننجیم ۰ ۱۲ 


اشا رات و تنببهات ۱۳۰٩‏ 


الجایع ۱۲۱۷ 
اللیسیر فی‌النفسیر ۸ ۱۲ 
العقا ندالنسفه ۱۳۲۸ 
المختصر وم ۲ ۱ 
المقاصر ۸ ۲ ۱ 

«ب» 
بخارا و ب 
بدال ه . ۱ 

«پ» 


پراودا (روزنامه) ۳۷ 


«ربتف» 
تاریخ بیهقی ده 
تر کمنهای ایران ب ه 
تاریخ تمدن اسلامی ۰ ٩‏ 
تاریخ بخارا ٩‏ 
یتیمة‌الدهر ۱ ۰ ۱ 
تقویم الاوله ۱۳۰ 


تحفةالفقها , ۲ ۱ 
تحفةالطالبین ۱ ۱۲ 
تحقیق باللهند ه ۲ ۱ 
تاریخ سمرقند م ۲ ۱ 
تاریخ ایراد ۱ + ۱ 
تاریخ جهان نو ۳ ۱ 


و وه بو و و 


2 
جنک تر کمن ۸۰ 
جابع صغیر ۳ ۲ ۱ 

(»* 
چنگیزخان ۱۳۰ 

«ج» 
حیل ۳ ۱۲ 
حکمةالمشرقیه + ۱۲ 
حکمت ۱ 


«(ج» 
خواجهة تاجدار ۱۱ ۱ 
خزانةالفقه» خصوص الحکم واغراض 
مایعدالطبیعه ه ۱۲ 


«۵» 
درویش دروغین رد» ۷۳ ۱۱۱ 
در تاریکیهای سرخ + ۱۷ 
دیوان بخئومقلی فراغی ۸۲ 
دلیل العاشقین ۱ ۲ ۱ 

دانشنایه علایی ۱٩‏ 


«ر» 


روضة الصا ۸۷ 


اسامی کتب و نوشته‌ها ۱۹۱ 


«ز» 
زمینهة جایعه‌شناسی پ + 


«س» 
سفارتنابه خوارزم .م» ۰ 
سفرنابه تر کستان و ایران ٩۲‏ 


«ش» 
شرق نزدیک در تاریخ ٩۳‏ 
شفا ۲. ۱» ۰ ۱۲ 
شرح‌الوقایه ه . ۱» ۷ ع ۱ 
شرح جابع صغیر . ۱۲ 
شرح ادب القضات حضاف ۱۰۳ 
شرح‌العضد م ۱۲ 
شرح التلخیص ۸ ۱۲ 
شرح المطول ۸ ۱۲ 
شرح القسم الثالث من المختاج والتلویح 
فی‌اصول الفقه م ۱۲ 
شرح عقاید النسفیه م ۱۲ 
شرح‌الشمسیه م ۱۲ 
شرح التصریف والارشاد م ۱۲ 


«ص» 


«ط» 
طلبةالطلبة مر ۲ ۱ 

«ع» 
عوامل ۱۰۰ 
عقاید نسفیه ه . ۱ 

«ف» 


فناوی ۳ ۲ ۱ 
فرهنگ فارسی ٩‏ 


۱۹ تر کستان در تاد یح 


«ق» 
قانون ۰۱۰۲ ٩‏ ۱۲ 
قدوری ه ۰ ۱ 
قدسیه , ۱ ۱ 


قانون مسعودی ه ۱۲ 


«رکتک» 


کیهان شناخت ۱۲۳ 
کمونیست زیتشریفت (مجله) م ۲ 


«ل» 


لابیه ۱۳۷ 


«م» 
مأموریتی در بخارا وم 
مسلمانان در اتحاد شوروی ه ٩‏ 
معجم البلدان ۳. ۱ 

ان را ره 


سعزی ۰ ۰ ۱ 

ملاجابی ۱۰ 

ره 
تلخیص هو . ۱ 
بختصرالو‌قایه ه .۱ 
محاضر ۱۲۳ 

یفاتیح العلوم ء ۲ ۱ 
مشرب + ۱۲ 

مسلمانان تر کستان ۸ ۲ 


مجموعهٌ آثار لنین ۰ ۳ 


«ن» 
نجوم فرغانی ۰۲ ۱ 
نوازالعیون ۰ ۲ ۱ 
نظم فی‌الفناوی ۱۳۰ 


(«۵» 
هداية مه , ۱ ۰۱۲۳ ۶۷ ۱ 
هدیة‌السالکین , ۱۲ 


